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باد و باد واره 


وکت ادت حت ر تامام د 


درسوم شعبان سال چهارم هجری قمری حضرت 
«اباعبد اللّه» گذاشتند وسید جوانان اهل بهشت خطایشان 
کردند.امام حسین(ع) در جنگهای جمل» صفین ونهروان 
aR‏ ۳ 
رسالت خود رابه انجام رساندند. رسالت امام حسین(ع) نه احیای گذشته که احیای آینده و آیند گان بود و قیامشان‌را 
باید در بیداری و نبرد نسلهای پس از ایشان جستجو کرد. گفتنی است که ف رخنده زادروز امام شهیدان روز «پاسدار)» 


در سعان سالا اهجری فمری. (حصسرت 
ابوالفضل(ع)»چهارمین فرزندامیرالمومنان«حضرت 
۱ /ولادت بافتند مادرآن حضرت ام البنین نام 
دا 

حضرت ابو الفضل از شجاعترینافرادخاندان‌عصمت 
۱ وطهارت بود نا تا زر 


مقبره حضرت ابوالفضل در کربلا قراردارد و زیارتگاه عاشقان آن حضرت است. درایران اسلامی به من 
ولادت «حضرت ابوالفضل» چهارم شعبان رو ز«جانباز» نامگذاری شده است. این روز را به جانبازان گرامی تهنیت 


می گویيم. 
ولاک تحت ردام اراد 

چهار مین امام معصوم.حضرت علی بن الحسین علیهالسلام» د رسال ۲۸هجری در مدینه منوره چشم به دنیا 
گشودند. زند گی پربر کت حضرت سجاد علیه‌السلام راپس از دوران کود کی و نوجوانی می توان به چند مقطع 
تفسیم کرد: 

--همراهی با امام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا تا هنگام شهادت 

پس از شهادت پدر تاورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر) 

-- حضور در مدینه تأاوفات 

امام پس از ۳۵ سال مجاهده در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مراب سخت تر و جانکاه تر از جهاد 
رویاروی دشمن درمیدان نبر د بو د» با زمینه‌سازی برای فعالیت‌های گسترده فرزند و نوه معصوم خود امام باقر 
وامام صادق علیهما السلام» و انسجام بخشیدن به جامعه شیعی, به دست و لید بن عبد الملک مسموم شدوروح 
مطهرش به عالم قدس پر کشید. 


عملیت‌رمشان 


عملیات رمضان در پنجم مرداد ماه سال ۰ هجری 
شمسی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همراهی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در محور حمید یه کرخه 
نوراغاز شد.دراین عملیات رزمندگان اسلام حدود چهار 
کیلومتر پیشروی کردند و ضمن انهدام چهل دستگاه تانک 
و نفرب حدود دویست تن از افراد دشمن راهلاک کرده. 
هت تن دیگررانیز اسیر کردند. 


و الاد ت حضرات | دوا لفصل(2) 








خوار تردن مر دم کسی است که ,ست شمر د مر دم را 


8 حطر ت محمد( ص ) 











محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


جراصنعت خود رو بدهی دارد؟ 

ایسران خودرو ده هزارمیلی ارد تومان بدهی دارد. 
معمول ما درایران عادت کرده‌ايم که روی آمارشک 
کنیسم. فرقی نمی کند که این آمارراچه کسی ارائه 
می دهد» چون بارها دیده‌ايم بدون انکه اب از اب تکان 
بخورد.یکی آمارهایی کاملاً متفاوت از همان جنس و 
درباره‌همان موضوعء ارائه داده و باز بدون انکه اب از 
آب تکان بخورد هیچکدام نتوانسته‌اند دیگری را از 
میدان ادر کنند: 

اماجراباید ایران خودرواین همه بدهی داشته 
باشد؟ اگر جنرال موتورزیافیات يا کرایسلر 
ورکس ت موند دللا این اسست کهدر یک 
بازار کاملاً رقابتی» بحرانهای اقتصادی روی آنان تأثیر 
مستقیم دارد. اما در ایران چرا باید چنین اتفاقی بیفتد 





۳۳ : 

3 درسی از امام خمینی(ره) 

یک روزدر نجف. امام برای بر گزاری نماز 
جماعت خواستند وارداتاق بیرونی بشوند. 
د 
در نماز جماعت گرد امده بودند انباشته شده بود به 
طوری که جای پا گذاشتن نبود. ماو دیگر روحانیون 
وبسیاری از فضلاب دون توجه پاروی کفش‌های 
مردم می گذاشتیم و رد می‌شدیم و جاره‌ای هم 
نبود اماوقتی امام به کفش کن رسید و آن وضع را 
دید توقف کردو از پا گذاشتن روی کفش مردم 
خودداری ورزید ودستورداد کفش‌هارااز سرراه 
جمع کنند و راه را باز نمایند. تازه خیلی از مامتو جه 
شدیم که پا گذاشتن روی کفش مردم؛ تصرف در 
مال غیر است و بدون رضایت صاحب ان» این کار 
حالی تال ۳ 

منبع:س رگذشتهای و یژه‌اززند گی امام حمینی (ره) 
ج ١‏ به نقل از حجت‌الاسلام سیدحمید روحانی 

فرستنده: مریم پارسا کوهبنان 
٩‏ واماامروز 

مثل هر روز پشت پنجره اتاقم خیره به ریگهای 
جاده‌ام تا شاید از دور از لابه‌لای ان همه چیز پوچ و 
بیهوده امیدم را بيابم. 

هر روز انتظار می کشم که شاید نسیمی از پنجره 
اتاق بوزد و به من برسد و پیغامی از تو بیاورد 


ات 9 سیا رھ ۳۳۸۱ 


آنهم برای صنعت خودرو کشور؟ مصرف کننده‌ایرانی 
همین حال هم مجبوراست برای خودرویی پانزده 
میلیون تومان پول بیردازد که شهروندان سوری مادر 
دمشق »همان رابا کیفیت بالاتربیشترازهشت ‌ هزار 
دلارنمی خرند و چگونه است درشیرین ترین بازار 
فروش دربهترین کشوردنیا برای کا رخانجاتی نظیر 
سایپاوایران خودرو آنهاباید همچنان ازورشکستگی 
صحبت کننلد؟ 

بد نیست بدانیم که ا گر بحران اقتصاد جهانی برای 
همه کش ورهابلا و مصیبت به حساب ای د.برای‌ما 
و بخصوص صنعت انحصاری خودروی کشور یک 
موهبت وفرصت‌باد آورده و استثنایی محسوب می شو د 
چرا که در حال حاضر می توان حتی یک خط تولید کامل 
رابا نصف قیمت وارد کشور کرد و یا قطعات منفصله و 
يا مواد اولیه صنایع خودرو را با بهایی به مراتب مناسبتر 
از کل مه گرگ 

مشکل فقط کاهش بهره‌وری یا پرداختهای کلان 
یا پاداشهای چند ده میلیونی مدیران صنعت خودرو 
نیست. رقم این بریز و بپاشهابا رقم بدهی مثلاً ایران 
خودرو فاصله قابل توجهی دارد. مساله اصلی این است 
که ما متاسفانه چیزی به نام صنعت داخلی به مفهومی 


ولی افسوس 
افسوس که حتی اجازه دیدن جای پای خود را 
به من ندادی 
افسوس که به این همه انتظار من پاسخی ندادی 
و شساید انتطار کشیدن درراه توست که اسان را 
از خود می‌رهاند. 
پس تاوقتی آبهاجاری» کوههااستوارو اسمان 
بی‌انتهاست 
من در انتظارت می‌دشينم. 
«ای منجی عالم سر بت) 
نسرین رضابی 7 تهران 
9 خواهر کوچکتر 
صاحبخانه ما دختر ۵ ساله بامزه و شیطانی دارد که 
ا ا 
E‏ 
مثلاً می گفت خواهران بزرگترم مرااذیت می کنند. 
انها بزرگتر از تو هستند. عیب است. 
جواب حرف از خود بزرگتر رابدهی. او گفت.نه 
اینکار را نمی کنم. صبر می کنم تا من بزرگ شوم. آنها 
کوچک آنوقت آنها را می‌زنم. 
بهرام بوادی " یزد 
+ من گدا فیستم 
دردی در سینه دارم که بیش از یک سال است امانم 
رابریده است. گرچه این درد را از گذشته هم داشته‌ام 
اماسال گذشته که فهمیدم میلیونها تومان اگر فراهم 
نکنم باید شاهد عذاب کشیدن دخترم باشم. همواره 
این درد عذابم می‌دهد. دخترنازنین و مظلوم ۳ 
ساله‌ای دارم که از دو پا فلج شده است. یعنی از زانو 


ره یی E‏ رم تضهن 
درموردصنعت خودروباید گفت این صنعت كاملا 
آلت دست دولت است.نه‌فقط دختریکی یکدانه‌ناز 
ملوس باباست.بلکه گاهی وقتهاطوطی خوش زبانی 
است که برای هر میهمانی باید شیرین زبانی کند و پا 
هر جا که لازم است باید بتوان با آن یز داد و گاهی وقتها 
هم‌باان بلندپروازی کرد. از جمله اینکه خلاء‌های 
فنی و عقب ماند گی‌های صنعت دولتی را با نمایشهای 
پرحرج و پرهزینه پوشش داد.شایدبرای‌شماهم جالب 
باشد که کارخانه ایران خودرودرنزدیک به ده کشور 
حط تولید راهانداعته اسست وبازبرایتان جالب باشد 
که بدانید همه هزینه‌های راه‌اندازی سایت و خاصه 
خرجیهای مربوط به ایجاد یک خط تولید در فلان 
کش ورافریقایی یا آسیایی را که البته پزش رادولت 
داده و سفرش رامدیران دولتی رفته‌اند. مصرف کننده 
مظلوم ایرانی پر داخته‌ است. از طرف دیگر هر منطقه‌ای 
که به یک کارخانه بز رگ صنعتی برای ایجاد اشستغال 
نیاز داشته نماینده و مقامات و ذی‌نفوذان آن منطقه 
از دولت التماس دعاداشند والبته دولت هم به ایران 
خودرو دستورداده است که یک خط تولید هم در فلان 
منطقه کنار فلان شسهریادرمجاورت فلان بیابان راه 


به پایین نمی تواند درست حرکت کند. ستون فقراتش 
انحراف شدید دارد. اینطرف و انطرف رفتم. چانه‌ها 
زدم» گریه‌ها کردم اما گفتند که چند عمل جراحی 
بايد روی او انجام شود که نیاز به حداقل ۲۰میلیون 
تومان دارد. 

دخترم ضریب هوشی بالایی دارد از شاگردان 
ممتاز است. دار د قران را حفظ می کند ومن شاهد اب 
شدنش هستم بی‌آنکه بتوانم کاری برایش بکنم. 

من یک کارگر ساده شهرداریام و گدانیستم. 
نشانی و مشخصاتم راهم به شما می‌دهم تاهر کس 
که دوست دارد نادیده و نه ال به تحقیق بپردازد تا 
مطمتن شود که راست می‌گويم. گاهی وقتها شبها که 
از سر کار به خانه می‌آیم» دخترم گریه کنان می گوید؛ 
بابا من حوب می شوم؟ من و مادرش سرمان را پایین 
می گیریم تا او گریه‌هایم ان را نبیند. حال نمی‌دانم 
چه کنم؟ من گدانیستم اما یک پدرم و برای دخترم 
حاضرم از همه گدایی کنم. 

محسن-ی 
+ هماهنگی با ناهماهنگی 

جن دی قبل تعدادی از بازنشستگان به مجلس 
شورای اسلامی مراجعه وبابت ترمیم حقوقشان 
ادا مسا و و دا اه تا 
بازنشستگان سطح بالا بودند که حقوقشان قبلا 
هم کم نبود متاسفانه دولت انطور که قول داده بود 
حقوق اقشار سیب پذیررا ترمیم کند عمل نکرد. 
یعنی نه تنها هم آهنگی بوجود نیامد بلکه فکر می کنم 
ناهماهنگی بیشتری ایجاد شسد و آنها که حقشان 
بود حقوقشان ترمیم شود بویژه درجه‌داران ارتش 
باز هم سرشان بی کلاه ماند البته چند ماه زیر فیش 





واس ورای مان کر کی تفه اور کک 
کارخانه‌های تولید صنعت خودرو یک بحران جهانی 
است وایران هم متاثرا زآن»باعرض معذرت باید بگویم 
بحران جهانی صنعت خو درو برای همه دنیا | گر بد باشد 
(البتهبرای تمام صنعتگران این حوزه در دنیا) برای 
که اصلا قاجاق بردارنیست‌ودربهشت بازارقاجاق. 
یعنی ایران نمی تواند قاجاقی به دست مصرف کننده 
برسد.اتومبیل است و تنها محصولی که مصرف کننده 
ان باید فقط برمبنای قیمت تعیین شده دولت نسبت به 
خرید آن اقدام کند. باز خودرو است که رقابت در آن 
معنایی ندارد. پس با توجه به مجموعه این عرایض. 
وی کو دنا تمت کو دون ا ف | نله اعد ی نیت 
کلیه عوامل تولید هم که به آن‌نهاده‌های تولیدمی گویند. 
پایین می‌اید و صنعت خودروی کشورقاعدتا کلیه 
مایحتاج خودرامی تواند به بهای کمتری تهیه کند. پس 
درایران تولید کنند گان این محصول بشکن می زنند 


حقوق نوشتند که این حقوق علی‌الحساب به شما 
داده می شود پس از کسب اطلاعات از منابع ذیربط 
تجد یدنظر خواهد شد ولی نه اطلاعاتی کسب شد 
ونه تجدیدنظری به عمل آمد. به هرحال امیدوارم 
خداوند به داد اقشاراسیب پذیربرسد از بنده خدا 
که آبی گرم نشد. 
ضیغم مالکی 
3€ آداب سفر 

فصل سفر نزدیک است. کسی سر سلامت به 
e‏ 

اگر اجباری در کار نیست سعی کنید به جاهایی 
سفر کنید که چند وجه مشترک بین فرهنگ شماو آنها 
وجود داشته باشد. حداقل زبان ایماو اشاره بدانند تا 
زبان دستهای شما را بفهمند. 

ان ا 
با والدین را ندارند. ولی اگر توانستید آنهارابا ود 
همراه کنید» وسعت دیدشان بازتر خواهد شد و تجربه 
بهتری برای آینده کسب می‌کنند. 

در بدو ورود به هر دیاری, نقشه راهنمای آنجا 
ا 
ار ات رای کت دایب 9 
تاکسی‌هاشمارادور خود نچر خانند به گمان اینکه 
شهر را باید دور زد. 

7(وسایل قیمتی و مدارک خود را هر گز از حود 
دورنکنید. مواظب شیادها و کف زنها باشید.ازافرادی 
راهنمایی بخواهید که جاافتاده و متشخص هستند 
تااز ناا گاهی شماسوءاستفاده نکنند. سفر خوشی را 


عباس عابد -انديشه 


پایین بیاورند. 

اماس وال اساسی این است که.ا گر حمایت از صنعت 
خودرو به دلیل وجود صدهاهزار شغل دراین بخش 
امری لازم و ضروری است. با کدام عدل وانصاف و 
منطق مصرف کننده‌ایرانی بايد هزینه بلند پروازی‌هاو 
سیاست گذاریها و خاصه حرجیهای دولت و مسوولان 
دلیل اجازه‌می‌دهیم چنین ظلمی در حق مصرف کننده 
رواداشته شودو درحالی که یک مصرف کننده در 
ونزوئلا» سوریه یاسنگال اتومبیل مارابابهترین کیفیت 
به هشت هزار دلار هم نمی خرد. ماهمان اتومبیل را 
با کیفیت پایین تر به مصرف کتنده مظلوم ایرانی به ۱٩‏ 
هزاردلاربیندازيم و تازه خبرداربشویم که‌ایران خودرو 
یعنی نورچشم صنعت دولتی این کشور ده هزار میلیارد 
تومان‌هم بدهی دارد که حتما این بدهی هم به گردن 
مصرف کننده می‌افتد یادولت! که جندان فرقی نمی کند. 
در هر حال ملت بدهکار است. و باز خدا می‌داند که 
سایپادر چه وضعیتی است که پراید ۰ ۰ دلاری رابه 
است؟! 


2 تخریب محیط زیست 
یکی از مهمترین مشکلات بشر در عصر حاضر 
تخریب محیط زیست است. گرچه این تخریب در 
نگاه اول فاجعه به نظر نمی رسد اما همه می دانیم 
که در عمق خود حتی بالاتر از فاجعه رانهفته دارد. 
پدیده گرد و غبار که مدتی است مردم با آن در گیر 
شده‌اند» یکی از اثار تحعریب محبط زیست است. 
گسترش بیماریهاء کاهش طول عمر افسرد گی و 
ناراحتی‌های ازاین قبیل همه و همه از بحران محیط 
ات ارده پیش نگرانی 
کار شناسان نابودی جنگل‌ها و افزایش طح 
0 رن از طبیعت به 
انسان‌هم رسیده. آلود گی آبهای آشامیدنی مستقیما 
زند گی ادمیان رابه حطر انداخته و بسیاری از 
بلایای روانی و افسرد گی‌هادقیقا مربوط به آلود گی 
آب و هواو از بین رفتن فضای سبز می‌باشد. از 
جمله راه‌حلهای موجود ورود قشر تحصیلکرده 
و دانش‌گاهی به بعش کشاورزی است. راه‌حل 
دیگر کاستن از کودهای شیمیایی در تقویت خاک 
کشاورزی است چرا که کودهای شیمیایی در کو تاه 
مدت جذب گیاه نمی شوند وباشسته شسدن به 
سفره‌های آب زیرزمینی و آبهای آشامیدنی نفوذ 
E‏ د که کلسيم و 
منیزیم موجود در برنج شمال بالا تر از استانداردو 
در تولید سنگ کلیه و صفرا موثر است. به هرحال 
به نظر می رسد بویژه در مورد زمین‌های زراعی 
شمال کشور و حفاظت از محیط زیست خود بسیار 
هوشیارتر باشیم. 
م . شاهد -سورک 


ا ب ا سر د ار 
اسر 
خوانند گان خوب وار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
کت کل کر 
× مسعود ذوالفقاری -قائم شهر از لطف شما 
داشته‌اید. من هم چون شما حضور باشکوه مردم در 
قهرمانان این حماسه بودند. 
بیشتربرای صفحه ترازو مناسب بو د. به همان بخش 
۲ خزانه بخارایی - کو چه شهریور من هرچه 
اما با وجودی که گفته بودم به نامه‌های بدون نشانی و 
ناشناس پاسخ نمی‌دهم. حیفم آمد شش صفحه نامه 
شمابدون جواب بماند. بهتر بود شمابه مجله اعتماد 
می کردید و حود رأمعرفی می کردید. انتفادهایی 
نسبت به مطالب مجله داشتید و از جمله اشاره کردید 
کرد 1 که به حای حمایت از افای احملای رادار 
رقبای ایش ان حمایت کرده‌ايم. محض اطلاع عرض 
می کنم که یادداشتهایی که در مجله به چاپ رسیده 
است. حمایت از مردم. ضرورت اغنا آنان و حفظ 
وحدت ملی بوده‌است.درخواست دارم در نامه 
بعدی خودتان را کامل معرفی کنید وبه شماهم توصیه 
می کنم به مسائل جامعه همه‌جانبه تر نگاه کنید. 
× ذ کریا آقابابایی -گر گان من‌هم باشماموافقم. 
در سال اصلاح الگوی مصرف از هر گونه اسراف 
باید جلو گیری کرد. از جمله مساله‌ای که شمااشاره 
کرده‌اید. وقتی یک دفترچه بیمه بر گه‌های سالم و 
قابل استفاده دار قاعد تا تعویض آن نوعی اسراف 
است. انش االلّه که همه ما در هر زمینه‌ای از هر گونه 
اسراف پرهیز کنیم. 
× مریم پارسا - کوهبنان خاطره ارسالی شمااز 
امام در همین شماره به چاپ رسیده است. 
حسین فیاضی > گنابادبهتراست‌نامه‌های 
مربوط بهسایربخش های مجله رابرای‌همان بخش 
ارسال کنید.بااین وجودمن نامه‌شمارابه اقای 
مجیدی ارجاع دادم تا به سرعت مورد رسید گی قرار 
ِ# 
× سیدرضا حسینی -"اصفهان کلی چشم نازک 
درپاکت نبود. تصویر خودشمانی زهمراه اولین مطلبی 
که برایم بفرستید چاپ می‌شود. موفق باشید. 
JK‏ محمدعلی امر اللهی - تهران نامه شماراتا 
آخر خواندم و چیزی ازاین شوخی هاو الهامات که 
فرمودید سر درنیاوردم اما با ت وجه به درخواستتان 
موفق باشید. 
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آیا آشتی ملی در لبنان محقق می شود؟ 


سعد حردری در تلاش است با تشکیل دولت آشتی ملی ثبات سباسی را 





به لبنان بازگرداند 


پیروزی جناح حریری در انتخابات پارلمانی لبنان 
باردیگرسبب گردید تاتشکیل کابینه به این گروه 
سپرده شود ولی آنچه در این ارتباط اهمیت داشته و با 
دوره پیشین متفاوت می باشد این مساله است که این بار 
قراراست سعد حریری پسررفیق حریری مسوولیت 
نخست وزیری را عهده‌دار شده و کابینه را تشکیل دهد 
به همین دلیل پس از عهده‌دار شدن نخست وزیری از 
سوی سعد حریری» او رایزنی‌های خود رابرای تعیین 
اعضای هیات دولت اغاز کرده است. 
جمهوری وپس از تعیین برنده‌انتخابات ازسویاحزاب 
وگروههای مختلف سیاسی‌لبنان‌موردتاکیدقرار گرفته 
جگونگی بافت دولت بوده‌است.زیراطرفین همواره‌بر 
این مساله اصرار ورزیده‌اند که دولت جدید بايد دولت 
اشتی ملی بوده و همه گروههارا شامل شود. هدف 
اصلی از تاکید بر بافت فراگیرهیات دولت درحقیقت 


۰ ۰ 
ایران و هشان 

گا برخی از بازداشت شد گان با خانواده‌های خود دیدار 

دب 

کل( هاش می رفسنجانی پس از هفته‌ها در نماز جمعه 

ده 

× احمدی نژاد در نشست سرأن عدم تعهد نیز حضور 

بادامچیان: دوران اصلاحات گذشته است. 

#ا تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت ملس به 

احتمال عدم شرکت درمراسم تحلیف احمدی نژاد 

EEE 

× عده‌ای اعلام کر دند حقوق نمایند گانی که‌دولت را 

مشروع نمی دانند حرام است. 

× سرلشکر فیروزابادی در نامه‌ای به امام زمان(عج) به 

انتقاد از مخالفان پر داحت. 

6( حسارت وارده‌به کوی‌دانشگاه ۱۵۰ میلیون تومان 

اعلام شد. 

یک عضو جمعیت ایثار گران انقلاب اسلامی» 

مسوولیت درگیری‌ه ای اخیررابه گردن مهندس 

موسوی‌انداخت. 

با نک م رکزی تورم خردادماه را ۳/۵ ۲د رصداعلام 

کرد 

لا کروبی با خانواده‌های حجاریان و امین زاده ملاقات 

د د. 

٭ گفته می شود ایران حودرو در آستانه ورشکستگی 


اطلاعات کک û‏ ارو ۳۳۸۱ 


داده بود به طوری که اگر توافق‌های دو حه قطر صورت 
نمی گرفت‌بیم آن می‌رفت که جنگ داخلی دیگری به 
مردم لبنان تحمیل شده و این کشور یکبار دیگر قدم به 
دوران جدیدی از جنگ و نزاع داخلی بگذارد. 

اجلاس دوحه بازتابهای مختلفی رادرپی داشت 
به طوری که عده‌ای بر این باور بودند که توافق‌های 
لبنان و گروههای سیاسی این کشور بوده و قادراست 
برگزاری انتخابات پارلمانی و پذی رش نتایج آرااز 
بابت گروههای رقیب مزید این دید گاه بوددرحالی 
کهافراد دیگری معتقد بودند آنجه در دوحه صورت 
گرفته‌موقتی‌بوده‌ویس ازمدتی آثارو تبعات خودرا 
از دست خواهد داد. 

آنها توافق‌های دوحه رابا آنچه سالها قبل از آن در 
طائف عربستان صورت گر فته بو د مقایسه کرده و نتیجه 
می گرفتند که توافق‌های طائف نیز پس از چند سال 
نادیده گرفته شده و از بین رفتند. 


قراردارد. بدهکاری این شر کت خودروسازی ۱۰ هزار 
میلیارد تومان اعلام شده است. 

امس وب جع بسا وا نله ۱ 
از شورای نگهبان بروند. 

پورمحمدی اعلام کرد چندپرونده‌بز رگ ازمنسوبین 
ار ۱ 

× ایران به چینی‌هابرای حضص ور در پروژه‌های نفتی 
تخفیف می دهد. 

آوارگان پاکستانی به خانه و کاشانه حود 
ار را 

ا رهبر کره شمالی سرطان دارد. 

6 اوباما حواستار رسید گی به قتل عام اعضای طالبان 
در افغانستان شد. 

× ژاپن خود رابرای انتخابات زودهنگام پارلمانی آماده 
می‌کند. 

ار رح را رل را ای 
تحت محاکمه قرار گرفت. 

گا قرارداد انتقال گازاز خزربه اروپاامضاشد.ایران در 
زا 

#6( سکوت کشورهای اسلامی درقبال سرکوب 
ای ی رادرس ات 

× اسللام آباد متهمان حادثه بمبئی رامحاکمه می کند. 
× زلا بارئیس جمهوری‌برکنارشده‌هندوراس به 
امریکارفت. 

دولت ترکیه جین رادرباره کشتار مسلمانان به شدت 
موردانتقاذ قرار داد. 


وان ش عم انک را e‏ 
سوریه ا زلبنان و خلع سلاح گروههای شبه نظامی اشاره 
کرد که اولی پس از تروررفیق حریری نخست وزير 
پیشین به صورت شتابز ده به اجراد رآمد و دومی که‌هنوز 
نادیده گرفته شده است. 

در دوحه نیز انتخاب میشل سلیمان به ریاست 
سینیوره مورد پذیرش قرار گرفت که اولی باید تا پایان 
دوره ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شود اما 
درباره‌دومی نمی توان چندان امیدواربودبا وجوداین 
که دراین مدت به دفعات از جانب سران دو جناح مورد 
تاکید قرار گرفته است. 
به تشسکیل دولت فراگیر وباثبات خواهد شد یااین که 
دچار خواهد شد بلکه سوال این است که آرامش کنونی 
تاچه وقت ادامه یافته و ایا گروههای سیاسی به رعایت 
آن خواهند پرداخت يا نه؟! 

وضعیت سیاسی وبافت قومی و مسلکی این کشور 
راب‌اقوانین و توافق‌هایی اداره کرد که بیش از ۵دهه 
از آن می گ ذرد. جالب تو جه است که این توافق‌هااز 
همان ابتدامساله‌سازبوده‌وبامخالفت واعتراض بعضی 
گروهها مواجه بوده است. 

به رسمیت شناختن لبنان 

قانون اساسی که با مشارکت لبنانی‌ها تدوین شد درباره 
کهبارزترین توافق‌هارادرباره‌ریاست جمهوری» 
اساس رئیس جمهوری‌باید مسیحی مارونی. نخست 
این تقسیم‌بندی در تمامی زمینه‌هارعایت شده و به اجرا 
درمی‌آید. در طول سالهایی هم که از تدوین و تصویب 
مخالف تغییرات زیربنایی به نفع یک جناح و به ضرر 
جناحهای رقیب هستند درحالی که شیعیان سالهاست 

گذشت بیش از ۵ دهه از تصویب و اجرای قانون 
اساسی همراه‌با تغییر بافت جمعیتی یکی از عوامل تنش 
سیاسی در دهه اخیر در لبنان بوده است.ولی مشکل این 
کشیده و قدرت رابه رقیب وا گذارد. لذا تازمانی که این 
وضعیت وجوددارد توافق‌هایی نظیر آنچه که در دوحه 





مشکل اصلی لبنان قرار گرفتن در منگنه اسراییل 
و سسوریه و وابستکی برخی از احزاب و گروههای 
اب رو وهای ار ااا ر تساک 
اسراییل و سوریه مدعی هستند که منافعی در لبنان‌دارند 
این اجازه رابه خود می‌دهند که در امورداخلی آن 
دخالت کرده و از طریق عوامل و دوستانشان دست به 
اقدامات تحریکآمیز بزنند. وضعیت لبنان به گونه‌ای 
نیست که با وجود تمایل دمشق وحتی خواسته قلبی 
برحی گروههاو سیاسیون بخشی از آن ضمیمه سوریه 
شود. همچنین پراکند گی قومی این کشورمانع فدرالیزه 
شدنش گردیده است به همین دلیل احزاب و گروهها 
موظف هستند وضعیت و شرایط کنونی راادامه داده و 
درصدد حفظ وضع مو جود باشند. 

امااگر قرار باشد تنش و درگیری‌های سیاسی 
استمرار یافته واین کشورراباناارامی مواجه‌سازد 
بیم آن می‌رود شاهد جنگ داخلی ویرانگری باشیم که 
مر اتب ی ا فا می ناد که زیت از 
۵ ۱۹۹۰ طول کشیده ولبنان رابه ویرانه‌ای تبدیل 
کرد. جنگ قبلی میان فلسطینی‌ها و فالانژها آغاز شد 
ولی این کشورراعملاً به دو جناح تقسیم کرد. درحالی 
که اگر جنگ جدیدی آغاز شود به دلیل حجم گسترده 
سلاحهایی که دراختیار گروههاست میزان تخریب و 
بت رت روسیع راز تن خواهد بود. 

با توجه به انچه عنوان شد می توان به جرات اعلام 
کرد واژه‌هایی نظیر اکثریت پارلمانی» دولت آشتی ملی 
وامثالهم واژه‌هایی فاقد معانی رای ج آنهادر جوامع 
دمو کراتیک هستند. زیراانچه اهمیت ندارد فرامین 
دولت. خحواسته مردم و یا پارلمان است به همین دلیل 
باید اعتراف کرد که جایگاه احزاب و ش خصیت‌های 
سیاسی به مراتب برتر و والاتر از دولت و پارلمان 
مر ناشن 

به طور منال در دولت سینیوره نیز اکثریت پارلمان 
ی 
متحدانش نسبت به مواضع ضدسوری دولت عملا 
این کشوررادربن‌بست قرارداده و مشروعیت ان 
رازیرس وال برد. درحالی که طبق قوانین دولت. مورد 
تاییداکثریت پارلمان بوده‌وبه صورت قانونی روی 
کار آمده بود. 

قیفر هوجو 
دارد که دولت سعد حریری به‌سرنوشت دولت فواد 
سینیوره دچار نشود؟ 


تشابه بسیاری ميان دو دولت و جوددارد. سینیوره 
نیز قبل از تشکیل دولت با جناح مخالف ۸مارس که در 
راس ان حزب الله قرار دارد مذاکره و به توافق رسیده 
بودامادرنهایت اختلافات بروز کرده و دولتش از سوی 
مخالفان غیرقانونی اعلام شد. 

باتوجه‌به تجربه فواد سینیوره. سعد حریری 
درصدداست به گونه‌ای‌عمل کند تابامشکلات کمتری 
مواجه شود. این واقعیت راباید پذیرفت که هر دولتی 
در لبنان روی کار بياید نمی تواند نفوذ ایران» سوریه و 
اسراییل رادراین کشسورنفی کرده و نادیده‌بگیردویا 
قدرت نظامی حزب الله و وجود آوارگان فلسطین و 
TS‏ سس کی انم اش 
بسپارد به همین دلیل نا گزیر خواهد بود ترکیب خود را 
سا کرای غاب کند که از حمایت |کثریت گروهها 
برخوردار بوده و با مشکلات کمتری مواجه گردد. 

سینیوره قبل از انتخابات. از تشکیل دولت وحدت 
ملی جانبداری کرده و اعلام‌می‌دارد تشکیل دولت وحدت 
ملی امری واجب وضروری است. و همچنین خاطرنشان 
می‌سازددولتش که حزب الله ومتحدانش در ان ازبیشترین 
ورد را E‏ 

حزب الله که وعده پیروزی درانتخابات داده بود 
مدعی می‌شود خواهان دولتی است که همه در آن 
مشارکت داشته باشند. همچنین سید خسن نصر اللّه 
رو کج مرو 
شود حکومتی مستقل و صاحب حاکمیت شکل خواهد 
گرفست نه حکومتی که به دنبال بحران, رقابت یا فراع با 
سوریه باشد زیراما خواهان روابط خوب و برادرانه بین 
لبنان و سوریه هستیم و از ورود سفیر سوریه به بیروت 
استقبال می‌کنيم. 

پس ازپیروزی جناح ۱۶ مارس ورایزنی‌هابرای 
انتخاب نخست وزیر»۱ ۸نماینده پارلمان موافقت خود 
راباننخست وزیری سعد حریری پسررفیق حریری 
نخست وزیر پیشین اعلام می‌دارند. دراین حال گفته 
شد نبیه بری رئیس پارلمان و از اعضای جناح مخالف» 
موافقت با انتخاب سعد حریری برای سمت نخست 
وزیری رامشروط به عمل به خواسته جناح معارض 
مبنی بر مشارکت حقیقی در دولت یعنی در اختیار 
گرفتن یک سوم کابینه می‌دان د.وی می گوبد:موضع 
معارض‌ها در قبل و بعد از انتخابات بر توافق گروههای 
سیاسی در تشکیل دولت استوار است واین مساله در 


تشکیل دولت وحدت ملی متبلور می‌شود که به حل و 


فصل اختلافات بینجامد. 

دراین راستاعمار موسوی مسوول روابط بین الملل 
حزب الله هم پس ازملاقات حریری وسید حسن نصر الله 
اعلام می‌دارد حریری در این دیدار گفته حاضر است از 
مجموع ۲۰ وزیردولت جدید انتخاب ۱ ۱ وزارتخانه به 
گروه ۱٤‏ مارس» ۱۰ کرسی به گروه ۸مارس و ۶وزیر 
هم به رئیس جمهوری واگذار شود. 

شواهد ام گویای این واقعیت است که حریری 
وجناح ۱۶ مارس در تلاش هستند با تشکیل دولتی 
فراگیر مانع تشدید بحران و رویارویی دو جناح شوند 
و ملاقات با سیدحسین نصرالّه و دیگر اعضای گروه 
اما رس اف اهنت سراف وای استها رش ,دا ماد 
کرده که احزاب سیاسی لبنان‌به این نتیجه رسیده‌اند که از 
طریق گفت وگو و مذاکره بهتر می توانند به خواسته‌های 
خود جامه‌عمل بپوشانند.لذااگر توافق‌هابه‌اجرادرامده 
و توافق‌سیاسی از قوه‌به فعل درآید لبنان‌بانوعی آرامش 
سیاسی و انتقال دوستانه قدرت مواجه خواهد شد که به 
نفع این کشور خواهد بود. 


ما و فان سیاست 


تحولات پس از برقراری رابطه باواشنگتن 

سباوقوع انقلاب اسلامیایران در سال ۵۷,رابطه 
ایران و امریکادچار تنش اساسی شد وبا تسخیر 
گام کی ایکا 
رابطه کاملاً قطع شد. آیا در طول بیش از سی سال که از 
عمرانقلاب می گذرد. مااصلا با امریکارابطه‌نداشتیم؟ 
اگرچه روابط دیپلماتیک گسترده و عادی نداشتیم. اما 
مقامات‌د وکشوردرسالهای‌متمادی‌بعدازانقلاب‌تلاش 
کردند که روابط عادی سیاسی اقتصادی ر دو کور 
برقرارشود.درحال حاض ردولت‌اوباما اصراردارد 
که این رابطه مابین ایران و آمریکا بر قرار شود مقامات 
کش ورمان‌بارهاتاکید کر دند که دولتمردان امریکایی 
باید عملانشان دهند. که در سیاستهای ضدایرانی خود 
تجدیدنظر کرده‌اند. دکتر احمدینژاد بارها گفته که 
ماباملت آمریکامشکلی نداریم»امامساله‌مهمی که 
برأی‌مردم‌موردسوال است»ایتکه در صورت برقراری 
رابطه‌با | مریکا» شرایط ایران از نظر سیاسی اقتصادی 
حگونه حواهدشد؟ قطعاً داشتن روابط اقتصادی با 
آمریکابا حفظ عرّت ملّی به نفع ایران خواهد بود زیرا 
اولین مساله» همان برداشته شدن تحریمهای اقتصادی 
خواهدبود.درحال حاضر کالاهای آمریکایی توس ط 
کشورهای واسطه مثل تر کیه و امارات عربی متحده به 
ایران‌واردمی‌شودو گفته‌شده که نفت‌ایران‌باواسطه به 
آمریکاصادرمی‌شود. از کالاهای آمریکایی که به ایران 
واردمی‌شود. کشورهای‌ثالث‌سالانه‌میلیونهادلارسود 
می‌برند» مساله مهم اینکه در صورت برقراری رابطه 
اقتصادی با امریکاء ایا در مناسبت‌های مختلف مثل 
بیست ودوم‌بهمن وروز جهانی قدس عليه آمریکا 
شعارخواهيم دادیانه؟ بايد منتظر ماند و دید که ایران و 

امریکابه چه صورت رابطه بر قرار می کنند. 
محسن‌ذوالفقاری 
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دسی دینا که ده جاه افتد و ذایینا 


د ۵۱ ۱ 


قتد 


# حار ت امیر (ع) 


ی ۱ کیان فولادی 
و 5 kianfulladi@yahoo com‏ 
شایدعزای عمومی لازم ئیست 

ساعت یازده و سی وسهدقیقه که از تهران به هوا 
بال شک همه یر طاهر | درست و اون همه چیا 
و کنترلهای پروازی انجام شده و هواپیمااز نظر مقامات 
فنی آماده برای سفر. حتی کادر پرواز و خلبانهاهم» همه 
از بهترینهابوده‌اندبه گفته‌مسوولان‌هواییمایی.اما۱۹ 
دقیقه بعد همه چیز جابجا می شود نه کنترلهای مطمئن 
پروازی.نه کادر مجرب و حرفه‌ای خلبانی» هیچ کدام 
نمی توان د جلوی حادثه رابگیرد و هواپیمای‌ش رکت 
کاسپین ایران در اسمان قزوین آتش می گیرد و پس 
از چند دقیقه بااصابت به زمینهای کشاورزی اطراف 
زوین تکه تکه می شود و بیش از یکصد و شسصت 
هموطن ایرانی.جان از کف می‌دهند. در سالی که پس 
از چندس ال پرحادثه تقریباً هیچ حادثه سنگین هوایی 
درایران روی نداده بود. حوادئی که با وجود خلبانهای 
ماهر و مشهورایرانی وبا وج ود تمام کنترلهای دقیق 
قبل از پروزبه وقوع می‌پیوستند.شرکتهای‌هواپیمایی 
با نظارت سختگیرانه سازمان هواپیمایی کشوری تمام 
تلاششان رابرای رعایت استانداردهای فنی یک پرواز 
ساألم انجام می‌دهند و بهترین خلبانها راهم به خدمت 
می گیرند و آموزش می‌دهند. اما بازهم کشورمان 
داغدار کشته شدن تمام مسافران یک هواپیمامی شود. 
هواپیماهایی که دش رایط تحریم شدید هوایی علیه 


نیمار دانشجو» گر دشگر 

دیگر حالا برای آنکه سفری یک هفته‌ای به کشور 
مالزی داشته باشید به دست کم ۰ ۸۰ هزار تومان 
احتیاج است درحالی که تا چند سال قبل بانصف این 
هزینه نیزمی شد بازدید کاملی ازاین کشور عجیب 
TS‏ 
خی ار سر ی ا ل یر 
مسلمان نشین در جنوب شرق اسیا فراوان در این سالها 
شنیده و دیده‌ايم اما آمار جالب ترو جدیدتری هم از این 


ران توسسط آمریکاو اروپا؛ | 
نمی توانیم حتی چند عدداز 
کارنکرده‌هاو جدیدهاشان را اسا 
خریداری کنیم که‌می‌ خواهیم | 
ولی کسی نمی‌فروشدو حتی | 
قطعات و لوازم پیچیده فنی | ا 
آن رانیزباسختی‌فراوان‌واز ۱ ۳۵۳۲ 
راههای فرعی وباواسطه‌های ۶۱ 
فراوان خریداری می كيم | | 
و گاه به حرید دست دوم‌ها 
وکارکرده‌هاناجارووادار 
می‌شویم. 

هوایی قبلی درایران هم اگر 
سری بزنید د رأکثر مواقع» پس ازبررسهای‌هیاتهای 
بوده است ونقص فنی هم دراکثریت قريب به اتفاق 
مواردنتیجه فرسودگی و کهنگی هواییماها؛ که هر 
جند می توانند استانداردهای فنی رادر خودداشته 
باشندامادریی سالهااستفاده در یک لحظه و بدون 
هیچ مقد مه‌ای دچار نقص فنی ناخواسته می‌شوند و 
در اسمان معمولاً چاره‌ای برای این نواقص نیست» 
جز سقوط. از سوی دیگر تحریمها» ایران راوادار کرده 
به سمت خرید و استفاده و اجاره هواپیماهای ساخت 


کشور مسلمان مخابره‌می‌شود. سال گذشته کشوری 
که پوشیده از جنگل است ودورتادورآن رااقیانوس 
احاطه کرده پذیرای رن CEE‏ 
برای تو جه بهتربه این عدد کافی است فرض کنیم صف 
مسافرانی را که منتظر ورود به مالزی هستند و پشت سر 
هم ایستاده‌اند» صفی بسیار طولانی که ۲ امیلیون نفر 
از جهانیان در آن ایستاده‌اند. کشوری که نه اثرباستانی 
داردو نه اصلاًتاریخ طولانی که گردشگران در آن تاریخ 
منتظر دیدن شسگفتی ها باشند نه طبیعت متنوعی و نه 
هوای چندان دلپذیری. درآمدی که از حضوراین ۲۲ 
میلیون گردشگر به جیب مالزیایی‌ها 
ریخته شده‌است هم دست کم ۲۵میلیارد 
دلا راعلام شده حدودنصف کل در امد 
نفتی ایران در یک سال. عدد دیگری هم 
دراین کشو رتو جه را کاملا جلب می کند» 
"| وزیر آموزش این کشسورمی‌گویدسال 

| ۰۰/۸ ۲.هشتادهزاردانشجوی خارجی 
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گذشته به مالزی رفته اند. 


اما هیچ‌یک از آنها هدفشان 
گردشگری و دیدن جذابیتهای 
طبیعی این کشور نبوده است 








با وجود گذشت یکصد و پنجاه دقیقه از حادته سقوط هواپیما در 


فزوین. مسوو لان هواپیمایی کشوری از اعلام محل دقیق حادثه 
و تعداد کشته شدکان خو دداری می‌کردند 





روسیه (توپولوف) کشیده شود. هواپیماهایی که تاکنون 
«نهصد و پنجاه» فروند از آنهابرای امور مسافربری 
ا و ا ا و ا 
سقوط کرده‌اند. بسیاری از سقوطهاهم در شرایط و 
کشورهایی بوده که باهیچ تحریم و ممنوعیتی مواجه 
وود ریت وا ما هی ون 
مجهز بهر ه‌مند شوندا! 

به این ترتیب تنها راه گریز ایران تحت تحریم» برای 
جبران کمبودنا و گان‌هوایی.استفاده‌ا ز جنین محصولات 
آن کش وراست. محصولاتی که از نظر مصرف سوخحت 


ورشته‌های مختلف تحصیل می کرده‌اند که‌این ۰ 
هزارنفرهم درامدی حدود یک میلیاردو ۱۵۰ هزار 
دلاررابرای‌مالزی به‌ارمغان آورده‌اندبرنامه‌ریزی 
این وزارتخانه‌هم آن است که تا سه‌سال دیگر تعداد 
دانشجویان خارجی در مالزی به یکصد و بیست هزار 
میلیارددلار یعنی حدود کل صادرات فرش ایران به 
بهداشتی هم دارد که علاوه بر هدایت بخش بهداشت 
به دنبال درآمدهای خارجی هم هست. وزير بهداشت 
مالزی ادعامی کند در سال گذشته کشورش در ردیف ۵ 
خارجیان بوده و نزدیک به چهارصد هزار نفر خارجی» 
سال ۲۰۰۸ به مالزی آمده‌اند که تنها یک هدف داشته‌اند. 
درمان بیماری يا ادامه درمان بیماری. 

بیمارستانهای این کشور هم در ازای خدماتی که به 
این حارجیان بیمار داده‌اند.د رآمدی حدود Sl‏ 
پزشکی به خارجیان را داشتند. باز هم اگر مدتی بگذرد 
وس‌کوت مالزی ادامه پیدا کند بايد منتظر شنیده شدن 
آمارواعداد جدید و عجیب زاین کشوربی‌ادعای 


TIE 


آنهاو راحتی مسافر درون 2 نیز دررتبه‌ای پایین تر 
ا رهوا اھان سا تووار د ات رار ورد ا ان 
هواپیمایی و شر کتهای هواپیمایی تحت نظر آن البته 
مدعی هستند که حتی به قیمت اینکه درون و ظاهر 
هواپیما چندان آراسته و قابل قبول نباشد. تمام سعی و 
انرژی وسرمایه خودراصرف تامین ایمنی پروازمی کنند 
که تردیدی هم در آن نیست اما مگر از هواپیمای محترم 
توپولوف با آن‌سابقه‌ای که‌بدان اشاره شد و هواپیماهای 
دست دوم و کارکرده‌و گاهی کهنه چقدرو تا کجا 
می‌توان توقع پروازی سالم وسلامت داشت؟ پس اگر 
از پی این سانحه‌هوایی.همگان همانطور که دیدیم این 
اندازهمتاثر وغمگنین می‌شدیم و تمام مسوولان‌بلند پایه 
کشور ی آن‌رابه‌مردم تسلیت می گویند. آ یا همچنان‌باید 
راه استفاده از تویولوف راادامه داد؟ درست یک روز 
پیش از سقوط تویولوف شرکت کاسپین رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری تغییر کرد و حدود ۲۶ ساعت بعد 
از بدحادیه این سانحه روی داد. اما عجیب تر جمله‌ای 
است که این مدیر محترم جدید دراین باره‌می گوید. 
اک کار اسان دمن لاهسا 
هواپیماه_ای توپولوف از نظر اقتصادی به صرفه‌ترندو 
برای ایران توجیه دارند که خریداری شده یا اجاره 
شوند وازنظرفنی وایمنی هم دارای تو جيه هستند 
وتازمانی که سازمان به نتیجه‌ای بر خلاف این نرسد. 
همچنان از این نوع هواپیما در ناوگان هوایی ایران بهره 
خواهیم برد! به این ترتیب مسافران هواپیماها در ایران 
بهتر است خود در هنگام حرید بلیت به انچه امد توجه 
کنندواگر این امکان وجود داشت که نوع هواپیمارا 


پنجاه‌سال آمبولانس 


سرنوشت امبو لانسهای ایرانی هم 


بسیار شبیه خودروهای سواری 
ساخت داخل شده است 





را هه ۱ هدر ار 
و کارخانهای وجوددارد که از حدود ۵۰ سال پیش 
به ساخت و تولید آمبولانس مشغول است. کارخانه 
بیش از ۰ هزارمترمربع وسعت داردو ۱۵۰ نفر کار گر 
دران مشغول به کارند. و تاکنون دهها میلیارد تومان 
سرمایه گذاری برای تولید انجامداده است. کیفیت 
آمبولانسهای این شرکت هم از نظر گردانند گانش بسیار 
ا رک 





انتخاب کنند انتخاب بهتری انجام هکل از ان دته 
امادونکته در حاشیه این حادثه تلخ سقوط هوایپیما 
جالب توجه است. از میان مسافران هواپیمایی که از 
ایران ویک شرکت هواپیمایی ایرانی بهسمت کشور 
ارمنستان پروازمی کرد تنها ۵ نفر تبعه کشورارمنستان 
بوده‌ان د وجان از کف داده‌اند وبیش از یکصد و پنجاه 
ایرانی مسافر هواییما بوده‌اند و از دست رفته‌اند. کشور 
ارمنستان به دنبال وقوع حادثه یک روز عزای عمومی در 
کشوراعلام می کند. امادولت ایران که تعدادبیشتری 
ازاتباع خودراازدست داد چنین نکردادیگر اینکه 
پروازهواپیماساعت ۱۱/۳۳ دقیقه انجام شده و حادثه 
سقوط حدود شانزده دقیقه بعد یعنی ۱۱/۵۰ دقیقه» در 
اخبارساعت ۱۶سمما که حدوددو ساعت و ده دقیقه 
پس از وقوع حادثه پخش شد مسوول روابط عمومی 
هواپیمایی کشوری در مصاحبه مستقیم با گوینده خبر 
هنوزاز گفتن محل دقیق سقوط. تعداد کشته‌شد گان و 
اینکه آیا کسی از مسافران زنده‌است یاخین خودداری 
می کندو پاسخ رابه گزارش هیات اعزامی سازمان که 
برای‌بررسی سانحه رفته‌اند»مشروط می کند. درحالی 
که فاصله محل سقوط رابایک خودروی معمولی تا 
تهران می توان در کمتراز یک ساعت و بیست دقیقه 
پیمود! دست آخر اینکه» رئیس ستاد پیگیری این حادثه 
کهازدقایق اولیه پس ازسقوط هم تلاش فراوانی‌در 
پیگیری و روشن شدن علت حادثه داشته‌اند. معتقد 
است هواییمای تویو لوف روسیه ا زهواپیماهای ‌ساخت 
غرب آیمن تر است...؟! 


مساعد باشد و اوضاع روبه‌راه» تاسه‌هزار آمبولانس 
در 

اوضاع شر کت مطابق معمول‌بودومی گذشت تا 
ال راردا اه ار 
رابه صفر رساند وبهای آمبولانس خارجی برای آنها 
کهآن‌رااز خارج واردمی کنند و درایران مصرف» 
ار را رس کارا اد 
میلی‌ارد تومان‌سرمایه گذاری.دههانفر کار گرو دهها 
سال سابقه در شرایط رقابتی بسیار ناگواری قرار گرفته 
است و انتظار لغو این مصوبه درباره واردات آمبولانس 
خارجی و حمایت دولت از صنایع داخلی رادارد. ارزش 
تلاشهای متولیان و کار گران و کارمندان این شرکت و 
دهها شر کت مشابه داخلی مثل ایران خودرو و ساییاو... 
بسیار محترم و ارزشمند است.امامی توان این جمله 
را خواند و خوشحال شد که:ا گر سدبزرگ گمرک و 
عوارض گمرکی از مقابل محصولات خارجی برداشته 
شود کا رخانجات و تولید کنند گان ایرانی» به ساد گی 
تمام وبا وجودمیلیاردهاسرمایه.هزاران کارمند و کار گر 
ا ا ی 
e ET‏ 
همین شر کتها و مالکان آنها بهتر نیست که اند ک اند ک 
(و البته نه به یکباره) سد عوارض گمر کی برداشته شود 
تاآنهاهم قدرت رقابت وادامه حیات در جهان رقابتی 


1 ET 


نره ای از د ریای زبان شناسس 


مصطفی گلیاری 


پاسخ به نامه::دوست مهربانم آقای جوادی نیکوبنیاد 
از شهر پررازو رمز کرمانشاه دربار زبان شناسی سخنانی 
گفته‌اند که شادی‌افزای جان ماست. 
این عزیزبز رگوار گفته‌اند:«در جوامع پزشکی ودر 
داروخانه علامت ماردوریک ساقه یا جام بوده است. 
اصولا رسوم کهن ماء مار رابه معنی سلامتی و بی مار 
(بیمار) یعنی کسی که مار نداردرامی‌دانستند.» 
دوست خوبم بگذاربه تو پاسخی نیکوبدهم اما پیش 
از آن حوب است به دوستان غیر کرمانشاهی‌ام بگویم که 
هیچ می دانید اصل کلمه کرمانشاه کرماشان است؟ و ایا 
می دانید کرماش‌ان وبه قول کردهای تبعیدی خراسان» 
اجان دش مھا کر دھاش ری کر مات اهر ها 
ا ور کرات ای گویندبگذریم؟باش...می‌گذرم 
و پاسخ‌نیکورامی‌نویسم‌ولی بگذارید پیش ازپاسخنیکو. 
بگویم که حرف «را»درزبان فارسی امروزنشانة مفعول 
بی‌واسطه است و در زبان فارسی قدیم‌تر حرف اضافه 
هم بوده است.مثال برای نشانه مفعول بی واسطه و حرف 
اضافه از حافظ زرین سخن: 
مراعهدی‌است با جانان که تا جان در بدن دارم 
هواداران کویش را چو جان حویشتن دارم 
«را» در مصرع نخست حرف اضافه است و مرایعنی 
بامن.«را»درمصرع دوم نش‌انه مفعول‌بی واسطه است: 
چه چیز راچون جان خویشتن دوست دارم؟ هواداران 
کویش را...امروز«ر»یس ازمفعول‌میآیدواگرپس از 
فعل یاهر کلمهٌدیگری نوشته شود نادرست است.مثال: 
(کسی که مار نداردرامی دانستند» 
اینک باز می گردیم به ماری که نیشی در دندان دارد و 
حضرت مولوی نازنین هم درباره‌اش فرموده است: 
چون ببینم مار دندانش کشم 
تاش از سرکوفتن ایمن کنم 
درودبرمولانای‌مهربان...دوست خوش مشربم. 
جوادی عزیز, و دوستان ارجمند دیگرم برای این که 
سل ا 
صالحی افریدم. این بزر گوار استاد دانشکده داروسازی 
دانشگاه تهران است و چنین گفتند: در یونان قدیم هر 
جیزی‌الهه‌ای داشته. حدای در مانگر ی ۸650111201115 
اسکولا پیوس نام داشته است.اوعصایی‌به‌دست 
می گرفت که ماری گرد آن پیچیده‌بود.از روزگاریونان 
قدیم تاامروزاین تصویر نماد درمانگری‌بوده‌ومارنشانة 
طولانی بودن عمر دوباره زنده‌ شدن, و دوباره‌سالم‌شدن 
ست.شایدبه این دلیل مارنمادسلامتی و طول عمر 
بوده که می‌پنداشتند مار عمری طولانی دارد و هنگام 
پیری پو ست می‌اندازد. شایدنیزبه این دلیل بوده که‌در 
افسانه‌های قدیم ماراز اب حیات حضرت خضر (سلام 
براوباد) و اسکندر نوشیده است. 
این مار وعصانمادیزشکی است.ماردیگری‌نیزهست 
که گرد جامی پیچیده و سر خود رادر جام فرو کرده است. 
این تصویرنماد داروسازی است. در یونان قدیم جام نماد 
سلامتی بوده و نباید پنداشت که جام داروسازی نشانه 
زهراست.چون واژه زهررادرقطره‌ای از دریای شیرین 
زبان‌شناسی به کاربردم جامی انگبین نثارتان می‌کنم تا 
تلخی زهر از این ستون دور شود. تاباد جنین بادا. 
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EET‏ شب بارانی» صبح. آفتاب دلنشینی بر 
بوته‌های گل کاغذی افتاده بود... شهر بوشهر با ان باران 
سیل اسای شب قبل» حسابی شسته شده بود و درحشش 
حاصی داشت و گل برگهای ارغوانی گل کاغذی ماشین 
مارا پوشانده بود... 

میزبان مهربان و میهمان نوازمان ما را همراهی کرد 
که چند منطقه شهر را به ما نشان بدهد... این روزها اسم 
بوشهر با نیروگاه اتمی‌اش گره خورده... اتفاقهایی که در 
این نیروگاه می‌افتد آنقدر مهم است که گاهی سرخحط 
جبرهای تب ها ی بو تم ی هی و دصرد و رتور هر 
چند به این نیروگاه می‌بالند ولی از انجایی که تقریبا 
دو نسل از ساکنین شهر انتظار پایان ساخت و اغاز 
بهره‌وری آن را می‌کشند با طنز و شوخی راجع بهش 
حرف می زنند.... از دوست بوشهریمان پرسیدیم بالا خره 
این نیروگاه کی تمام می‌شود؟ با همان لهجه شیرین و بیان 
پرطنزش گفت: 

- نمی‌دانم ما که فقط شاهد گسترش فضای سبز 


آثار باستانی برازجان 
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از دل خشکی تانهیب آب 





اطراف آن هستیم... هر وقت یک گروه متخصص روسی 
می اید ابیاری این چمن‌ها هم بیشتر می‌شود!! 

به طنز می گفت که صدقه سر این نیرو گاه اسم بوشهر 
جهانی شده و مابه آن به چشم نماد شهرمان نگاه می کنیم 
ولی این که روزی روزگاری چند کابل برق از آن بیرون 
بیاید» فقط خدا می‌داند... این شهر روسها و انگلیسی‌های 
زیادی به چشم خود دیده و چشممان آب نمی‌خورد که 
از انها جیزی به ما بر سد... 

شاید حق با اوبود... بوشهرشهرزخم خورده‌ای است. 
شهری با قدمت زیاد.شهری که نویسنده‌های خوبی چون 
چوبک وروانی‌پورراداردوشاعرانی چون‌منوچهر آتشی 
ذر انا وشبت اسان 

این شهر زمانی یکی از پایگاههای مهم انگلیسی‌هادر 
جنوب بود و کابل‌های تلگراف که از هند به ارو پا و لندن 
می‌رفت. از این شهر عبور می کرد... 

اصالت و قدمت بوشهررامی توان دربخش قدیمی آن 
دید...جنل خانه‌ای که بعضا با جو بت ا شده و یادآور 


روزهای حضور انگلیسی‌ها در انجاست. هنوز باقی 
است. قبرستان انگلیسی‌ها هم با سنگ قبرهای شکسته 
و ریا ازبین رفته در گوشه‌ای از شهر باق مانده که 
متاسفانه در ابتدای انقلاب عده‌ای ندانسته این قبرستان را 
تقریبا نابود کرده‌اند... کاش به جای شکستن سنگ قبرهاه 
شهر فراموش نشو د... اثار تاریخی هميشه دو وجه دار 
پایاداور روزهای پررونقی و ثبات و سعادت مردم است 
یا ظلم و جور و استعمار گذشته را به یاد می‌اورد. که هر 
دوی انهابرای عبرت امروزی‌ها مهم و باارزش است ولی 
متاسفانه در کشور مانمی‌دانم چرااینقدر علاقه به ویرانی 
هم که دوست داریم و به ان می‌بالیم راهم خوب نگهداری 

دلم نمی خواهد مثل بعضی‌ها بگویم این فرهنگ 
ما ایرانی‌هاست. که نه فرهنگ است و نه ژیننده نام 
ایرانی‌هاست... شاید بتوان گفت از نوعی عدم آموزش 
و توجیه درست در مورد روبرو شدن با آثار تاریخی و 

به هرحال زیر آن قبرها سربازهای جوانی خوابیده‌اند 
که اگر محققی پیداشو دو در مورد تک تک آنها تحقیق کند 
نی اماف جالبی راجع با ددست می‌آورد... 
جوانهایی که از سر ماجراجویی اینقدر از زاد گاهشان 
دور مانده‌اند. پا که شاید طمع مال و ثروتی رویایی و 
حتی گاهی هم ندانسته و بی‌خبر» سرنوشت انها را به 
ایتجا کسیده بود... 

بوشهر به غیر از آثار تاریخی اش» جاده ساحلی بسیار 
زیبایی دارد که مرکز تجمع مسافرهای نوروزی است. 
دریای نیلگون چسبیده به شهر» زیبایی ویژه‌ای به بوشهر 
داده.. 

این شهر قدمتش به دوران ایلامیان برمی گر دد... حطه 
جنوب از بوشهر تا شمال خوزستان تاریخچه عجیبی 
دار3 مذاهب مختلف. فرهنگ و تمدنهای متنوع. 
زبان و گویشهای متمایز و همچنین تاخت و تازهای 
وانگلیسی‌هارابه چشم خود دیده و حالامیزبان روسهایی 
است که گهگداری به بهانه نیروگاه اتمی می‌آیند و 
می روند... 

















ح و 


تی در شهر می‌زنيم. فرصت زیادی نبود.. 
تکه‌های خاکستری ابر اسمان را پر از لکه کرد... رقص و 
بازی نور در میان درختان سرسبز و گلهای کاغذی رنگ 
و جلای ویژه‌ای به شهر داده بود.. از دوست بوشهریمان 
حداحافظی کردیم و به سمت برازجان رفتیم. 

از برازجان تنها چیزی که از دوران کودکی به یاد دارم 
تنباکوهای دخترپیچ بود که البته در گذر چند ساعته‌مان 
دیگر ان تنباکوها را در مغازه‌های سر جاده ندیدم... 
تنباکوهایی که مثل یک عروس درهم پیچیده بود و بوی 
خوبی هم داشت. 

ر خی وب بت چا 
هزار ساله دارد... شهری بسیار سرسبز با نخلهای بلند و 
کاروانسرایی مانند دژ در کنار میدانگاه اصلی شهر... 

کاروانسرا تبدیل به دفتر میراث فرهنگی شده... 
نمایشگاه کوچکی از صنایع دستی برازجان نیز در آن دایر 
بود... چند سال پیش همین دفتر به ما راهنمای محلی داد 
که همراه او به اطراف شهر رفتیم و آثار باستانی فراوانی را 
دیدیم... گور گبری‌هاء پایه‌های کاخ نیمه تمام زمستانی 
شا وی و 

در اطراف برازجان تا چشم کار می‌کند. زمین 
کشاورزی است و انبوه نخلستانها... از دور کوههای 
پوشیده از درخت را می‌بينيم» مسیر شیراز از آن کوهها 
می گذردو ماباید راهمان را کج می کردیم وبه طرف استان 
حوزستان حرکت می کردیم... ۱ 

یک طرف جاده سبز, آسمان آبی, کبود خاکستری 
و در دیگر سو دریا.. جاده بسیار بسیار زیبایی بود و 
رنگارنگی آسمان به زیبایی آن افزوده بود... 

کمی جلوتر دو طرف خیابان کشاورزان و بعضاً 
دوره‌گردهایی ایستاده بودند و خرما و شيره خرما 
اا او انیا هیده مشک تا هاي 
پربار و سبز و صدالبته زیباء زیباء زیبا... 

از یکی از فروشنده‌ها کمی شيره خرما خریدیم 
پنیرک درخت خرما و کنار... 

کنار میوه محبوب دوران کودکی من بود... شیرین و 
گس... خوشمزه و آبدار... نوعی کار که با سیب پیوند 
داده بودند راهم می‌فروختند که طعمش جدید بود... این 
هم از میوه‌های جدیدالتاسیس !!! 

مسافرها می‌ایستادند و محصولات کشاورزی را از 
فروشنده‌ها می‌خریدند... به راهمان ادامه دادیم بندر 


کاروانسرای برازجان 


گناوه و دیلم را پیش رو داشتیم... 

کم کم پوشش گیاهی تمام شد و دشتهای بایر به چشم 
خوردند... از کنار بندر گناوه رد شدیم فرصت نبود سری 
به بندر بزنیم... این بندر و همین طور بندر دیلم» از مراکز 
خرید قدیم منطقه بود... خوزستانی‌ها و بوشهری‌هابرای 
تفریح و خرید به این بنادر می آمدند. از حال و وضع فعلی 
آن خبر ندارم ولی قبلا بازارچه‌هایی به شکل سنتی داشت 
که اجناس خارجی می‌فروختند... لنج‌ها برای تجارت 
به کویت می‌رفتند و چینی و لوازم برقی می‌آوردند... 
ان موقع‌ها کویت مرکز تجارت منطقه بود... سالهای 
خشکسالی مردها برای کار به کویت می‌رفتند. تاجرهااز 
کویت جنس می آوردند و ازهمان‌رو زگار اصطلاح «یارو 
وضعش کویت کویت است» بر دهانها جر خید... 

البته الان دیگر «دبی» مرکز تجارت منطقه شده ولی 
رابطه فرهنگی و قوم و خویشی بین ساکنان این منطقه 
باکویت هنوز باقی است... جمعیت قابل توجهی از 
مردمان کویت ایرانی‌الاصل‌هایی هستند که از صد سال 
پیش به کویت مهاجرت کردند و حالا نوه‌ها و فرزندانشان 
گهگداری برای دیدن حویشاوندان به ایران می‌آیند... 

یکی دیگر از خاطرات کودکی‌ام» صنعت لنج‌سازی 
وقایق سازی بود که زمانی در کنار جاده انها رامی‌ديديم 
اما حالا با ساختن جاده کمربندی و فاصله جاده از دریا؛ 
دیگر آن لنج‌های درحال ساخت چوبی را نمی‌بينيم که 
زنان کنارمردان در حال بافتن تور بودند و صدای جکشها 
مثل ریتم‌های کوبه‌ای گوش را نوازش می‌داد... 

کم کم به سمت خوزستان می‌رفتیم... زاد گاه من 
زادگاه پدر و پدربزرگم... 

زمین‌های بای شوره‌زارها؛ تیرهای چوبی برق کنار 
جاده همه و همه آشنا بودند... انگار داشتم به خاطرات 
تلخ و شیرین گذشته برمی گشتم... احساس تعلق داشتم 
و نداشتم... حس می کردم به سرزمینی می‌روم که فرهنگ 
و اداب و رسوم ان راباید قاعدتا خوب می‌شناختم ولی 
با گذشت زمان و دربه‌دری‌های بعد از جنگ آشنایی‌ام 
با آن فرهنگ جزیی از دانسته‌هایم بود ولی با پوست و 
استخوان نمی جشیدمش...حالا دیگر سالهای سال بود که 
پایتخت نشین شده بودیم... تکه تکه شدن دوران کودکی» 
نی راوس نمی ریا کچ کک ندا 
و گره حوردن فرهنگ‌هاء دیگر کی می‌داند که متعلق به 
کجای این زمین خاکی است! 


بعد از آن زمین خشک و باتلاقی کم کم درختهای 
سبز هند یجان پیدا شد... انتظار دشت سرسبز خوزستان 
را می کشیدم... گلهای شقایق. خرمن‌های گندم... 
ردیف‌های پلاستیک کشیده کاشت گوجه فرنگی... زبان 
و گویشی آشناء رودخانه پراب زهره و البته شهر کوچک 
هندیجان, زاد گاه پدرم با آن خانه‌های کاهگلی‌اش... 

وقت تنگ بود. باید شب به اهواز می رسیدیم. همسفر 
دیگری در آنجا به ما ملحق می‌شد. اما مگر می‌توانستم 
بی‌هیج سلام و عرض ادبی از هندیجان رد شوم! عمه 
شیر ی داشتم که هنوز درآن شهر زند گی می کر د... خدا 
می‌دانست دفعه بعد کی گذرم به این شهر می‌افتاد. سالها 
بود که آنجا را ندیده بودم. اما تنگی وقت... 

گفتم» نه. از کنار شهرردمی‌شویم... گفتم» آره‌می‌روم 
سری به عمه جان می‌زنم... نه و آره گفتن‌هایم تا زمانی 
که از رودخانه پراب هندیجان رد می‌شدیم ادامه داشت 
وبالاخره دل به دریا زدم و گفتم: 

-از اینجا بپیچید و وارد شهر شوید... می‌روم. کوتاه 
می‌بینمش» روی ماهش را می‌بوسم و به راهمان ادامه 

هندیجان بخش کوچکی بود که کم کم تبدیل به شهر 
کو چکی شده اثار قدیمی تیه‌های «ماه رضا» در جنوب 
هند یجان و بازمانده‌ای از تل (په‌کوه) یا (پهکن) در مدخحل 
شهر که به نظر می رسد «پهلوان کوی» باشد و ویرانه‌های 
بندر قدیمی و تاریخی «مهروبان» در قریه شاه عبدالّه بین 
هندیجان و دیلم همه و همه از قدمت و تاریخ کهن این 
منطقه حکایت دارند... بعضی‌ها معتقدند که «مهروبان) 
همین هندیجان امروز است که قسمتی از آن در بستر 
رودخانه مدفون شده است... پدرم برایم تعریف کرده که 
در بچگی کنار قبرستان گاهی در حین بازی به سکه‌های 
قدیمی و تکه‌های سفال برمی خوردند... 

هل بان هنن سا بر ها ایرآ مودت او 
هجوم غارتها و ویرانی‌های متجاوزین مصون نبوده 
ا ا ا ا ا و هر 
سرسبزی و دلاورخیزی این مناطق می‌دهد اما ظاهراً 
شمشیر خونریز مغول و تیمور نیز روزگاری آرامش و 
آبادانی را از این منطقه گرفته است... 

در شماره بعد دیدارم ازاین شهر کوچک رابه تفصیل 
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طلنکا 


«غم» ۵ صول دار د 


30 کت هر ما انصلری 


خا فرات 
رو انز شک 


زمانی هم می رسد که یک زن که از همه جانسبت به او بی‌انصافی روا 
شده. خود به دنبال به دست آوردن عدالت باشد 


® 
شهرژق سس 


یک زن جوان و بار دار به جرم قتل شوهرش به زندان محکوم شد. او فرزندش رادر زندان به 
دنیا آورد اما دادستانی قصد آن را داشت تا فرزند را در چپار سالگی از مادر گرفته و تحویل 
دولت بدهد و این مورد قبول مادر نبود واو مخالفت خود راشروع کرد 


تنهایی 
یک ی از مشکل تر ین حالات روحی هماناتنها یی است. بویژه آنکه آدمی این حس راداشته باشد که 
از همه جاو همه کس. مورد آزار قرار می گیرد و نه قانون از او حمایت م یکند و نه مراجع دیگر. 


و همینجاست که آدمی احساس م یکند که با ید سرنوشت خودش را در دست گیرد و کاری کند که 
هیچکس تصور نم یکرد که او قادر به انجام ان باشد. برای تشر یح بیشتر و بهتر به سرنوشت جولیاموران 


در زندان زنان 

دریک روز گرم تابستانی وبه‌سال ۱۹۹۷.مابرای‌انجام 
وظیفه ماهانه خو د به زندان زنان رفته بودیم. بر طبق قراری 
که دادستانی با کلینیک گذاشته بود یکروز در ماه‌ما باید به 
زندان ایالتی می‌رفتیم تابه بیماران روحی رسید گی کنیم 
کهبهدلیل محکومیت رار جرایمی که مرتکب‌شده ده 
اجازه خارج کردن انها از زندان داده نمی‌شود و ما هم 
برای انکه انصاف رادراین موردبین زنان و مردان رعایت 
کنیم» یک روز در ماه از زندان مردان بازدید می کردیم و 
همین روز در ماه بعدی را به زندان زنان احتصاص داده 
کین ثر تیب در ظول سالا ا ردانو ا باه 
زندان زنان را مورد بازدید قرار می‌دادیم. حال از انجا که 
از نظر زمان محدودیت‌های فراوانی داشتیم از دادستانی و 
مسوولان زندان می‌خواستيم که در ان یک روز حادترین 
و اضطراری‌ترین مورد ممکنه را به ما ارائه دهند. دران 
روز تابستانی هم مسوولان زندان زنان ما رابه بخش زنان 
باردار و یا زنانی که کودکانی از شیر خواره تا جهار سال 
داشتند بردند. در انجا به ما زن جوانی به نام جولیا موران 
رانشان دادند که از زمانی که چهار ماهه باردار بود او رابه 
خاطر ارتکاب به قتل عمد به زندان انداخته بودند تااکنون 
e E‏ 
دلیل انکه مسوولان زندان مورد او را به ما معرفی کرده 
بودند. این بود که جولیا در طی دو ماه گذشته بی‌نظمی‌ها 
و جنجالهای فراوانی را در بخش ایجاد کرده بود و حتی 
دو بار حرکات او به اغتشاش عمومی در بخش منجر شده 
بود و در یکی از این دو مورد زندانیان» آتش‌سوزی هم 
راه‌اندازی کرده بودند که کار به دحالت پلیس ضدشورش 
و پرتاب گاز اشک آور کشیده شد. مسوولان زندان البته 
دلیل این عمل او را می‌دانستند اما به دنبال‌آن بودند که 
ماراهی برای ایجاد ارامش بیشتر در او حال چه از طریق 
درمان دارویی و چه از طریق درمانهای دیگرپيشنهاد کنیم. 
امادلیل بی‌نظمی‌های اوراماموران زندان در دوموردبرای 
ما حلاصه کردند. در درجه نخست. جولیا از همان روز 
اول که گام به زندان نهاده بود. خودش را متعلق به چنین 
مکانی نمی‌دانست. او اعتقاد به بیگناهی داشت که البته 
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همه زندانیان در سرتاسر عالم» چنین اعتقادی دارند. اما 
او معتقد بود که سیستم داد گاهی و دادستانی او را قربانی 
کرده‌بود تا گناهکارواقعی آزادبچرخد.مورددیگرهم‌این 
بود که بر طبق قانون کودک متعلق به محکوم تنها تاچهار 
سالگی می‌تواند در زندان در کنار مادرش باشد و از آن به 
بعد کودک‌بایدا ززندان خارح‌ویابه نزدیکترین خویشاوند 
او تحویل داده‌می شد و یا کودک را تسلیم موسسه کودکان 
بدون سرپرست می کر دند. حال ازانجا که کودک جولیا که 
طفلی بنام توماس بود و به صورت مخفف او را تامی صدا 
می کردند. در آستانه چهار سالگی بود و باید بر طبق قانون 
او را از زندان خارج می‌کردند. جولیا به شدت پریشان 
حال شده بو د و اعتراض خودرابابی نظمی‌های مختلف و 
اغتشاش نشان می‌داد. او تامی را پاره تن خود و یگانه امید 
برای زنده ماندن می‌دانست و جدا کردن پسرش برایش به 
منزله از دست دادن همه اميد ها به اینده بود. 
سخنی با جولیا 

تااینجامااز خلاصه جریانات با خبر شده‌بودیم و حالا 
نوبت به صحبت با جولیا رسید. جولیا هم که گویی پس 
از مدتها گوش شنوایی پیدا کرده بود شروع به شرح همه 
چیز از اغاز کرد که البته ما هم به چنین پردازشهای کاملی 
بی‌علاقه نبودیم. جولیا در یک خانواده متوسط روبه پایین 
به دنیا آمده‌بود. او هنوز دو سالگی خودرابه پایان نرسانده 
بود که پدر و مادرش از یکدیگر جدا شده بودند. پدرش 
بکلی آنها را فراموش کرده و زمانی که جولیا ده ساله شد 
او و مادرش باخبر شدند که پدر بر اثر الکلیسم جان خود 
رااز دست داده بود. مادر جولیا پس از ترک شوهرش در 
فقر مطلق قرار گرفت. در نتیجه بیشتر روز رابه کارگری 
در خانه‌های دیگران می گذراند که البته جولیا را به همراه 
حودش می‌برد. آنگاه پس از آنکه جولیامدرسه را آغا زکرده 
بود خودش تبدیل به یک خانه‌دار شده و علیرغم سن کم 
پس از باز گشت از مدرسه کارهای خانه را تا انجا که در 
توان او بود انجام می‌داد تا مادرش از کار روزانه باز گردد 
و پختن غذاراشروع کند. جمع فقیرانه و صمیمی این دو 
برایشان کافی بود و نوعی احسانن خوشبتی علیرخم 





فقر در آنها وجود داشت. پس از آنکه جولیا به سن ۱۸ 
سالگی رسیده بود. تمایل بسیاری داشت که به کالج رفته 
و ادامه تحصیل بدهد. اما مادرش رک و پوست کنده به او 
گفت که یاباید کار کندو معاشی رابه‌دست آورد یاازدواج 
کرده و به خانه شوهربرود تابافقر مبارزه کند.بدین ترتیب 
جولیا به عنوان فروشنده در یک سوپرمارکت مشغول کار 
شد. پس از آن هم با جوانی از مشتریان سوپرمارکت آشنا 
شد و این اشنایی به ازدواج انجامید درحالی که جولیا 
بيست ساله شده بود. اما این ازدواج انچه که تصور می کرد 
نبود. شوهرش که جیم نام داشت. با افراد ناباب در ارتباط 
ملس کرو 
جولیا می‌آورد. جولیا هم از این امر به شدت ناراضی بود 
ونارضایتی او و ادامه کار جیم» باعث دعوا و مرافعه‌های 
بسیاربین آنهاشده‌بود. بخصوص زمانی که جولیا از باردار 
بودن خود خبردار شد. خیلی جدی از جیم حواست تا 
دیگر به خاطر نوزادهم که شده روابط خو دراباافراد ناباب 
و فروشند گان مواد مخدر قطع کند.اما گوش شنوایی نبود 
و سرانجام در زمانی که جولیا به چهارمین ماه از بارداری 
خودش رسیده بود. گویا تنی چند از طلبکاران که جيم به 
انها بدهکار بود به خانه انها امده بودند و کار به دعواو 
مرافعه و زد و خورد کشید. ضمن آنکه جولیا هم در این 
ميان در حالی که قصد دخالت داشت. ضربه‌ای به سرش 
حوردوبیهوش در کف آپار تمان افتاده‌بود.زمانی که پلیس 
پس از گزارش همسایگان در مجتمع آپارتمانی خود رابه 
محل مذ کور رسانده بود با جسد بیجان جيم مواجه شده 
که چند ضربه چاقو بر او وارد شده بود و در چند متری از 
او هم جولیای بیهوش افتاده بود. درحالی که چاقویی هم 
در مشت او بود. پلیس از روی مدارک و شواهد جولیا را 
به اتهام قتل عمد بازداشت کرد. مدرک اصلی هم همان 
چاقویی بود که در دست جولیا بود که‌الت قتل هم همان 
بود چرا که ضرباتی که بر بدن جيم وارد شده‌بود. همگی با 
همان چاقو بود. دراین ميان جولیا مدعی بود که او چاقورا 
در عمرش ندیده و کسی پس ازبه قتل رساندن شوهرش با 
ضربه‌ای برسر جولیااورابیهوش کرده و بعد هم چاقورادر 
مشت حولیا جای داده بود. اما آنجه که در داد گاه وضعیت 
را خراب کرد. شهادت همسایه‌ها در روزهای محاکمه 
بود که از دعواهای متعدد میان جولیا و شوهرش خبر داده 
بودند و اینکه رابطه آنها به عنوان زن و شوهر به هیچ وجه 
مناسب نبود و اغلب تخاصم و حتی زد و خورد میان انها 
رواج داشت. البته پلیس جای پا و اثر انگشتان چند غریبه 
رادر اپارتمان پیدا کرده‌بود. اما مدارک و شواهد اصلی به 
زبان جولیا بود. شکایت جولیااین بود که پلیس حتی سعی 
نکرده‌بود تا آثارانگشتان راب آثاری که‌ا زاشخاص سابقه‌دار 
در اداره پلیس در دست داشت. مقایسه کند. جولیا که به 
خاطر فقر وکیلی تسخیری برای او تعیین کرده بودند. در 
آخرین دفاعش در داد گاه درحالی که مادرش رابه ژوری 
نشان می‌داد گفت که مادرش به گونه‌ای او رابار آورده که 
اصولاً قتل و جنایت و خلاف در وجود او نیست. امادفاع 
ازحق ودفاع ازناموس راهمیشه‌برای خود محترم شناخته 
است. اما سرانجام گزارشهای ناقص. ضعیف و یک طرفه 
پلیس از سویی ودفاع نصفه و نیمه از سوی وکیل تسخیری 
که وقت خود را مهمتر از دفاع کردن از جولیا می‌دانست 





از سوی دیگر باعث شد که ژوری به دلیل مدارک و شواهد 
محکوم کند. البته قاضی بادر نظر گرفتن رآی‌هیات منصفه 
از جمله اینکه جولیا خود بیهوش بود و در شرایط بارداری 
قرار داشت و غیره» جولیا را به پانزده سال حبس محکوم 
کرد و در میان چشمان اشکبار مادر نگونبخت او جولیا را 
که جهار ماهه بار دار بو دو تنها ۲۳ سال داشت به زندان‌زنان 
منتقل کرده‌بودند. 
توماس به دنیا آمد 

در آنجا پس از پنج ماه نوزاد جولیا متولد شد و باید 
پذیرفت نوزادی که‌دراسارت متولدمی‌شودزجرفیزیکی 
وروحی‌وروانی فراوانی برای‌مادرببارمی‌اورد. اما جولیا 
سعی کرد تا تولد پسرش را نوعی موهبت برای خودش 
تلقی کند که قراراست او رااز تنهایی خارج کند. در ضمن 
در خلال ملاقاتهایی که مادرش از او به عمل می‌اورد. 
جولیا از مادر می خحواست که در دادستانی دنبال کار او 
را بگیرد و بخصوص پلیس را وادار کند که آثار انگشتان 
غریبه‌هارا که در خانه باقی مانده‌بودبامسوولین موجوداز 
بزهکاران مقایسه کند. اما یک مادر و دختر فقی 
از چندان نفوذ قابل توجهی برخوردار نیستند که 
پلیس به خواسته‌های آنها توجه کند و در نتیجه 
خبرهای مادرش برای او امیدوا رکننده نبود و تنها 
درمر حله تجد یدنظر داد گاه‌سه‌سال‌دیگرازدوران 
محکومیت جولیارا کم کرد و آن رابه دوازده سال 
حبس تقلیل داد که البته برای جولیا دوران بسیار 
طولانی بود. بویژه انکه دولت قصد داشت در 
چهار سالگی تامی پسر جولیا را از او بگیرد و از 
آنجا که مادرش به عنوان‌نزدیکترین عضو خانواده 
که می توانست مسوولیت کودک رابرعهده گیرد» 
به دلیل فقر از این امر محروم ساخته شده بود. 
جولیا از آن‌بیم داشت که تامی رااز اوبگیرند و بعد 
در یک موسسه کودکان بدون سرپرست اورارها 
بزهکاران و مجرمین بیرون می امد و جولیا هیچ 
تمایلی نداشت تافرزندش هم درراه‌شوهر کشته شده‌اش 
قدم گذارد. وهمین امر به قدری جولیا را مضطرب ساخته 
بود که اعتراضهای خود رابا صدای بلند شروع کرد و به 
قدری جنجال ایجاد کرد که حتی کار به شورش جدی در 
زندان کشیده شد که شرح آن قبلاً رفته است. 

درمان کلینیکی 

البته‌ماپس ازشنیدن‌س رگذشت جولیاا ز خودش متوجه 
دست‌دادن یگانه‌امیدش درزند گی است.امابااین حال چند 
نوع آرامبخش برای او تجویز کردیم تاقدری آرامش خود 
رابه دست آورد اما از سوی دیگر به دادستانی و مسوولان 
زندان هم گفتیم که مشکل جولیا سرپایی حل نمی‌شود 
بلکه او نیاز به بستری شدن در کلینیک دارد. قصد ما در ابتدا 
استفاده از شوک و هیپنوتیزم برای کنترل خشونت گرایی و 
حر کات ضداجتماعی در جولیا بود. اما در ضمن همه ما به 
واقع ازاینکه پلیس ودادستانی تااين اندازه‌در تکمیل پرونده 
قتل شوهر جولیا لاابالی‌گری کرده و مسائل را سرسری 
انجام داده بودند. شگفت‌زده شده بودیم. ما می‌دانستیم 


زمانی که چنین کم کاری صورت می گیرد یا اصولاً طرف 
برای انها اهمیتی نداردو بااینکه رشوه‌هایی ردو بدل شده 
است و همین موضوع سبب شده بود که نسبت به جولیا 
احساس دلسوزی شدیدی پیدا کنیم و برای داشتن او در 
کلینیک اصرار بیشتری به خرح دهیم. ما حداقل برای یک 
هفته تا ده روزی او را از جهنمی به نام زندان زنان بیرون 
می اوردیم و سرانجام مسوولین زندان‌موافقت کردند.البته 
بیشتر در راستای منافع خودشان که دیگر نمی‌خواستند 
بهانه‌ای برای ایجاد شورش» آتش‌سوزی و اغتشاش در 
زندان زنان وجود داشته باشد جرا که جند روزنامه پس از 
جریان آتش‌سوزی در زندان به شدت مسوولان زندان و 
دادستانی را مورد انتقاد قرار داده بودند و انها هم مثل هر 
مرجع دیگری ازروزنامه‌هابه شدت وحشت‌داشتند.بدین 
ترتیب‌برای‌مدت یک هفته جولیاوفرزندش راهمراه‌بایک 
نگهبان مسلح به ما سپردند اما باز هم گوشزد کردند که در 
باز گشت جو لیا به زندان تامی دیگر در انجا محلی نخواهد 
داشت وبایداورابه موسسه کود کان بدون‌سرپرست منتفل 
کنند. و بدین ترتیب جولیا در کلینیک مابستری شد. 


0 





اعجاب عدالت 

مابرای‌درمان جولیاواینکه انفجارهای عصبی دیگری 
در زندان نداشته باشد یک برنامه هیپنوتیزم و یک برنامه 
شوک الکترونیک را تدارک دیده‌بودیم. بنابراین جولیا را 
از جوانب مختلف زیر نظر داشتیم» ضمن آنکه نگهبان 
همراه جولیا لحظه‌ای او را تنها نمی گذاشت و حتی اگر 
لیوان آبی‌باید جولیامی نوشید.اوابتداآن راحسابی‌ورانداز 
می‌کرد. و این برای ما چندان خوشایند نبود. تامی هم در 
بخش کودکان در کنار همسن و سالهای خود روزگار 
خوبی داشت و بخحصوص بای د فصای اراد که در 
زندان امکان‌پذیر نبود» برایش بسیار سرگرم کننده بود. 
پس از سه روز ما اماده شدیم که در بامداد روز بعد جولیا 
رابرای شوک الکنرونیک به بعش مربوطهتقال دهیم اما 
زمانی که در ساعت هفت و نیم بامداده درب اتاق جولیا 
را باز کردیم با عجیب‌ترین صحنه ممکن مواجه شدیم. 
نگهبان جولیا که بانویی تنومند و قوی هیکل بو روی 
تخت جولیا به خوابی عمیق رفته بوده ضمن انکه دستها 
و پاهای او هم با تسمه‌های مخصوص بی‌حرکت کردن 








بیمارهای‌روانی.به‌میله‌های دوسوی تخت بسته شده‌بود. 
مابلافاصله متو جه شدیم که در لیوان اب خود چند قرص 
اف رک کی از اسان ی اد اراس ۲۶ 
ساعته برای یک فیل خشمگین کافی است جای داده بود 
و از آنجا که قبل از جولیانگهبان, آب را امتحان می کرد به 
محض نوشیدن آب از حال رفته بود. پس از آن هم او تامی 
اا اطفال بر تافو او کی فرار دود هه 
این جریانات هم در ساعات اولیه بامداد انجام شده و به 
قدری جولیادراین کار تبحرنشان داده‌بود که حتی نگهبان 
کلینیک هم او را که با لباس مبدل یک پرستار از کلینیک 
خارج می‌شد. تشخیص نداده بود. 
به دنبال جولیا 

ما بلافاصله مقامات پلیس و زندان را آگاه ساختیم 
و آنها هم در اولین گام به خانه مادر جولیا هجوم برده 
بودند که از او هم خبری نبود. آنگاه رئیس زندان به پلیس 
گفت که اکثریت قریب به اتفاق فراریان از زندان خود را 
به نزدیکترین نقطه مرزی در مرز مشترک با مکزیک که در 
فاصله صد و پنجاه کیلومتری فرارداردمی رسانندوباورود 
به مکزیک وداخل‌شدن‌د رجمعیت.دیگر 
یافتن آنه محال‌می‌شوداماباید در مرز کار 
شناسایی آنهاانجام گیردتااگر جولیاسعی 
کرد تا با کودک خود از طریق مرز فرار 
ایس کنتد: 
بنابراین همه پیش گیریهای مرزی انجام 
ETS Mes‏ 
پلیس احتمال‌می‌داد که اوهنوزدرنقطه‌ای 
درشهرپنهان شده‌باشدوبه‌همین‌دلیل هم 
اطمینان میداد که به زودی جولیا دستگیر 
خواهد شد. اما دو روز بعد در حوالی ظهر 
تماس تلفنیاز طرف جولیابامابرقرارشد 
او ضمن تشکر از ما به خاطر دلسوزیها 
را ار اک ار 
مر کالیفرنیاومکزیک به دنبال او حواهند 
بود» او از طریق ایالت تگزاس و رودخانه 
ری ار ار ار 
واکنون در عمق خاک مکزیک به دنبال آن است که اسباب 
سفربه‌برزیل رابرای خود و خانوادهاش فراهم کند.او آنگاه 
مهمترین جمله رابه ما گفت. او به ما اطمینان داد که در قتل 
شوهرش دستی نداشته و این کارتلهای مواد مخدر بودند 
که او را به قتل رسانده بودند و با نفوذ و ثروتی که داشتند 
بسک سا ار کر 
ما گفت که خبالمان راسحت باشد که عدالت تازه بر قرارشد 
با رس ای رس 
که مدارک و شواهد رادر دست دارد. ما اگرچه این مطلب 
رابه فوریت به پلیس اطلاع دادیم اما آنگاه که در کنار هم 
برای جلسه‌ای نشستیم بانگاهی به یکدیگر متو جه لبخند 
پنهان و رضایت بخشی در خود شدیم که حتی با تلاش 
فراوان هم نتوانستیم آن را از یکدیگر پنهان کیم آنگاه 
نفس عمیقی کشيدیم. گویی تازه خیالمان راحت شده‌بود 
که جو لیا مادرش و تامی ازاد و حوشحال به سوی اینده 
حرکت کرده‌بودند. رک و پوست کنده‌بگویم ماهمگی از 
فرار جولیا از بی عدالتی خوشحال شده‌بودیم. ٩‏ 
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داخحل خانه مجردی‌ام Ty,‏ ۲۵ متری 
ا 
ترانه‌های سال را که خوانده بودند پخش می کرد؛ اما 
انگار «دیش» ماهواره تکان خورده بود که مدام «نویز» 
می‌افتاد روی تصویر! حوصله رفتن روی پشت‌بام را 
نداشتم. «ریموت» را برداشتم و کانال راعوض کردم؛ 
داشت فوتبال پخش می کرد؛ و «فردوسی پور» که دوباره 
به یکی از داورها گیر می‌داد و... که تلفن زنگ خورد. 
چهار شماره آخر را که ۵ بود دیدم و زمزمه کردم: 
«خدا به خير بگذرونه...» و گوشی را برداشتم و گفتم: 
«دوباره حی شده جونور که یاد من افتادی؟) 

کیومرث بالحنی حق‌به جانب گفت:«ای‌بی معرفت... 
آدم با فامیلش اینطوری حرف می‌زنه؟ مارو باش که 
دلمون واسه پسرعمویمان تنگ شده و...» 

خندیدم و گفتم: «بی خیال کیومرث... قضیه چیه؟ 
دوباره میهمان حاص داری که بايد خونه‌رو خالی کنم؟ 
یا شاید هم عموجان جنس تموم کرده؟» 

زد زیر خنده‌و گفت: خدالعنتت کند خشایار که هیچ 
وقت نتوانستم سیاه‌ات کنم! راستش‌رو بخوای امشب 
یک مهمونی دعوت شدم. گفتم بیام آنجا خودم‌رو 
بسازم.برو کمی جنس بگیر آمدم پولش رو بهت میدم... 
بعد هم منقل راردیف کن تأمن برسم...» 

گوشی را گذاشتم و به سراغ منقل رفتم و آماده‌اش 
کردم و مشغول دیدن فوتبال شدم. نیاز به خریدن جنس 
نداشتم. آخرین مرتبه‌ای که برای عمورحیم جنس 
حریده بودم. یک تکه ازش کش رفته بودم تابه پسرش 
7 کیومرث - بفروشم! زندگی من این بود... زندگی 
شبیه به زالو.. 

OK 

پنج ساله بو دم که پدرم خود کشی کرد؛به خاطراینکه 
مادرم بهش خیانت کرد!اما خود کشی‌اش -که خیلی‌ها 
علتش رابی‌غیرتی پدر می‌دانستند - فقط به خاطر این 
بود که تحمل شنیدن زخم و زبان فک و فامیلش را 
نداشت؛ اینطور که بعدها «کو کې خاله» (خدمتکار 
قدیمی خانواده عمورحیم) برایم تعریف کرد؛ پدرم 
فرزند کوچک یک خانواده ثروتمند و معروف بود. از 
ان ات ھی کیلش وسر یں ودا 
به همین خاطر «پدربزرگم) خودش برای دخترها و 
پسرهایش عروس و داماد انتخاب کرد که همگی از 
خانواده‌های معتبر و سرشناش باشند. تا اینکه نوبت به 
ته تغاری خانواده رسید؛ پدر من اما سنت‌شکنی کرد 
بدجوری هم سنت «پدرسالاری» خانواده را شکست! 
جرا که کته تاره نز دی رتش ا م شا نو اده‌های ا 
وباکلاس برایش دختر پیدا کند. که بدتر از آن‌اين بود که 


اطلاعات ل ۳ ساره ۳۳۸۱ 


براساس سر گذ‌شت: خشابار 


۳9 ۱ تابانی شد! خدا می‌داند پدر و مادرش 
چند نفر را واسطه قرار دادند تا«اين پسر آخری اعتبار و 
آبروی خانواده رانبرد!» امانشد! حتی یکروز پدربزرگم 
پدر راسوار ماشین می کند و می‌برد به دفتر وکالت یکی 
از رفقایش و یک مشت سند و مدرک می‌ریزد روی میز 
و در حضور آقای وکیل می گوید: «گوش کن پسرم... 
همین چا جلوی: و کل بهت دارم التماس می‌کنم که 
این کاررو نکن..» واسه همین اوردمت اینجا تا یک 
پیشنهاد بهت بدهم؛| گر با دختری که من برات پیدا کردم 
(که غریبه هم نیست و دختردایی خودته) ازدواج کنی» 
همین الان نصف تمام ثروت و دار و ندارم‌رو به نامت 
می‌کنم... جواب خواهر و برادرات هم میدم... اما اگر 
حرفم را گوش ندهی وبا این دختره هرزه ازدواج کنی 
از ارث محرومت می کنم و اسمت را از توی شناسنامه‌ام 
خط می زنم... ۱ 

- پدر این دفعه اخری باشه که به زن من توهین 
می‌کنین! 

پسر این را می گوید و بدون اينکه منتظر فریادها و 
تهدیدهای پدر بماند از محضر بیرون می رود و هفته بعد 
کارت دعوت عروسی‌اش رابرای اهل فامیل می‌فر ستد. 
پدر نیز به وعده‌اش عمل و پسر کوچکش را از ارث 
رو ی ا 

پدر اما؛ که خلبان بود و وضع‌اش هم بد نبود با 
عشق عجیبی که نسبت به «فتانه» داشت. سختی‌ها را 
تحمل می کند و بخاطر مادرم با همه قطع رابطه می کند 
و زندگی شیرینی را هم آغاز می‌کنند. مخصوصاً پس 
از تولد من به اوج خوشبختی می‌رسند و... اما افسوس 
که مادرم متاسفانه بعد ازمدتی فیل‌اش ياد هندوستان 
و به شوهر بامعرفتش خیانت می کند؟ اما هرچه بود 
وقتی این کثافتکاری را انجام داد. همان لحظه همراه 
ان حیوان «مردنما» از خانه بیرون می‌رود و می‌رود 
و... برای هميشه می‌رود! پدر بیچاره‌ام نیز به خانه و 
نزد پدرش می‌رود تا طلب عفو و بخشش کند اما تنها 
چیزی که نصیب اش می شو د طعنه‌ها و دشنام‌های پدر 
و تحقیرهاو تمسخر کردنهای برادرهاو خواهرانش بود. 
بعد هم آنقدر تحقیرش می کنند و... تا بالاخره یکروز به 
هوای اینکه پرواز دارد مرا تحویل عمورحیم می‌دهد و 
برمی گردد به منزل و حودش رادار می‌زند! 

(کوکب خاله» می‌گفت؛ پدربزرگات بعدها 
پشیمان شد و از آن جایی که چند سال قبل (موقم 
ازدواج پدرت) از سر لجباری» همه ثروتش را بین بقیه 
بچه‌هاش تقسیم کرده بود تأمبادا چیزی به رحیم برسه 
بعد از خودکشی او طوری دچار عذاب وجدان ميشه 
که همین غصه او رااز پا میندازه لذاوقتی مراسم دومین 





سالگرد مرگ پسرش (یعنی بابای من) میشه؛ خودش 
مراسم آپرومندانه‌ای بر گزار می کنه و آنجاء در حضور 
بسیاری از دعوت‌شد گان ( که من دران زمان چهار ساله 
بودم و هیچکدام را نمی توانستم بشناسم) از خدا طلب 
مغفرت و با اشک و بغض اعلام توبه می کنه و همان جا 
رو می‌کنه به پسر بز رگش و میگه؛ «رحیم جان... من در 
حق برادر کوچکت ظلم کردم که تمام دار و ندارم‌رو به 
نام پنج فرزندم کردم و چیزی برای رحمان نگذاشتم... 
پس اگر می خواهی روح من بعد از مر گم عذاب نکشه 
این خانه‌ای را که داخلش نشستیم و خوشبختانه هنوز 
به نام خودمه» بگذار بمونه واسه خشایار.. من اگه 
زنده بمونم خودم این کاررو می‌کنم و سندش‌رو به 
نام نوه‌ام می کنم» اما احساس می کنم عزرائیل دم خونه 
منتظرمه و به این کار نمی‌رسم. پس یادت باشه پسرم 
به شهادت این مردمی که اینجا نشستند. این خانه‌ای که 
داخلش زندگی می‌کنیم سهم نوه معصوم و بی گناهم 
خحشایار است...!» 

پدربزرگ انگار وجود «ملک الموت» را درست 
احساس کرده بود چرا که پانزده ساعت بعد از آن 
صحبت. یعنی ساعت ٩‏ صبح فردا و قبل از اينکه 
پدربزرگ لباس بپوشد و راهی محضر شود عزرائیل 
وارد خانه شد و پیرمردرابا خودش برد...! 

بعد از مرگ پدربزرگ. خانواده عمو با اینکه مرا از 
خود نمی دانستند. فقط به این دلیل مرا نگه داشتند و 
اجازه دادند «کوکب خاله» بزرگم کند» که می‌ترسیدند 
اگر مرا تحویل -متلا سرا 9 ۱ 
چند ده نفری که در مراسم سالگرد پدرم شاهد حرفهای 
پدربزرک بودند گر اا ۳۰۱۳ 
خانه رابه‌نام حشایارنمی کنید؟» و کاررابه‌داد گاه‌وقانون 
و... بکشانند! عمورحیم البته که همه کارهای انحصار 
ورائت راانجام و حتی TT Ewe‏ را 
نیز داد و آن خانه‌رابرای خحودش نگه‌داشت» چرا که آنجا 
یک بهشت واقعی بود؛ خانه‌ای پر از درخت و استخر و 
سوناوزمین تنیس و... به همین خاطر عمورحیم انجارا 
نف وخت اما اا ۲ ۱۳۳۰۱۳۱ 

حکایت من اما؛ حکایت «شاهزاده و گدا» در یک 
نقش بود! عمورحیم برای اينکه کسی سراغش نرود 
-"آزبین همان شاهدان -بیرون از خانه مراروی سرش 
می گذاشت. لباس تمیز تنم می کرد. تحویلم می گرفت 
و... اما داخل خانه که می‌شدیم من یک نوکر بودم! این 
وضعیت ادامه داشت تا هنگامی که من بزرگ شدم و 
به سال اخر دبیرستان رسیدم. عمورحیم که می ترسید 
بعدها موی دماغ‌اش بشوم به ساده‌ترین و درعین حال 
زد تاه رین راء ممکن مرا از سر واه رد ۳۳۳ 
که عمری بود پانشین منقل و وافور بود. یکمرتبه با من 
مهربان شد و غروب که می‌شد مرا به «اتاق عملیات» 
می‌برد و می گفت: «جوانی که لب‌اش به وافور نخوره. 
هیچوقت مرد نمیشه...) و من سعی کردم مرد بشوم... و 
زود هم مرد بشوم! این بود که تابه خودم آمدم تا خر خره 
گرفتار منقل و وافور و تریاک شدم! بعد هم یکشب 
عمورحیم صدایم کرد و کلیدی را بهم داد و گفت: «تو 
دیگه‌بز رگ شدی... توی این خونه‌هم چند تادعتروزن 





نامحرم زند گی می کنه که خوبیت نداره یک مرد نامحرم 
کنارشون زندگی کنه... برات یک سوئیت اجاره کردم 
که اجاره‌اش را خودم میدم... خرجت را هم خلاصه 
خودت یاد می گیری چطوری دربیاری... از فردا برو 
خونه خحودت! 

عمو ر حیم در حالی نگران حضورمن‌بود. که‌د حترها 
خانواد گی داخل استخر شنامی کردند و پارتی می‌دادند 
و...ولی اینهاهمه حرف بود. من طوری اسیر تریاک شده 
بودم که اصلاً یادم رفته بود در آن خانه سهم دارم! 

عمورحیم فکر همه جا راهم کرده بود؛ من برای 
اینکه خرجی‌ام را دربیاورم» وظیفه داشتم ماهی یکی» 
دو بار پولی را که پسرعمویم «کیومرث» می‌آورد بگیرم 
و بروم برای «عمورحیم» جنس بخرم و تحویلش بدهم 
و هر بار هم ارزان بخرم و گران به عمو بفروشم تا 
خرجی ام دشانله البته عمو همه اینها را می‌دانست. 
اما به این اط سکوت می کرد که یکروز 
گرفتارماموران بشوم وبرای‌هميشه خیالش 
رواحت سود و 

OK 

در همین افکار بودم که کیومرث زنگ 
خانه را به صدا دراورد تا تعجب کنم و از 
حودم بیرسم؛ «او که کا داره...؟ و فقط 
موقعی زنگ می زند که میهمان داشته باشه... 
پس چراهیچی نگفت ؟»رفتم دم‌دروفهمیدم 
حدس ام درست از ی میهمانش (طبق 
من از این کٹافتکاریها خوشم نمی‌اید. باز 
هم میهمان اورده بود اما همین که خواستم 
اعتراضی بکنم یک مشت اسکناس چپاند 
توی جیبم و گفت:«زندگی را خیلی سخت 
ام بچه خوبی 
باش وبرو تا خرشب واسه خودت بچرخ و 

با اینکه حالم از خودم به هم می‌خورد اما چاره 
دیگری نداشتم! من چنان غرق در کثافت شده بودم که 
از «دلال محبت» بودن هم ابایی نداشتم! 
ان حارج بشوم از جا 
برخاستم و گفتم: «کیومرث جان من برم خرید کنم و 
بیام...» هنوز حرف از دهانم خارج نشده بود که د تر 
جوان با وحشتی که در نگاهش موج می زد رو به من کرد 
و گفت: «شما دیگه برنمی گردین...؟ منطورم اينه که... 
کارتان که زیاد طول نمی کشه؟» 
رادر دهانم گذاشت؛ (نه... پنج دقبقه‌ای برمی گردم...» 
این را گفتم و راه افتادم طرف در خروجی که آن دختر 
دوباره به حرف آمد: «تورو خدا بر گردین...!» 
ان دختر بینوا عجز و لابه‌ای وجود داشت که پاهایم به 
ف 

نگاهش که کردم سرش را پایین انداخت و دوباره 


زمزمه کرد: (تورو خدا... خواهش می کنم بر دی 
خارج شدم کیومرت از داخل پنجره یک بسته کوچک 
انداحت پایین که داخل آن چند اسکناس دیگر بود و 
یادداشتی هم نوشته بود: «یادت نره پسرعمو جان... 
ساعت ۱۲ بر گردی...» سر تکان دادم و رفتم و... اما چه 
حال غریبی داشتم آن شب؟ قبل زاین هم بارها کیومرث 
این برنامه را انجام داده بود و من هرگز دچار عذاب 
وجدان نشده بودم» اما این بار آن دختر با قسمی که داده 
بود آخرین ذرات وجدان و شرفم را تحریک کرد و... 
تا بالاخره نیمساعت بعد با خودم کنار آمدم: «به هوای 
همین که در را باز کردم و داخل شدم (بدون اينکه سر 
«خواهش می کنم... توبه‌من قول‌دادی... گفتی می‌ خوای 
منو با مامان و بابات آشنا کنی و...» صدای دخترک خفه 








شد و صدای چند کشیده به گوش رسید و بعد کیومرث 
گفت:«حرف زیادی بزنی سرت رو می‌برم...» ناله دختر 
جوان دوباره که به گوشم رسید دیوانه شدم؛ در اتاق را 
باز کردم و کیومرث را که چشمانش رنگ جنون گرفته 
بود بلند کردم و چنان مشتی توی صورتش زدم که خون 
از دماغش سرازیر شد؛ او که می‌دانست وقتی من دیوانه 
شوم هیچی جلودارم نیست. فقط موقع بیرون رفتن 
گفت: «بیچاره‌ات می کنم خشایار...» و بعد رفت. 

نگاهی به دختر جوان انداشتم که صورتش از 
سیلی‌های آن حیوان کبود شده و نفس‌اش از فرط گریه 
بند آمده بود. بلافاصله برایش یک «چایی نبات» آماده 
کردم وبرایاینکه ارام شود گفتم:«نگران‌هیچی نباش... 
تو خواهر منی... اینو بهت قول میدم...» 

دختر بیچاره که اسمش «زهره» بود تا یکساعت 
می‌لرزید و اشک می‌ریخت. بعد که آرام شد گفت که 
دانشجواست وازدوماه‌قبل باکر ۳۳۳ 
او بهش وعده ازدواج داده و... و بعد هق هق کنان گفت: 
«به خدامن دختر بدی نیستم...) 








این آغاز شناخت من از زهره‌بود. روزهای بعد وقتی 
از خودم گفتم واززندگی‌ام که توسط عمورحیم به یغما 
بکنم...» 

اوراست می گفت؛ زهره دانشجوی سال سوم رشته 
حقوق بود و آنقدر سواد داشت که با اطمینان بگوید: «تو 
فقط بابد کمی صبر کنی...» 
نیت که بتوانم حق‌ام را از عموی نامردم بگیرم فقط 
به این خاطر اعتیاد را ترک کردم که «زهره» را از دست 
برنمی گردم» حرفی زد که قلبم داغ شد: «امروز بهت 
میگم دوستت دارم...میگم عاشقتم... بخاطر جوانمردی 
وانسانیتت حاضرم تمام گذشته‌ات رانادیده 
بگیرم... بخاطر ظلمی که بهت شده حاضرم 
برم توی دهان شیر و بجنگم اما... اما همه 
اینه همه مبارزه‌ای که بخاطر تو می کنم 
و تمام عشفی که بهت دارم تا زمانی ادامه 
داره که تو هم مرد باشیانمی خوام بری پول 
بخری, فقط بهم قول بده دیگه طرف اعتیاد 
نری؛ اینطوری به راحتی می تونم حقات رو 
بگیریم و خوشبخت هم باشیم! 

OK 


را و ی یی 
EY‏ اک یز 
آینده‌ام وکیل است» و فقط به این خاطر که 
من سر و سامان نگیرم خیلی تلاش کردند 
تا من به «ظلمتکده» آنها برگردم» اما من 
معشوقی داشتم که اتی کرده بود! 

پس از ازدواج - که همزمان با گرفتن 
موز و کلف و هر وید ا کی وک 
انبار کا دنبال سوزن می گردد» پیگیر کسانی شد که در 
آن‌مراسم از زبان‌پدربز رگم شنیده‌بودند که او گفته:«اين 
خانه سهم خشایار است» و پس از یافتن انها (و بردن 
۳ نفر به دادگاه) چون قیمت ان خانه خیلی کمتر از 
یکسوم کل دارایی‌های پدربزرگ بود» زهره توانست 
به استناد قانون ارثیه» سرانجام و پس از شش سال مبارزه 
و داد گاه رفتن و تهدید شدن و تطمیع شدن و... یکروز 
وارد خانه شد و سند را گذاشت پیش رویم و گفت: 
«بالاحره حق‌ات را گرفتم.» 

من ما؛بعد از اینکه غرور عمویم را شکستم. تنها 
کاری که از دستم ساخته بود تا بتوانم از چنین همسر 
باوفایی تشکر کنم انجام دادم؛وقتی و کالتنامه خانه را که 
به نام زهره شده بود تحویل او دادم خندید و گفت: «تو 
کادوی مراهمان موقعی دادی که به من اعتماد کردی...» 
و من خندیدم و پاسخ دادم: 

-کادوی تو خیلی قشنکتر بود... قشنگ و باعظمت؛ 
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جنک‌جهانی اول 


امیدواری 

درپایان کنفرانس پاریس.امیدواری جهانیان‌این‌بود 
که‌اروپاو جهان پس از جنگ براساس منافع ملی و قومی 
و همچنین دمکراسی. شالوده‌ریزی شود ضمن آنکه 
اختلافه ای بوجود آمده‌نی ز در چا رچوب قوانین و در 
ارامش حل شود. که البته همه این امیدواریها در چهارده 
اصل ویلسون قید شده بو د. به همین دلیل هم زمانی که 
درسرراه خودبه سوی پاریس. رئیس جمهوری آمریکا 
در لندن از کشتی پیاده شد. جمعیت استقبال کننده با او 
به گونه‌ای رفتار کرد که گویی او فرستاده‌ای از آسمانها 
است و مشعل به دست می خواهد دنیای کهنه رابه دنیای 
جدید تبدیل کند. 

کنفرانس صلح پاریس در ژانویه سال ۱۹۱۹ بعنی 
حدود دوماه پس از توقف غرش توپهاو پایان جنگ 
جهانی اول» آغازشد ودرآن‌نمایند گانی از ۳۲کشور 
جهان حضور یافتند. حضوربرخی از نمایند گی‌هاهم به 
خاطر یکسری قراردادها و پیمانهای جدا گانه با یکدیگر 
بود که از فرصت استفاده کرده و در کنفرانس شرکت 
کرده بودند. ضمن آنکه گفتگوهای اولیه برای تشسکیل 
لیگ ملل که بعدها تبدیل به سازمان ملل متحد شد نیز 
ا اس 
غیر معمول هم در کنفرانس جریان داشت و آن‌هم این 
بود که دو طرف جنگ با یکد یگ مذاکره نمی کر دند. 
فاتح بايد خواسته‌های خود رادیکته می کرد و مغلوب 
هم آنهارامی‌پذیرفت. ضمن آنکه تصمیمات اصلی 
توب ط اب ور رالد »وکا ان ورس 
جمهور آمریکا اتخاذ می‌شد. نخست وزیر ایتالیا در این 
میان به کل خحجالت آوری کنار گذاشته شد و نماینده 
زاپن هم که اصولاً در گفتگوها شرکت نکرد. 





7 ۸6 
اطلاعات لى ون ارو ۳۳۸۱ 


برگردان: بهروز بهرامی 


نظم نوین جبانی از درون یک واگن قطار در حومه پاریس شکل گرفت 





ه آنجا ر سید یم که‌قرارداداولی هآتش بس براساس چها 





از آتش‌بس: 
رده‌اصل یکه و یلسون. رئیس جمهو رآمریکا آن راتدوی نکرده 


بود به امضای طرفین رسید ومتعاق بآن نخستین تح رکات نظامی و عقب‌نشینی‌ها که اصولقرارداد. آنها راتعیی نکر ده بود 
انجام شسد.امااین تنها مقد مه کار بود. در حقیقت ح رکت اساسی برای تثبیت ساختن صلح در جهان با ید در پاریس و به سال 
1۹۱۹ اانجام م یگرفت.د رکنف رانس پاریس.سرنوشست جهان ونظم نوین به مباحثه گذاشسته شد.ضم نآنکه نقشه جغرافیایی 


جهان نیز دستخوش تغییرات اساسی شد...) 






عدالت دااننعام؛ 
الت باانتقام؟ 
یک حس بسیار قوی در مردم هر دو کشور فرانسه 
وانگلستان بود که آلمان باید غرامت بسیار سنگین مالی 
ام ا البته آلمانهاقویانسبت‌به 
اری‌درآن شرکت‌داشتند 
کرد که آلمان طرف مغلوب بود و معمولاً صدای مغلوب 
حواسته‌های المان اصو لا توجهی نمی شد. ضمن انکه 
متفقین به درستی تو جه نمایند گان هیئت المان رابه این 
نکته جلب کردند که آنها قبلاً با امضای پیمان آتش‌بس 
پراساس چهارده ماده ویلسون به پرداخت غرامت تن 
داده بودن د و حالا نقض پیمان مجاز نبود. ضمنامتفقین 
مدعی بودند که المانهادر معاهده‌های خودباروس ها 
ورومانی که در آنها آلمان به عنوان فاتح شرایط خود 
بودبرابربودب آنچه که حالا متفقین از آلمان مطالبه 
ف خر ار 
یکی دیگر از مفاد معاهده پاریس, از دست دادن 
۱ در جهن بود که‌عبارت‌بوداز 
موردبسیار خحجالتآوربه المان اجازه‌داده‌نشد تانیروی 
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داشته‌باشد» ضمن آنکه نیروی دریایی آلمان‌هم‌باید 
تنهااز قایق‌های توپدار برای نگهبانی از سواحل تشکیل 
می درا همه د تر اینکه کلاً آلمان از داشتن نیروی 
و 
آ بنده بر ای فر انسه 

یکی ازنکات مورد توجه در کنفرانس پاریس» 
امنیت مرزه ای فرانسه وبلژیک بود.درطی قرون 
گذشسته مرزهای فرانسه و بلژ یک همسوارهدرتهدید 
هجوم المانها بوده و اکنون فرانسویها به دنبال ان بودند 
که برای همیشه این تهدید را حذف کنند و ازاین رو اولا 
ال اس تا ها المانها ال 
رت 
خود با ز گرداندند. حال از سوی دیگر برای انکه الزاس 















ولرن دیگرحتی تهدیدنشوند فرانسویان از خاک اصلی 
آلمان در سوی دیگر رودخانه راین هم مطالبه سرزمین» 
جهت امنیت کردند که بر طبق مفاد صلحنامه قرار شد 
تانیروی‌مرزبانی آلمان چهل کیلومترهم از ساحل 
رودخانه مرزی راین عقب‌نشینی کند. تا ان قسمت هم 
دراختیار فرانسویان قرار گیرد. البته این تغییر به قدری 
عجولانسه وبدون تفکر انجام گرفتهبود که خیلی زود 
اغتشاش در منطقه بو جود اورد. جرا که زبان و نژاد 
مردم به درهم ریختگی عجیب و غریبی کشیده شد. 
درواقع یکی ازدلایلی که هیتلر در اغاز کار محبوبیت 
فراوانی به دست آورد. درباره همین نواحی که سار نام 
داشت. بو د. او با فریاد اعلام می کرد که گرفتن نواحی 
المانی نشین و المانی زبان از مردم المان و بخشیدن آن 
به فرانسه یک بی عدالتی و بی انصافی محض می‌باشد 
r‏ 





گاز سمی باعث کشتار وحشیانه شد 


درپایان‌جنگ‌جهانی‌اول‌چهارامپراتوری‌روسیه 
-اتریش -آلمان و عتمانی مضمحل شدند و به 
جای آنها چندین کشور بوجود آمدند 







زندگی آلمانها در یک خاکرا 
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وآنگاه‌درنخستین فرصت‌سربازان 
آلمانی راوارد ناحیهسار کرد و 
f‏ ۰ بدون شلیک حتی یک گلوله 
. وبدون‌برخوردباهیچگونه 
مقاومتى»ساررادوباره به 
تصرف آلمانها درآورد. 
تشکیل کشورها 
اما سس از مهمترینن و 
پایدارترین آثار کنفرانس پاریس 
همانا اضمحلال امپراتوریهای 
۴ روسیه اتریش, آلمان و عثمانی بود 
۱ که در جای آنها چندین کشسوربوجود 
8 آمد. مجارستان چکس لواکی» استونی» 
لیتوانی فنلاند.بلغارستان آزاد»یو گسلاوی» 
ترکیه عراق و.... به طور کلی نقشه جهان پس 
از کنفرانس پاریس به قدری دچار تغییرات 
وسیع شده بود که اصلاً بانقشه قبلی قابل مقایسه 
نبود و تلاش برای ایجاد نوعی مقایسه هم بدون 
نتیجه بود. 
اختلافات مر زی و اغتشاشات داخلی 
کنفرانس پاریس اگرچه سعی کرد تانژادهاو زبان 
و هویت راهدف قرار داده و آنها راصاحب کشورهای 
خود کند.امابااین همه زیاده‌خواهی‌ها؛ غرورو 
انتقام مسبب شد تادر چند مورد اغتشاشات داخلی 
وبرخورده ای‌مرزی‌نیز آغازشود.ارتش سرخ در 
مجارستان سعی بر برقراری حکومت بلشویکی داشت. 
درچکس لواکی»چکهاو اس لاوهابایکدیگربر خورد 
داشته و دريو گسلاوی که از شش ملت تشکیل یافته 
بود.نارضایتی‌های بیش ماری بو جود آمد که‌همه‌این 
مشکلات سرانجام در اینده‌س با ز کردو تجزیه‌های 








بیشتری بوجود آمد. 
از ورسای تالوزان 
دریکسری کنفرانس دیگر سرنوشت امپراتوریهای 
از دست رفته» یک به یک مشخص شده و چگونگی 
تجزیه‌ها با جزییات مشخص شود. در مجموع شش 
کنفرانس از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳۲ برگزار تاسرانجام تکلیف 
ارویا در پایان جنگ جهانی اول مشخص شد که در هفته 
اینده به این کنفرانسها می پردازیم. 





ص کسی نمی تو اند بکت انسان 
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دادنید 


از کو شه و کنر ههان 


اتومبیل‌های آینده نزدیک 


دریک طرح مشترک بین جنرال موتورز و کمپانی موسوم به 
سگوی که تخصص آن‌ساختن وسایل حمل ونقل کو چک می‌باشد: 
یک اتومبیل بادو چرخ ساخته شده که گنجایش دو نفر راهم دارا 
سسکا شراص تصرر ایکا 
نیروی برق راه‌اندازی می‌شود. برای این اتومبیل کوچک نام پوما 
انتخاب شده و سرعت ان حداکثر به ۵0 کیلومتر در ساعت می رسد. 
ضمن آنکه بایک بار شارژ در باتریها» اتومبیل می تواند مسافت ۵۵ 
کیلومترراهم طی کند. سوخت مصرفی در باتریها از جنس لیتیوم 
می‌باشد. اتومبیل مد کور بویژه برای استفاده‌در داخل شهرهاساخته 
شده که خود یک تفکر ارزشمند برای مقابله بامعضل ترافیک در 
شهرهااست.جنرال موتورزبر آن است تایوماراد را واسط سال 
۲ به بازار عرضه کند. که البته هنوز قیمتی برای آن تعیین نشده 
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بر جى e‏ 
تصویر مشاهده 


TT 
TY 
پایان رسید در نوع خود‎ 
نخستین در جهان است.‎ 
درواقع در طراحی این‎ 
برج‌دوقلوبرای‌نخستین‎ 


بار توربین‌های دریافت 


اد رح سا 


داده‌شسده است که‌روی ۱ 
پلهای ارتباط‌دهنده ا 
پروانه‌های دریافت ۱ 


ار تاد هر کدام 


: E دای‎ 


می‌باشند که ۲۹متر 
ES‏ 
پروانه‌ه ارو به شمال 
قرار گرفته‌اند تا نسیم 
وزیده شده از جانب 
خلیج فارس را دریافت 
وان را تبدیل به انرژی 


ی ال رل 


به راه افتادن پروانه‌هاهم 
ری 
است و به جای انکه از 


انرژی برق استفاده‌شود ۰ ,1 


برجهابه گونه‌ای‌طراحی 
شده‌اند که جریان هوابه 
کمک دالان هوایی عبور 





وسیله‌ای را که مشاهده می کنید کارخانه 
سازنده ان که روبوتیک ومی‌باشد دروبونام 
گذاشته است. این وسیله که بسیار هم ساده به نظر 
می‌رسد درواقع دارای چهار مخزن دیسک است 
7تی.بی درآن جای دهد. نکته جالب ا که ما 
که دروبورابه کامپیوتر خودوصل می‌کنید تمامی 
دراعتیار شما قرار می گیرد و احتیاج به نرم‌افزار 


۳ ُ 
اطلاعات ل Os‏ ارو ۳۳۸۱ 





TS 
برج به وسیله ابزار تخصصی مدرن تبدیل به آنرژی برقی می شود که پانزده درصد از نیروی برق‎ 
مصرفی برای برجهارا تامین می‌نماید. درون برج هم که در کناربزر گراه ملک فیصل (بحرین به‎ 
عربستان) ساخته شده مملو از مکانهای مناسب برای تبدیل شدن به دفاتر کاری و یا فروشگاههای‎ 

لوکس می‌باشد. 


وهیچ اضافات دیگری هم ندارد. چراغهای آبی 
رنگ دریایین دستگاه‌نمایانگر ظرفیت دستگاه 
معنایش ان است که هر چهار مخزن مملو از داده‌ها 
است که می توان اطلاعات تازه‌رابه ان بخشید. 
به مبلغ هشتصد دلار در بازار به فروش گذ اشته 
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اگر در مکانی هستید که نیروی الکتریسیته در آنجا وجود ندارد. 
می‌توانید ازدستگاهی استفاده کنید که در تصویر نشان داده شده که 
اصطلاحآبه آن بوم باکس گفته می‌شود. این دستگاه که‌بایک باتری ٩‏ 
ولتی به‌مدت هشت ‌ساعت فعالیت می کند از طرفی خود بلند گواست 
وازسوی‌دیگر امپلی‌فایرهم می‌باشد یعنی اينکه می توان دستگاه 
ام.پسی.۳رابر آن وصل کرد تاپخش صدای‌دیسک صورت گیردو 
هم آنکه می توان به صورت همزمان گیتارو یاسینت‌سایزر و هرساز 
دیگری که نیاز به امیلی‌فایر داردرابه ان وصل کرد. ضمن آنکه یک 
قسمت هم برای وصل کردن میکروفون دارد. بنابراین به این یک وسیله 
می‌توان میکروفون» سازهای مختلف و دستگاه پخش راوصل کرد 
ار ای ی رای را را 
سازنده‌این دستگاه است آن راباقیمتی معادل سیصد دلار به بازار 
عر ضه کرده است. 
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ا ۲ م بح ها 


= س 1 





برق عجین کرده بدون انکه‌این جریان مشکلی برای او بو جود اورد. درواقع این دانشمند سالها 
تحقیقات خودرابراساس یافتن ابزاری گذاشته که بااستفاده از آن‌انسان دچاربرق گرفتگی 
نشسود.سرانجام هم اوبااستفاده از ماده‌ای به نام تسلاکویل موفق به‌این امرشد. اوبا استفاده از 
ماده مذ کور صفحه‌ای راط اج کرد و سپس ال ادر کنار سر خود قرار داد و انگاه جریان برق 





آنفولانزای خحوکی و تلفات ناشی از آن دانشمندان در انگلستان و المان را 
به تکاپ انداخته» چرا که آنهااکنون انفولانزای دیگری راییش‌بینی می کنند که 
از تر کیب ویروس آنفولانزای خوکی باویروس دیگری به و جودمی‌آید و به 
مراتب خحطرناک تراست.دانشمندان معتقدند که‌درطی یک‌قرن گذشته کار 
تحول ویروسهای آنفولانزابدین شکل صورت گرفته که یک ویروس پس از 
تکمیل شسدن و تبدیل شدن به یک اپیدمی در مرحله بعدی با یک ویروس دیگر 
همراه شده و اپیدمی بعدی راب و جود می آورند. به همین دلیل هم هست که در 
کلیه اپیدمی‌های آنفولانزادر طی یک قرن گذشته جامعه پزش کی در ابتداقادر 
به‌درمان آن نبوده است. در ضمن پژوهشگران متوجه شسده‌اند که یک دلیل در 
همه گیر شسدن آنفولانز نحوه زند گی اجتماعی دربرخی از گروههااست که 
نظافت و توجه به بهداشت برایشان اهمیت ندارد. در تصویر هم جوانی را که 
متعلق به یکی از گروههای اجتماعی درم رکز شهر لندن است مشاهده می کنید. 
دراین گروه‌اعتقادی به نظافت و حمام کردن و جود ندارد و توجه به ان رانقطه 
ضعفی برای انسان تلقی می کنند. 


پانصد هزار ولتی رابرآن وارد ساخت. حال پیتر ترن قصد دارد که به کمک همین اختراع خود. 
با را ره تا را ار 
برق وامثال آنهابابهره گیری ازابزارمذ کور خو درااز جریان برق مصون بدارند. درضمن این ابزار 
سبب می شود تا اشخاصی که با برق سر و کار دارند. با اعتماد به نفس بیشتر و بدون واهمه قادر 
به انجام کار در سطح بالاتری بشوند که این به نوبه خود مشکلات بو جود آمده در دستگاههای 


برقی را با توجه به رسیدگی کامل و بدون ترس و واهمه. کاهش می‌دهد. 
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ده دست آمده دد 


نکاهدار ی ہی شود 





از پله‌های مترو که پایین می آمدم متوجه 
جوان کم سن وسالی شدم که با ظاهر غیرعادی 
۱ 
جذاب به نظر برسد. اما آیا واقعا برای جذاب 
بودن لازم بود این همه به خود زحمت بدهد؟ 
از کنار هر کسی عبور می کرد مردم ناخودآگاه 
می‌ایستادند و او را تماشا می کردند. بعضی از 
آنها سری تکان می‌دادند و با حالتی تاسف‌بار 
به راه خود ادامه می‌دادند و بعضی‌ها او را به 
مات و مبهوت ایستاده بودند و با نگاه او را 
بدرقه می کردند. معلوم بود صورت واقعی او 
عجیب پیدا کرده بود. البته این تنها مربوط به 
صورت او نبود. طرز لباس پوشیدن او طرز راه 
رفتن و ادامسی که در دهان می جوید همه و 
همه دست به دست هم داده بودند تا اورامرکز 
توجه قرار دهند. 

برای رسیدن به جذابیت و ماندگاری در 
قلب‌ها راههای دیگری هم هست. امکان دارد 
افرادصورت زیبایی نداشته باشند اما بسیار 
جلذاب باشند و همچنین می توان بسیار زیبا بود 
اما اصلاً جذابیت نداشت. جذابیت و گیرایی 
یک ویژگی کاملاً اکتسابی است و به راحتی 
می توان صاحب ان شد. 
به نظر شما تمیز و مر تب بودن می تواند 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
OM‏ 
۰الی ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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نقشی در جذابیت داشته باشد؟ 

2 درواقم یکی از راههای رسیدن به 
جذابیت همین تمیزی و مرتب بودن است. 
هماهنگی و پاکیز گی شما ناخودآگاه شما را 
جذاب می کند. برخی افراد براساس تصوری 
اشتباه برای جذاب شدن به زحمت زیادی 
می‌افتند و خودرابه شکل‌های عجیب و غریبی 
درست می کنند. مهمترین مساله این است که 
مرتب و هماهنگ و درعین حال ساده باشید. 
نامرتب بودن» حتی حرفهای قشنگ, مثبت و 
تثیر گذار شما راضایع می‌کند. 

فرزندی که هميشه پدر و مادر خود را 
آراسته و باظاهری مرتب می‌بیند. ظاهر آراسته 
فرد ناآشنا او را نمی‌فریبد. چون ممکن است 
جذب ظاهر اراسته کسی شود که تأثیرات منفی 
اواز اثرات مثبتش به مراتب بیشتر باشد. 

2 سکوت کردن و يا نرم و ملایم سخن 
گفتن چه تاثیری بر گیرایی و جذابیت دارد؟ 

0 سکوت تاثیر ذهنی و روانی بسیار 
نیرومندی دارد. انسان در سکوت. در اطراف 
خود خلاء ایجاد می کند و هر خلایی» باعث 
جذب می‌شود. آنها که بیشتر صحبت می کنند 
و کمتر می‌شنوند از جذابیت خود می کاهند اما 
سکوت و گوش دادن بیشتر شما را عاقل تر و 
قابل اطمینان تر معرفی می کند. 
افراد راجذب خودمی کنید وبه‌راحتی می توانید 
روی آنها تاثیر بگذارید. آدمهای خشن و داد 
و بیدادی, افراد مناسبی برای اطمینان کردن 
۵ آیا شوخی و خنده جذابیت را بیشتر 
می کند؟ 

#۶ شوخی فراوان از انرژی ذهنی و 
ات تخاس افر کا و راه 
تدریج مرزهای لازم بین افراد را از بین می‌برد. 
بهتر است متبسم باشید که تبسم به چهره شما 
جذابیتی عمیق می‌بخشد. در تبسم» سنگینی و 
متانت و حذابیت نهفته است. 

0قاطعیت یعنی جذابیت؟ 

9 کسانی که شخصیت قاطعی دارند و 
هدفها و ارزشهای معینی را در زندگی دنبال 
می‌کنند» بی گمان می توانند افراد جذابی باشند. 
زیرا شخصیت‌هایی جذاب و تاثیر گذار هستند 
که بسیار مصمم‌اند و اعتماد به نفس دارند. به 
دنبال اهداف مشخصی بودن و به انها رسیدن 
اعتماد به نفس زیادی به ارمغان می آورد. 


مشاوره حتوتی 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
روزهای شنبه از ساعت ۱۳الی ۱۵ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 

























دوستان‌عزیزی که‌برای تعبیر خواب تلفن می کنند. 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


به من محل نمی گذارد 
شهلامهرانی. ۳۰ ساله متأهل 

چند بار است خواب می‌بینم که با دانشجوها به خانۂ یکی از 
همکلاسی‌های سابقم می‌روم. او در این خواب‌ها ازدواج کرده و 
پسری را که فرزندش بود در آغوشش می‌فشارد. همسرش به من بد 
نگاه می کند و برخوردش سرداست. خو داو هم مرانگاه نمی کند و به 
زپ کوج سره وتو زا دی ۱۳ وب طمتر a‏ 
کاری انجام دهد ولی بدون آن که کارمان را بگویيم. بیرون آمدیم. دو 
ال اش یت کر آب‌ها فد شهاک 

تعبیر ۱ 
این خواب می‌گوید شما هنگامی که دانشجو بوده‌اید ان 
همکلاس را دوست داشته‌اید اما طوری شده که به‌ناجار از او دور 
مانده‌اید ولی آن مهر و محبت هنوز باقی است و گاهی به‌ویژه‌هنگامی 
که اندوهگین و دلگیر می‌شوید و در محیط زندگی خود احساس 
دلتنگی می‌کنید. این خواب را می‌بینید. 

این خواب همچنین می گوید شما از زند گی فعلی خود ناراضی 
هستید و گاهی افسرده می‌شوید و به رژیا فرو می‌روید. پيشنهاد 
می کنم پیرو این عقیده باشید که می گوید پرنده‌ای که از قفس پرید. 
دیگر پریده است و نباید به آن فکر کرد. عقیده دیگری نیز می‌گوید 
دنبال راهی باشید که شما را سعادتمند کند و اگر راه را پیدا نکردید» 
خودتان راه را بسازید. 

حملةً مارمو لک ها 
مینو تهرانی. ۳۰ساله. متأهل 

از چهار سال پیش مدام خواب می‌بینم که در خانه پدریم هستم و 
از در و دیوار و دست‌شویی و همه جا مارمولک‌های ریز و درشت به 
سوی من حمله می کنند. آنها مانند قورباغه می‌جهند و من جاخالی 
می‌دهم تا با من برخورد نکنند. همچنین از چهار سال پیش در 
خواب‌هايم مادر مرحومم به من محل نمی گذارد. 

ز چهار سال پیش این حواب را می‌بینیدیعنی از وقتی که جنین 
٩ماهه‏ شما سقط شد و خودتان را مقصر می‌دانید. در ان حادثه. شما 
کارهای سنگین کردید و شوهرتان به شما کمک نکرد اما خحودتان 
را مقصر می‌دانید و مدام عذاب وجدان دارید و خود را سرزنش 
می‌کنید. به همین دلیل خود را در خانه پدری می‌بینید زیرا وقتی 
کسی مخصوصا خانمها احساس دلتتگی کنند. به روزگار کودکی 
خود بازمی گردند. 

در آن روز گار شما مارمولک‌هارامی‌دیدید و چون کودک بودید 
از آنها می‌ترسیدید. آمروز هم هر وقت دلتنگ می‌شوید. نخست به 
خانة پدری می‌روید آنگاه ترس از مارمولک‌ها و جود شمارا تسخیر 
2 

دیگر این که عذاب و جدان از مرگ جنین ٩‏ ماهه باعث می شود 
شما که مادرید, مادرتان به حواب شما بیاید و به شما محل نگذارد. 

این خواب‌هابه شرطی از سر شما دست برمی دارند که باور کنید 
شا مرو مر تسین شود ستاو ن کےا د لکشت ریت 
به دندان بگزد که به شما کمک نکرده است. این موضوع را پیش خود 
تکرار کنید تا دیگر چنین خوابی نبینید. 


مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


هو ره ۱ 
۰ 
تصمیم کر فنن برایم 
مشکل است 

2 دختری هستم ۵ ساله که در کنکور کارشناسی 
ارشد شرکت کرده‌ام. راستش مشکلی که من دارم این 
است که تصمیم گرفتن برای‌هر کاری‌برایم مشکل است 
و مهمتر از همه وقتی مشکلی برایم پیش می‌آید آنقدر 
درمانده و مستاصل می‌شوم که‌هزارباربه خودم بد و بیراه 
می گویم و خود راسرزنش می‌کنم. درواقع این روزها 
باید تصمیمات مهمی بگیرم ولی واقعا احساس عجز و 
ناتوانی می کنم. خواهش می کنم کمکم کنید. 

در صحبت‌هایتان اشاره می کردید که هر وقت 
مه ام کل E‏ ما و را 
می کنید. می توانید دقیقاً بگویید چه حرفهایی به خود 
می زنید؟ 

>راستش مدامبه خو دم می گویم که چقدربی عر ضه 
هستم که به مشکل برخورد کردم. چرانمی توانم مشکل 
به این سادگی را حل کنم. یا این که عجب ادم بی‌اراده 
و ناتوانی هستم. 

با تو جه به صحبت‌های شمالازم می‌دانم که یکی 
ازمهارت‌های اساسی درحل مشکلات رابرایتان تو ضیح 
دهم. این مهارت به عنوان مهارت حل مساله شناخته 
می‌شود. درواقع باید بدانیم که مشکل و مساله جزو جدا 
نشدنی هر زندگی است و ما خواه‌ناخواه با مشکلات 
متعددی روبه‌رو هستیم. پس به جای آرزو کردن این که 
ایکاش در زند گی مان با مشکلی روبرو نشویم بهتراست 
e‏ 


6 آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
۱ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 
| دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


نقش عوامل محیطی در ایجاد 
پیماری‌های لثه (۱) 
شاید بارها شنیده پا خوانده باشید که علت بوی بد 
دهان ممکن است به محیط دهان مربوط باشد. از قبیل 
پوسیدگی و التهاب لثه و غیره. گاهی نیز بیماری‌هایی 


ها دا را سا ات دب اه 
گوارش و تنفس و دراین مورد موثر هستند. 

گاهی عوامل محیطی در بروز بیماری‌های لثه 
نقشی موّثر دارند. عوامل محیطی مانند تغییر در 
ترشح هورمون‌های اندوکرینی ناشی از بارداری 
قاعد گی» دیابت و بلوغ در ایجاد التهاب و عفونت 


۶ راستش دوستانم به من می گویند خیلی منفی 
فکر می کنم. ۱ 

2 درواقع قدم اول در حل موفقیت آمیز مشکل 
این است که این ادراک را در خودمان پرورش دهیم 
که (من می‌توانم مشکلم را حل کنم). دیگر این که به 


یاد داشته باشیم که همه ما یک ندای درونی داریم که 


مثال؛ زمانی که در درسی نمره بد می گیریم و یا در 
حودمان بگوییم «نگران نباش» مشکل برای هر کسی 


ا بر eS‏ ندای درونی منفی و سرزنش 
کننده باشد و به خود بگوید: «من آدم بی‌عرضه. تنبل 
و بدشانسی هستم. همیشه مشکلات برای من پیش 
می آید. من نمی توانم ان را حل کنم...» 

بنابراین وقتی به مشکلی برمی خوریم. اولین قدم 
نگرش به شیوه حل مساله و شناسایی خود گویی‌های 
ES‏ 
e E‏ 
از زندگی مواجهه شدن با مشکلات است - وقتی با 
مشکلی روبرو می‌شوم باید ارام و خونسرد باشم و 
برای انتخاب به بهترین راه‌حل ممکن روی مهارتهایی 
که برای حل مساله خود دارم تکیه کنم.» 


تاثیر مهمی دارند برای منال اک بیمار فل ار باردار 
شدن پلاک يا جرم‌های روی دندان خود را خارج کند 
و در دهانش فاکتور التهابی نداشته باشد. به عفونت 
لثه دچار نمی‌شود. گاهی تغییرات هورمونی در دوران 
بارداری موجب التهاب لثه می‌شود که به تورم لثه در 
دوران بارداری معروف است. این پدیده پس از زایمان 
برطرف می‌شود و در بیماری دیگری چون لوسمی یا 
سرطان خون به دلیل به‌هم زدن تعادل سیستم ایمنی 
را رای 
از سلول‌های نگهدارنده بافت لثه‌ای باعث تغییر در 
عملکردسیستم ایمنی می شودودرنتیجه باعث ارتشاح 
سلول‌های خونی و تورم در لثه شود و له بیمار در دوران 
بارداری در این بیماری با کوچک‌ترین حرکت و حتی 
غذا خوردن خونریزی می کند. دراین حالت بیمار حتی 
نمی تواند مسواک بزند. هر چه بهداشت دهان کم باشد 
بیماری گسترش بیشتری می یابد و دندان‌ها از دست 
می‌روند. 


برای حل مشکل اول باید بدانیم که مشکل ماچیست 
زیراتاوقتی ندانیم مشکل مادقیقا چیست. نمی توانیم آن 
راحل کنیم. پس مرحله دوم حل مساله تعریف مشخص 
و واضح مشکل است. 
برای تعریف مشکل به این چهار سوال تو جه کنید: 
۱-مشکل جیست؟ 
۲-مشکل از جه زمانی ایجاد شده است؟ 
۳- مشکل در چه موقعیت مکانی و در کجا به 
وجود آمده است؟ 
٤‏ جه کسانی در ایحاد مشکل یا گسترش آن 
دخالت دارند؟ 
پس از آن که مشکل رابه طور دقیق و روشن تعریف 
کردید وارد مرحله سوم حل مساله می‌شوید. در این 
بل اد ره رسای ار هبعک 
را برای حل مشکل موردنظر فهرست کنید. برای حل 
یک مشکل. راه‌حل‌های مختلفی و جود دارد. در مر حله 
بعد پس از آن که مشکل را تعریف و در مرحله سوم برای 
حل مشکل راههای احتمالی را فهرست کردید باید از 
SS‏ 
کنید. قبل از استفاده از یک راه‌حل نتیجه و پیامد هر 
راه‌حل را پیش‌بینی و سپس با مقایسه پیامدها و نتایج 
راه حل‌های مختلف بهترین راه‌حل را انتخاب می‌کنيم. 
برای پیش‌بینی راه‌حل‌های مختلف می‌توانیم از روش 
TS‏ وقت...) استفاده کنیم. از خود بپرسید اگر از 
این راهحل استفاده کنم» آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ 
در مرحله بعد اجرای درست راه‌حل انتخابی است و در 
مرحله آخر باید راه‌حل موردنظر ارزیابی شود و این که 
ایا موثر و رضایتبخش بوده است یا خیر؟ ۰ 
خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
ال ااا ل وا ساعت 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری( با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۱۳۳۳۳۸ 





گاهی دار وها باعث التهاب لثه می شوند 

مصرف برخی از داروها مانند ضدبارداری قبل از 
پائسگی با برای کنترل بارداری باعث روند افزایش 
حجم لثه می شوند که بیمار با قطع دارو بهبود می‌یابد. 
داروهای دیگری چون لیفیدیبین»ورایامیل والپورات 
سدیم و داروهای ضد تشنح در افزايش حجم لثه 
نقشی مهم دارند. 

سوء تغذ به و بیماری‌های لثه 

به علت کمبود شدید ویتامین ث علائمی چون 
قرمزی» تورم و خونریزی از لثه نقش مهمی دارد. 
اصولا سوءتغذیه و کمبود مواد غذایی باعث می‌شود. 
خون‌رسانی و مقدار اکسیژن در خون کاهش یابد. 
درنتیجه اين حالت باعث تشدید التهاب و تورم 
E‏ 

سوءتغذیه در ایجاد بیشتر بیماری‌ها نقشی مهم 


دار 
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عمر خه دش مدح کس نگفتم 


در ی از یی د 


۰ 


ٹیا می نفستیم 


0 عط 


سلسله زار شهای زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


کاش کمی تمل می کردم 


تهبه: مجبد شادمان نژاد 


۸ هپلی رایادتان هست؟ همان کاراکتر کثیف و ژولیده 
محله بهداشت؟ همان که هیچ وقت حمام نمی‌کرد و 
از حمام کردن می‌ترسید؟! امروز من با دیدن هم‌جرم 
مددجویی که در شماره قبل ماجرایش را مطالعه کردید 
ی آن موهای ژولیده و درهم و برهم و 
کثیف و چرب. ان صورت اصلاح نشده و سیاه و کثیف با 
ان یقه چ رک و چپل که ادم رایاد اقای نظافتی نمی‌اندازد! 
تحمل دیدن چنین ریخت و قیافه‌ای ان هم برای حداقل 
یک ساعت کار اسانی نبود. به همین خاطر پيشنهاد کردم 
اگر تمایل دارد اول حمام کند بعد برای مصاحبه بیاید! 
اما قبول نکرد. می گفت که کثیف نیست فقط چون سر و 
کله‌اش مرتب نیست. به نظر کثیف می‌اید. 

اما به نظر من او به یک سلمانی اساسی و یک حمام 
باصابون و شامیوی فراوان نیاز داشت. و جون من مامور 
حمام دادن هپلی‌ها نیستم ناچار سعی کردم بدون توجه 
به این موضوع. مصاحبه‌ام را با او اغاز کنم. 

قبل از هر چیز از او خواستم تا به خودش و من این 
لطف راداشته باشد که جز حقیقت هیچ نگوید وبی جهت 
با دروغ بافتن وقت من و خودش رابه هدر ندهد. او با 
تکان دادن سر به علامت تایید این قول رابه من داد و ما 
مصاشهمان و اغاز کردیم: 

- من در یک خانواده پرجمعیت به دنیا امدم. ما 
چهار برادر و دو خواهر هستیم و من چهارمین فرزند 
خانواده‌ام. پدرم معمار و تبعه کشور افغانستان است و 
مادرم خانه‌دار و اهل ایران. البته پدرم سالها قبل. یعنی 
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران رژیم سابق» به 
ایران مهاجرت کرد. تا امروز که خدمت شماهستم بیست 
و پنج بهار و خزان از خدا هدیه گرفتم. از دوران کودکی 
و نوجوانی خاطره خاصی ندارم. آن ایام برای من خیلی 
عادی و معمولی گذشت. تحصیلاتم را تا مقطع سیکل 
- پایان دوران راهنمایی -ادامه دادم و بعد هم دود را 
کنار گذاشتم ورفتم دنبال کار.نه ازروی‌نداری و فقربلکه 
به دلیل پی‌علاقگی به درس و مدرسه! از کار پدرم بیشتر 
خوشم می‌آمد. ساختن و خشت روی خشت گذاشتن 
و سریناهی بالا آاوردن. البته من به تزیینات بیشتر علاقه 
ات براگ ین رم سرا رتیت کاری: مات 
آبنما؛ گچ‌بری و آیینه کاری. این کارها راهم نزد استادی 
از امالی اصفهان در تهران اموختم. خدا رحمتش کند 
شاگردی حاج حسین را کردم. خیلی‌ها او رامی‌شناختند 
جون دوست ندارم نام استادم را خراب کنم. هميشه 
تلاش می کنم تاهر کاری رابه بهترین شکل ممکن انجام 
دهم. تا انجا که بتوانم سلیقه و حوصله به خرج می‌دهم. 
از خودم تعریف نمی کنم» آما هر کجا کار کردم؛ همه از 
کارم راضی بودند. برای همین درآمدم هم خوب بود. از 
روزی پنجاه هزار تومان تا گاهی حتی روزی دویست 


اتاعات ی 


۷ ۵ ارو ۳۳۸۱ 





تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


هزار تومان درمی‌آوردم! a‏ 
هشتصد هزار تومان حداقل درامد داشتم. 

اهل‌ هیچ فرقه‌ای‌هم نبوده‌ونیستم. نه آبکی نه تلخکی 
سیگار... از رفیق و رفیق‌بازی هم هیچ خوشم 
نمی‌اید. نه اینکه تصور کنید چون پدرم افغانی است با 
ایرانی‌ها نمی جوشیم. نه من حودم را یک ایرانی می‌دانم 
چون اینجا به دنیا امدم اینجا و دراین اب و خاک رشد 
کردم و به جرأت می‌توانم بگویم که ایران را از همه دنیا 
بیشتر دوست دارم. اما از کار کردن بیشتر از وقت تلف 
کردن لذت می‌برم. چون می‌دانم که ما فرصت محدودی 
برای استفاده از این دستها و چشم‌ها داریم. چند صباح 
دیگر که پیر شدیم نه این دستها و نه این چشم‌ها یارای 
TS‏ و را 
رامی‌خوریم که می توانستیم کار کنیم و نکردیم ووفتها 
را به بطالت گذراندیم. شاید باورتان نشود اما من آنقدر 
از کار کردن لذت می‌بردم که حتی خدمت سربازی هم 
نرفتم و آنقدر امروز و فردا کردم تا عاقبت سر از اینجا 
درآوردم. 

اما چه شد که کارم به اینجا کشید؟! من تا روزی که 


من در عمرم خون ندیده بودم. مرده 


ندیده بودم. اما حالا جسد برادرم غرقه 
در خون جلوی چشمم بود 





با برادرم دعوا کردم نه رنگ کلانتری را دیده بودم نه 
حتی می‌دانستم داد گاه و زندان چه شکلی است. جون 
هنرمند بودم و اهل کارا نه دزد بودم و نه ولگرد و معتاد. 
سربازی نرفته بودم. مثل اکثر جوانهاء در ارزوی ازدواج 
حتی خواستگاری دختردایی‌ام رفته بودم که متاسفانه 
به دلیل فوت دایی‌ام مراسم به تعویق افتاده بود. در 
اد 

همه چیز از یک در گیری ساده‌شروع شد. دعوا راهم 
او شروع کرد نه من!ماهیج وقت با هم اختلاف نداشتیم. 
برادر بزرگم بود و همیشه مورد احترام من و بقیه. متاهل 
بود و زن و بچه داشت. با همسرش هم مشکلی نداشتیم. 
او یک خانم موقر ایرانی بود و همه هم دوستش داشتند. 
مادرم وقتی فهمید این اتفاق برای ما افتاده از تعجب 
شوکه شد و پس افتاد. مدتها هم به خاطر همین موضوع 
در لب آبستری شد. خودم هم هنوز باور ندارم چنین 
اتفافی برایم رخ داده باشد. هر شب کابوس می‌بینم. اما 


ات ی یا دراه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


از تمام این ماجرا مبراست. اما متاسفانه به حاطر اشتباه 
ف اه ۱ که تم سر یز 
از دست داد و هم ابرویش رفت. تهمت ناروای ارتباط 
نامشروع هم به‌مازدند که اصلا چنین ماجرایی نبو ده فقط 
یک بدقولی برادرم کار را به اینجا کشید و زندگی مارااز 
روال عادی خودش خارج کرد. 

همه چیز از خریدن یک ماشین شروع شد. مدتی 
بعد از اينکه به ورامین امدم. چون محل کارم تهران بود 
ورفت و امد و علاف ماشین شدن برایم سخت. تصمیم 
گرفتم بیشتر کار کنم و پولهايم را پس‌انداز کنم و در 
ین سم روما وی 
نکشید. سال ۸۳ بود که این امکان برایم فراهم شد اما 
چون من سربازی نرفته بودم و نمی توانستم چیزی رابه 
نام خودم سند بزنم» بنابراین سند ماشین رابه نام همسر 
همین برادرم زدیم. به اواطمینان کامل داشتم و می‌دانستم 
مشکلی پیش نخواهد امد. 

همسر برادرم هم به من اطمینان داشت. می‌دانست 
ماشین رابرای کار خحلاف و غیرقانونی نمی خواهم. فقط 
مسیر ورامین 7 تهران را می‌رفتم و برمی گشتم. همین! 
گواهینامه هم داشتم. ماشین راهم بیمه کردم تا از هر 
جهت خیالم راحت باشد. البته یک هم‌مسیر هم داشتم. 
یکی از کسانی که‌باهم کارمی کردیم.اوهم‌ساکن ورامین 
بود و اغلب با هم این مسیرراطی می کردیم. 

مدتی بعد از خرید ماشین کمی پول جمع و جور 
کردم و کنار گذاشتم. می خواستم ماشین را عوض کنم 
و مدل بالاتر بخرم. موضوع رابه برادرم گفتم. خوشحال 
شد و گفت که فکر خوبی کرده‌ام و ماشین نو بهتر از کار 
کرده است و از این جور صحبت‌ها! وقتی برادرم هم با 
تصمیمم موافقت کرد ماشین رافروختم و به یکی دو 
نفر سپردم که دنبال چه ماشینی هستم تا انها برایم پیدا 
کنند. در همین گیرودار برادرم که ساکن ورامین بود 
تصمیم گرفت به قرچک نقل مکان کند. اما برای ودیعه 
خانه» پول کم داشت از آنجا که‌من با آنهازند گی می کردم 
دلم راضی نشد پول من راکد دستم باشد و برادرم مشکل 
داشته باشد. 

بنابراین به او گفتم که کم و کسری پول را می‌دهم 
اما ا گر وسیله‌ای پیداشد او این پول را بر گرداند تامن هم 
کارم راه بیفتد. برادرم قبول کرد و قول داد حتی اگر نتواند 
ورف ا رر ارما نمی ردو ان 
ان مقدار ودیعه کرایه‌اش را اضافه می کند. که حدود 
صد هزار تومان می‌شد "من با تو جه به این صحبت‌های 
برادرم و به امیدآنکه او هم دستم را خالی نمی گذارد پول 
رابه او دادم. 

ناگفته نماند که این برادر من خیلی اهل کار که نبود 
هیچ! متاسفانه آلوده هم بود. می‌دانستم هم مواد مصرف 


می‌کند و هم مشروبات الکلی! اما چون ضررش به ما 
نمی‌رسید. ما هم دخالتی نمی کردیم. مادرم موضوع را 
می‌دانست. به همین خاطر همیشه سفارش می کرد که 
مراقب خودم باشم» مبادا رفتار برادرم را الگوی خودم 
بکنم! من اما آنقدر درگیر کار بودم که اصلاً این چیزها 


A‏ ی کت 


ت تا اینکه یکی از ک ۱ ۱ 
قرار بود برایم ماشین جور کند. خبر داد که یک پراید 
هاچ‌بک مدل بالا برايم دست و پا کرده. انطور که او 
می گفت ماشین فقط دو ماه زیر پای صاحبش بوده. 
بنابراین در حد نو بود. قیمت مناسبی هم داشت. طرف 
هم چون آشنا بود و مرا می‌شنانعت گفت که نیازی به 
چک و ضامن ندارد. هر قدر پول از فروش ماشین قبلی 
را که بدهم و مابقی رابه صورت اقساط ماهیانه پرداخت 
کنم. این پيشنهاد فوق‌العاده‌ای بود. پس قبول کردم و 
بلافاصله به سراغ برادرم رفتم و ماجرا را برایش گفتم. 
او هم نظر مرا تایید کرد و گفت شرایط مناسبی است. 
با من من از او پرسیدم که می تواند امانتی مرا بر گرداند؟ 
برادرم‌باقاطعیت گفت هر وقت اراده کنم یک‌ساعت بعد 
E‏ این اطمی 3 طبر آدرم بر 
فروشنده رفتم تاقرار معامله رابگذاريم. طبعا این ماشین 
هم باید به نام همسر برادرم می‌شد پس به او هم خبر دادم 
تا خودش رااماده کند هر وقت برادرم پول راداد با هم به 
محضر برویم و او هم قبول کرد. 

روز بعد به اتفاق همسر برادرم و صاحب ماشین 
به خاتون‌اباد رفتیم و پلاک ماشین را تعویض کردیم 
حوالی ظهر بود که به خانه برگشتیم. همسر برادرم رفت 
تابرای ناهار شوهر و بچه‌اش غذایی اماده کند و من هم 
رفتم دنبال بقیه کارها. البته قبل ازرفتن شصت هزار تومان 
از برادرم برای خرج محضر قرض گرفتم و باز هم به او 
تاکید کردم که من روی حرف او در مورد پرداخت سه 
ات ی و ار مسر 
می‌رویم بايد پول را به من برساند و او باز هم قول داد که 
بعدازظهر پول اماده است! 

من با توجه به قول و قرار برادرم به سراغ فروشنده 
رفتم و به اتفاق به محضر رفتیم و او اسناد را امضاء کرد 
و قرار شد من به اتفاق همسر برادرم و مابقی پول تا 
بمداز عهر چه ر برويم. ابته از حرج م ر ی 
هزار تومان کم اوردیم که او قبول کرد ان راهم بعدا زظهر 
پرداخت کنم و تااسناد نوشته شود و خیال طرفین راحت 
شود با این برنامه من از محضر حارج شدم و از آنجا 
یکراست رفتم ورامین سراغ آرایشگری که مشتر ا 
بودم. بعد از آنکه او موهایم را کوتاه کرد ریشم را هم 
تراشید» برگشتم قرچک منزل برادرم و همه ماجرا 
را برایش گفتم. همسر برادرم آن موقع در منزل نبود. 


TT 
(من هم به اندازه شسما از شسنیدن این حادثه متاثر شد م.‎ 
دیدن اشکهایی که از چشم‌های مرد جوان می‌غلتید و در‎ 
مان انبوه ریش نام رتب شگم می‌شد قلبسم رابه درد آورد.‎ 
راسست م یگفت این جوان! اگ رکمی صبور ی کر ده بود الان‎ 
اینطور پریشاناحوال نبو د. به راستی جراگاهی ما برای به‎ 
دست او ردن انچه حقمان است اینقد ر ناشکیب هستیم؟ چ را‎ 


گویا رفته بود مدرسه پسرش! من و برادرم تنها بودیم 
نه دعوایی بود و نه مرافعه‌ای» خیلی عادی و معمولی 
ماشین را تحویل می گیرم!انتظارم این بود که بعد از گفتن 
این حرفهاء برادرم بلند شود و پول رابه من بدهد! برادرم 
حرفهای مرا دقیق گوش داد و تایید کرد و گفت: باشدا! 
مشکلی ندارد. پولت را می‌دهم. من هم خوشحال شدم 
و گفتم خدا را شکر که من نزد دوستم بی‌اعتبار نشدم و 
معامله به خوبی و خوشی انجام خواهد شد. از طرف 
دیگر به همسر برادرم قول داده بودم به جای شیرینی 
ماشین او را به ورامین ببرم تا چرخ خیاطی‌اش را که 
در خیاط خانه‌ای در ورامین بود به خانه بیاورد. همسر 
برادرم مدتها بود که کار خیاطی می کرد. اما از وقتی به 





قرچک نقل مکان کرده بودند. رفت و آمد قرچک تا 
ورامین برایش مشکل شده بود و تصمیم داشت تا دیگر 
به ورامین نرود و در همان قر چک کار کند. به هرحال در 
گیر و دار همین صحبت‌ها بودیم که تلفن برادرم زنگ 
زد. او جواب تلفنش راداد و بعد از ان رو به من کرد و 
ناگهان گفت:«من اصلاًاین پول رابه تونمی‌دهم!» تعجب 
کردم. هنوز ده دقیقه از صحبت‌مان نگذشته بود که او 
قبول کرده بود پول را بدهد. اصلا از اول قرارمان همین 
بود» اما حالا زیر قول و قرارش زده بود. شروع کردم با او 
صحبت کردن, اينکه ابرویم در خطر است و از این جور 
فرط رن ی ی 
صحبت می‌کنم او برافروخته‌تر می‌شود. کاملا پیدا بود 
حالت عادی ندارد. گویا مشروبات الکلی مصرف کرده 
بود. از طرف دیگر من هم از این کار او عصبانی بودم و 
تصمیم داشتم به هر ترتیب شده پولم رابگیرم. هیچ وقت 
فکر نمی کردم او به عوض پول چاقو بردارد و به طرف 
من حمله‌ور شود. من برای آنکه از خودم دفاع کنم. مج 
برادرم را گرفتم و پر > پیچاندم با این کار من چاقو به سمت 


تصورم یکنیم تمام خواسته‌ها یمان "حتی وقتی بر حق هم 
هستند بايد فی‌الفور به دست بیایند؟ اگر این جوان تمام «ای 
کا ش)ه ای امروز را«باید» دیرو زک رده بود .آیا اکنون په جرم 
براد رکشی زیر تیغ بود؟! 

ما هی چکدام پیشسگونيستيم.اماعقل و درایت یکه خداوند 
در ما به ودیعه نهاده. می تواند اینده را ترسیم کند. همین عقل 
و درایست م یگوید وقتی می‌بینی کسی در حالت غی رطبیعی 


رادم بر کشت وبا بیان سیر دک بای 
خم شد و به طرف زمین افتاد. افتادن همان و فرو رفتن 
جاقو به گردنش همان. ناگهان حون همه جا را گرفت. 
من دست و پایم را گم کردم. اصلاً نمی‌دانستم چه اتفاقی 
افتاده. فقط می ديدم خون است که از او می‌رود و او روی 
زمین بال بال می‌زند. بادیدن این صحنه خودم همانجا از 
حال رفتم. E‏ 
آمدم. . من در عمرم خون ندیده بودم. مرده ندیده بودم. 
اما حالا جسد برادرم غرقه در خون جلوی چشمم بود. 
عقلم کار نمی‌کرد. فقط می خواستم از آنجا فرار کنم. 
تنها کاری که کردم لباسهای خونی‌ام راعوض کردم و 
با تعدادی لحاف و پتو جسد برادرم را پوشاندم و از خانه 
زدم بیرون. بیرون در باهمسر و فرزند برآدرم روبرو شدم 
که می خواستند به داخل بیایند 0 
پر اکا رو و کی تاعیاش وا بر ین 
ری ای الا ورهار ار 
برادرم روبرو شوند. 

در مسیر برگشت. سعی کردم موضوع را به همسر 
برادرم بگویم. همسر برادرم وقتی ماجرا راشنید. شو که 
شد و شروع کرد به گریه کردن! بیچاره کاری از دستش 
برنم ی آمد.وقتی به خانه ب رگشتیم. من در آن اتاق رابستم 
و به پسر برادرم گفتم به انجا نرود. هوا که تاریک شد و 
بچه خوابید از همسر برادرم خواستم کمک کند جنازه 
پرادرم را در پتوی دیگری پیچید یم و آن را به صندلی 
عقب ماشین منتقل کردیم. تصمیم گرفتم از یک بیراهه 
رتست 

آنجا یک آشنا داشتم. نکر می کردم او بتواند کمکم 
کل . نمی‌دانستم چه کنم. من تا آن روز یک مورچه هم 
نکشته بودم چه رسد به برادرکشی . دلم می‌خواست 
یک‌جوری این مساله حل شود . چه می دانستم من قاتلم 
و برادرم مقتول! 

به هرحال همراه همسر برادرم به راه افتادیم. او هم 
ترسیده بود. هیچ کدام نمی‌فهمیدیم داریم چه می کنیم! 
خیلی از قرچک دور نشده بودیم که ناگهان دو نفر که 
به ما شک کرده و تصور کرده بودند من همسر برادرم 
را دزدیده‌ام و می‌خواهم او را به بیابانها ببرم! با چوب 
وجماق به سمت ما حمله‌ور شدند و تا ما به حودمان 
بیاییم» در ماشین را باز کردند و جنازه را دیدند! بعد هم 
بلافاصله به کلانتری قرچک زنگ زدند و در چشم برهم 
زدنی» ماموران امدند و ما را به کلانتری بردند. من همه 
آنچه را که اتفاق افتاده بود گفتم. همسر برادرم هم گفت 
که از ماجرابی خبر بوده اما متاسفانه بعد از جندین جلسه 


بازپرسی‌های یی‌دریی در آگاهی وفشارهای روحی و 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اسست صب رکن تاشسرایط بهت ر شود آن وقت خواسته‌ات را 
مطرح کن! آنهم از راه ی که می دانی زودتر و بهتر به نتیجه 
خر می رسی. 

نه آنکه اینگونه خرید یک ماشین به قیمت مرگ برادر. 
یتیم شسدن فرزند او بیوه شدن همسرش. داغدار شدن پدرو 
مادر و... خدای من» ب یآبرویی و طناب دار ب رگردن خودش 


تمام شود!) 
سم e A۸‏ رطاي رس سا 


5 


۰ 


داد ده 


مامی ر ساند 


هثل هندی 
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بو ز ۵ کیانا نصرت‌زاده 

دعوای بین خاله طوبی و مادرم به این آسانی‌ها حل 
شدنی نبود. حرف یکی دو سال که نبود. تا یاد دارم این دو 
خواهر با هم مشکل داشتند. مادرم می گفت: 

-طوبی وقتی شوهر کرد به زور همه عتیقه‌هایی را که 
از ننه جون در خانه مانده بود. با خود برد. 

دختر خاله‌ام شیرین می گفت: 

-مادرم ازاین عصبانی است که خاله طیبه هميشه 
دوبه‌هم زنی می کرده و میانه همه فامیل رابامادرم به‌هم 
زده. 
شیرین مثل دو تادوست به هم علاقه‌مند بودیم و خارج 
ازدعواهای مادرهایمان باهم به مدرسه می‌رفتیم با هم 
وهی ماد رهایمان 
می‌خند یدیم و گاه نیز مکدر می‌شدیم. خاله طوبی مرا از 
بقیه خواهرها و برادرهایم بیشتر دوست داشت چون همه 
بچه خاله طوبی بودم تامادرم. اما مادرم بااشیرین میانه 
حوبی 1ات و می گفت مثل مادرش بل جنس است‌و از 
چشم‌هایش مکر و حیله می‌بارد. 
وتالب مرگ رفتمادر کر خت ودعاکرد 
که فهمیدم توی قلبش چفدر شیرین رادوست دارد. از 
قضاپدرهایمان هم باهم میانه بدی نداشتند. پدرشیرین 
کارمند دارایی بو دو یدرمن کارمند شهرداری. کاری به کار 
هم نداشتند ولی وقتی درمجلسی همدیگررامی‌دیدند. 
می کر دند. 

درعروسی‌هاو مراسم ختم. مادر می‌رفت یک طرف 
کردندبین این دو خواهررااشتی بدهند ولی فایده‌ای 
نداشت انگار کینه شتری بین آنهاابدی بود. تااين که داداش 
فرستاد که: 

-به فرشاد بگویید یک توک پابياید خانه ما تاقبل از 
رفتنش او راببینم و اب زمزم پشت سرش بریزم. 

مادرم اخم کرد و گفت: 

از کی تاحالا طوبی خیرش به کسی رسیده؟ حتمانقشه 
دارد که فرشاد را جیز خور کند برای دخترش شیرین. 
آتش بارید. خاله چادر به‌سر آمد خانه‌ماو توی حياط شروع 
به داد و فریاد کرد. مادرم که اولش هول کرده بود. گفت: 

من کی این حرف رازده‌ام؟ تازه اگر فکر و خیالی تو 

دعوابالا گرفت. دویدم تاسر کوچه و عمه اشرفم را 
خبر کردم تا گیس و گیس کشی نکرده‌اند بیاید وسط قضیه 
رابگیرد. عمه بیچاره هم نفهمید چطور چادر سرش کرد 
طوبی رابردن د خانه‌اش.به‌مادرم آب و قند دادند و قضیه 





تمام شد. دیگه شیرین حق نداشت به خانه ما بياید و من هم 


UD 4‏ ۳ 
اطلاعات یی وی ۲ ۳۸۱ 


بوذ رین بایدباهم درس می‌خواندیم ول ت۲9 
اوضاع انقدر به‌هم ريخته بود که مادرهای‌مان اصلا اجازه 
نمی‌دادند ما با هم درس بخوانيم. 

همرطورب ود امتحانهارادادیم وهر دوبا چند تجدید 
کارنامه‌هایم ان را گرفتیم و اوردیم خانه. مادرم تا 
می توانست مرا کتک زد و شیرین هم وضع بهتری نداشت. 
من که از شیرین خوش سرو زبان تربودم جلومادرم دست 
به کمر ایستادم و گفتم: 

-خحب تقصیر خودتان است که نگذاشتید من و شیرین 
باهم درس بخوانيم. 

مادر که حسابی داغ کرده‌بود. هرچه دم دستش 
۱ رت کردولی من اززبان‌درازیدست 
برنداشتم. 

نزدیک شهرپور شده بود و من هیچ درس نخوانده 
بودم. مادر دلشوره گرفته بود. خاله طوبی هم همین طور. 
خاله پیغام فرستاد که اجازه می‌ دهد من روزی چند ساعت 
باشیرین درس بخوانم ولی مادر لجبازی می کرد ومی گفت 
نه.مادوتاهم که از کلاس اول‌عادت کرده‌بودیم باهم 
درس بخوانیم»اصلانمی دانستیم باید چه کنیم. اخرش 
طبق معمول عمه اشرف میانجی گری کرد و قرارشدمن 
و شیرین به خانه او برویم و آنجا درس بخوانيم. حلاصه 
امتحان‌های شهریورهم تمام شدامامن خیلی ناراحت بودم 
چون توی مدرسه هم همه ماجرای دعوای مادر من و خاله 
طوبی رامی‌دانستند. هر دو خجالت زده‌بودیم ولی مادرو 
خاله دست بردار نبودند. من برای عمه اشرف کلی درددل 
کرده بودم که جلو در و همسایه و معلم و هم کلاسی‌ها 
چق در خجالت می کشیم و مادرهایم ان هیچ اهمیتی به 
وضع مانمی‌دهند. عمه ارف که دلش به درد امده‌بود. 
روزی مادرو خاله رابه خانه‌اش دعوت کردو باهردو کلی 
دعوا کرد و از انها حواست ار TT TT‏ 

همه می‌دانستیم که این جور میانجی گری‌ها سودی 
ندارد و در تمام ان سال‌ها تا دلتان بخواهد مردم واس طه 
شده بودند ولی این دو خواهر اشتی نکرده بودند امااین‌بار 
نمی دانم عمه ارف چه گفت که وقتی مادر به خانه 
بر گشت. حال بدی داشت. شیرین می گفت مادر او هم 
آن‌قدر گریه کرده بود که چشم‌هایش ورم کرده بود. 

هرچند این دو خواهر با هم آشتی نکردند ولی دیگر 
رفت و آمد من وشیرین آزادشده‌بودو ماد رنفرین نمی کرد. 
خاله طوبی هم بد و بیراه نمی گفت. 

هنوزدیپلم‌مان رانگرفته بودیم که خبر رسید برای 
شیرین خواستگا رآمده. فکرمی کردم مادر حوشحال 
می شوداما بلند شد وبه خانه خاله طوبی رفت و شروع به 
داد و فریاد کرد که جرا دخترش رادارد به این زودی شوهر 
می‌دهد. خاله هم گفت اصلابه اوربطی نداردوهروقت 
دلش بخواهد دخترش راشوهر می دهد.امامادر محکم 
ایستاده‌بودو تهدید می کرد که اجازه نمی دهد شپرین را 





أ 
کسی نمی دانست اين دو خواهری که دشمن 
هم بودند. ته دلشان چه عشقی به هم 
داشتند. مادرم برای شیر ین» خو اهرزاده‌اش 
جان می‌داد ولی فقط برای یک لجبازی 
کودکانه مدت‌ها به او اخم کرد 


بدبخت کند. مادرم به خاله طوبی گفت: 

-تو که عقل سالمی نداری. شوهرت هم که بدون اجازه 
تو اب نمی خورد. این دختر بیجاره رادارید دستی دستی 
بدبخت می کنید... 

همه هاج و واج مانده بودیم که چرامادر دارد در کاری 
که به اوربطی ندارد. دخالت می کند. همسایه‌ها گفتند حتما 
مادر شیرین را برای پسرش می‌خواهد ولی این طور نبود. 
من می‌دانستم که چون مادرم و خاله طوبی درسن خیلی کم 
شوهر کرده‌اند» دلش نمی خواست من و شیرین هم همین 
سرنوشت راداشته باشیم. می خواست درس بخوانیم و 
تحصیل کرده‌بشویم. تازه می فهمیدم که مادر چفدر شیرین 
رادوست داردو به قول خودش: 

-این دختربخت بر گشته» بزر گ ترین مصیبتش داشتن 
مادر کم عقلی مثل طوبی است. 

بعدها خود شیرین بهم گفت که آمده‌بود دست به دامن 
مادر من شده بود که نگذارد شوهرش بدهند. 

چند سال بعد که من می خواستم ازدواح کنم خاله 
طوبی برای تهیه جهیزیه من کلی کمک کرد. برای عروسی 
فرشاد» خاله طوبی سنگ تمام گذاشت... هر چند میانه این 
دوخواهرهرگز حوب نشد ولی قلب هردوی آنها سرشار 
از محبت ردو بچه‌های یکدیگر را خیلی دوست داشتند. 

ازآنماجراخیلی سال می گذرد. حللامادر و خاله 
پیرزن‌ه ای ناتوان و زمین گیری شده‌اند ولی هنوز دو 
کلم حرف خوب بین آنهاردو بدل نمی‌شود.ماهم 
عادت کرده‌ایم و انهارابه حال خودشان رها کرده‌ايم 
چون می‌دانیم پشت این حرف‌های نامهر بانانه» قلب‌هایی 
سرشارازمحبت وجوددارداماانگارهر گز دریچه‌ای 
OS‏ 
الگویی شدند برای همه فامیل و هکس می خواهد برای 
زبان تلخ و قلب مهربان مثالی بیاورد» اسم آنها را می‌برد 
هرچن دما آرزوی‌روزی‌رامی کشیم که‌این دوپیرزن‌با 
هم مهربان باشند البته اطمینان داریم که قلب‌شان سرشار 


ار 
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پاسخ ویزه 


بحران میانسالی 
سرکار خانم ف -پ از تهران 
چنین نوشته‌اند: 


زنی ٤۵‏ ساله هستم که بیست و پنجمین سال ازدواج 
خود و شوهرم را به تازگی آغاز کرده‌ام. خدا را شکر 
که ما هیچ مشکلی نداشتیم» شوهرم تحصیلکرده و اهل 
کار و فعالیت بود و من هم تا همین دو سال پیش در 
یک شرکت نیمه دولتی مشغول کار بودم که تصمیم 
گرفتم خود را بازنشسته کنم و به خانه‌داری بپردازم. ما 
صاحب سه فرزند هستیم که خوشبختانه همگی عاقل 
و درسخوان هستند. 

پسر و دختر بزرگترم اکنون در دانشگاه مشغول 
تحصیل می‌باشند و پسر کوچکترم هم در دبیرستان 
اسست: از نظر مالی و اقتصادی هم ما مشکل خاصی 
ندا شتیم واگر هم مساله‌ای بود مانند سایر خانواده‌ها و 
غارف ما اما یک ماه پیش به ناگهان در 
شوهرم» نه من» بلکه بچه ها هم متو جه تغییراتی شدیم 






صبر و حوصله و در 
حاشیه بودن 


سرکار خانم ف -پ از تهران: 


یک بحران 

آنچه که شرح داده‌اید با توجه به ابعاد آن و شکل 
ظهور کردن آن به احتمال قوی همان بحران میانسالی 
پا 011515 116 Mid‏ که با مخفف (-س-۷1) نشان 
داده می‌شود. می‌باشد که در مردان بین سیر" 0 00 
سال ما هل می سود این بجر ان هی ری به عمد ده 
با جریانات کودکی هم ندارد و اتفاقاً بر طبق آمار اکثر 
است. چرا که در مردان کمتر از آن زند گی به اندازه کافی 
ندارند. اما در مردانی که موردنظر ما است. جریان بدین 
و نیت تست کے یں از کل رانک دفوه۵ تست 3 
وپایین کمتری هم در ان وجود دارد ناگهان به مرد این 
احساس دست می دهد که نزدیک به کهنسالی شده. اما 
ان زحمت کشیدم و تلاش کردم؟ پس حالا چند سال 
دیگر باید حداحافظی کنم؟» درواقع هیچ اتفاق خحاصی 
می‌برد و دستاوردهای خودش راهم فراموش می کند. 
در حفقیفقفت انچه که او را ازار می‌دهد. یک احساس 


تازگی هم دارد. حتی 


e ا‎ 


کا ادن و ر تار او تاه قر اران واشت :درق قت 
زمانی که از محل کار به خانه می آمد. آنقدر شلوغ می کرد 
و شوخی و خنده به راه می‌انداخت که همه بچه‌ها هم 
۱ .. باب 
آمد .... او در روزهای تعطیل حتماً باید ما را از خانه 
یرون میبرد. حتی گر که به اه قوام هم یرک 
خودمان دسته جمعی به یک چلوکبایی می‌رفتیم اماالان 
همه جیز در او مرده است. او با سکوت کامل به خانه 
می‌آید و بعد زمانی که به او سلام می‌شود پ پس از آنکه 
چند بار ۱ ۱ 

نمی کند اماای کاش بد اخلاقی می کرد» چا که او ص رف 
سکوت می‌کند و نگاهی بهت‌زده دارد و گر یی دردی 
عمیق او را آزار می‌دهد. البته من در ابتدا چند روزی او را 
به حال خود گذاشتم. چرا که به خود گفتم که شایداو نیاز 
به این رفتار غریب خود ادامه داده من نگرانی رادر چهره 
فرزندانم مشاهده می کنم» حتی دو فرزند بزرگسالم از 


e 


E 
N و‎ 
دوره به حدی است که او حتی انگیزه‌ای برای ایجاد یک‎ 

رابطه دیگر نخواهد داشت 


تنها گذاشتن 

اتفاقاً در اینگونه مواقع نباید زیاد او رازیرسوال برد 

و یا مخاطب قرار داد درواقع باید تا حدودی او را تنها 
گذاشت. اما همان در حاشیه بودن تا او گرمای وجود 
دیگران را در کنارش احساس کند. اما متوجه شود که 
برای او فضابرای تنفسی ایجاد کرده‌اند از حصوصیات 
این دوره و محدوده درست زمانی آن است. یعنی در 
بحرانی ترین وضعیت کمتر از سه تا چهار ماه به طول 
می‌انجامد. شخص سرانجام به داشته‌های خود می رسد 
و متوجه می‌شود که تا چه اندازه برای او عزیز هستند 
اما او بايد حودش به این نتیجه برسد و بهتر است که 


ن اما در حاشیه بودن 





من خواسته‌اند تابا او به نزد روانشناس برویم. اصلاً من 
در عجب مانده‌ام که یک انسان پرحرف چگونه تبدیل 
به آدمی کانطا سا کت می شور د؟ 
ترس از ناشناخته‌ها 

۵ ۱ 07 
هستیم ی و بیشترترساندند 
شوهرم عا: شق‌شده واحتمالًآنزن کنر کشیدهوشوهرم 
سر دوراهی 
مانده که آیابه خاطر آن زن از من و فرزندانش جدا شود 
پانه و این تفکرات اوراافسرده کرده است. از زمانی که 
این نظرها برای من شرح داده شد من روز و شب ندارم. 
هر چقدر هم که از خودش می‌پرسم که چه شده و چرا 
اینقدر ساکت و غمگین شده او پاسخ می دهد که چیزی 
نیست و نباید نگران باشم اما واقعیت این است هم من 
و هم بچه‌ها به شدت نگران شده‌ايم و نمی دانیم که به 
کجاروی آوریم. بنابراین به شما نامه نوشته‌ام .من واقعا 
مضطرب هستم که نکند او کاری دست خودش بدهد. 
لطفاً مرا راهنمایی کنید که چه کاری از دست من برم اید 
و چگونه رفتاری باید از من سر بزند.واقعا به کمک شما 


به شدت افسرده شده است و يا اینکه بر 


روانشناس و يا همسر و کس دیگری با صحبت این 
کار را انجام ندهند. چرا که او در ذهن آنها را از خود 
می‌راند. درواقع دراو ج بحران او ناگهان متوجه می شود 
که وجودش تا چه اندازه برای خودش, خانواده‌اش و 
جامعه اهمیت دارد. البته در طی دوران بحرانی کاری که 
شما و خانواده می توانید انجام دهید که درواقع در برابر 
چشمان او صورت می گیرد» دوری از یکنواختی‌های 
گذشته است. یعنی شما و فرزندان به گونه‌ای عمل 
کنید که کاملاً با آنچه که در طی سالها انجام می‌دادید 
و او هم همان انتظار را داشت. تفاوت دارد. حالا از 
که اناوت توف سا رورت 
سی کیرد تقریباً مانند تکان دادن او می‌باشد چرا که متوجه 
می شود که مطابق انتظار او روندی دنبال نمی شو د. البته 
چگونگی این کار را به کمک فرزندان خودتان باید با 
توجه به فرهنگ و سنت خانواده پیدا کنید» اما سرانجام 
مطمئن باشید که او از این چارچوب خارج می‌شود و 

نخستین پدیده‌مهمی که آورااز بحران خارج می کند شما 
و فرزندانش هستید که درواقع بزرگترین دستاوردهای 
او می‌باشد و او ناگهان به این حس می‌رسد که نه‌تنها 
زندگی‌اش پوچ نبوده» بلکه بسیار هم برای اجتماع 
مفید واقع شده است. بنابراین کمی صبر و حوصله از 
جانب شما و فرزندان و قدری هم دنبال کردن زندگی 
به شیوه‌ای که برایتان شرح داده شد به اسانی شمارا به 
پایان این دوره می‌رساند و انگاه حتی شما هم متوجه 
این نکته می‌شوید که خودتان هم دستاوردهایی برای 
این زند گی داشته‌اید که بدینسان روی زند گی خانواده 


و شوهرتان تاثیر گذار بوده‌اید. 
موفق و پیروز باشید 
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با تشکر از آقای عباس آذرخش که مارا در 
تهیه این گزارش باری کردند 


آسانسوربرج که به گفته یکی از مهندسان طراح 
برج از سریعترین آسانسورهای‌دنیاست.به آرامی 
به اسمان پرمی کشد وسرعت ان هر لحظه افزون‌تر 
می شو د. سرانجام انتظار من و همکاران به سر می رسد و 
در محطیی زیبا (نقطه ۲۸۳متری برج) سر درم ی آوریم» 
اماروی کاغذ می‌نویسم امروزساعت بعدازظهر 
یکشنبه ۱۸۸/۳/۳۱خرین روز بهاری میهمان برج میلاد 
ستیم ۱ 

چند ماه پیش دختر دانش اموز سال اول راهنمایی 
از من پرسید آیا پرنده‌ها می توانند روی برج میلاد را 
که عورش این ودک یی ر اور او 
اندازه‌ار تفاع میلادهست. روزی دیگر جوانی ۱ ساله 


از من درم وردوضعیت و آب وهواوس رما و گرمای 
بالای برج پرسید و اينکه توفانهای باسرعت بالا بر برج 
تاثیر دارند یا نه؟! 

برای آنهابرج یک آرزوی خوش و یک خیال زیبا 








گزارش بازدید از برج میلاد 






3 gan 
سرت‎ ِ 
.... ت ی‎ ۰. ۳ ۱ 2 


بود.به دنبالشان رفتم و به آنها گفتم که‌می‌توانند از برج 
بازدید کنند. روزموعود رسید. نازنین دانش آموزی 
نوجوان پيشنهاد مت و بیاورد و 
به عنوان سمبل صلح آن رااز بام میلاد ازاد کند. به همراه 
امیرارسلان جوان و مادرشان عازم برج می‌شویم. طبق 
معمول یار مهربانقای ذبیحیان خبرنگار عکاس مجله 
نیز حضور دارند. از کنار گذر اختصاصی برج عبور کرده 
و در دفتر رئیس روابط عمومی برج میلاد آقای جعفری 
در انتظار هماهنگی‌های لازم می‌نشينيم. 

ا ار 
کی کرد عبر ری عیرس از ارگ 
ماشین در پارکینگ به سمت اسانسور اولیه حر کت 
ودر کو ا ر ا بل ی رس ر 
عبورازمحوطه‌ای زیبابااب‌نمای زیباتربه در اصلی 


آسانسور مخصوص برج رسيدیم. نفرات فنی با وسایل 


و تجهیزات خاص وهمگی بالبخن دی بر لب مارابه 


در زمستان سال ۸۶ 
که هوای تهران بسیار 
سرد بود برودت هوادر 
بالای برج به منفی ۳۵ 
درجه رسید با این حال 
با جدیت وظایف خود را 
انجام دادند 


گرمی پذیرامی‌شوند. ۱ 
دختر نوجوان قفس کبوتررابه گرمی در اغوش 
و لحظاتی بعد در اسمان هستیم باسرعت ۷متردر ثانیه. 
ناگهان شسکل تهران عوض می شودوهر لحظه‌محیط 
دید بیشتری پیش رویمان قرار می گیرد. ۶۵ ثانیه بعد در 
از کوه‌دماون د تاکرح وازتوچال‌تادشت‌های 
دلهره‌آوراست. چهره همراهان به من می فهماند آنچه 
تصورمی کردند زمین تا اسمان تفاوت دارد. ماشین‌ها 
هستنك. 
۲ که هوای تهران بسیار سرد بودبرودت هوادر بالای 
وهمهباجدیت وظایف خحودراانجام دادندو گاهی 
۰ کیلومتردرساعت در ترازهای مختلف طراحی 
له اس 
س E‏ 
تا ۰ نازرا -طراحی و نصب 
۵ هزار متر شیشه‌های ویژه در ارتفاعات بلند. انتقال و 
نصب دکل آنتن ۱۲۰متری ازارتفاع ۳۱۵تا ٤۳۵‏ متری 
بدون استفاده از بالگرد احداث بزر گترین رستوران 
گردان‌درارتفاع۲۷۹متری‌نمونه‌هایی است که در جهان 
برای اولین بار انجام می گیرد. 








۲ د کل مخابراتی 
مخابراتی کاریران عمومی و سه قسمت فوقانی به انتن 
تلویزیونی آنال وگ و دیجیتال احتصاص داده شده 
ات 

× ارتفاع‌نهایی: 1۳۵متر(۵ أ االو 
رد 

بیشترین قطر سازه راس: ES‏ ۰ متر 

× حجم بتن ریزی کل پروژه: حدود ۱۲ هزار 
مترمکعب 

ی کی دربی و بدله: ۰ تن 
یس از ۱۲۰ هزارسترمکعب خاکیرداری عملیات 
اجرایی فونداسیون آغاز شد. وزن خاک برداشته شده 
معادل تقریبا وزن کل برج است. 

کک مر قطروبین آنا۵/متر 


برج در ؛قسمت وباارتفاع ۱۳۰ 


برج میلاد 

این برج از پنج بخش» پی» لابی» شفت. رأس و دکل 
ار تشک شده است.ساختمان‌بی 
(لابی) در شش طبقه و مساحت ۱۷ هزار متر است. بدنه 
اصلی (شفت) با ارتفاع ۳۱۵متر یک سازه بتنی است که 
درسه ضلع این شفت 1 آسانسور بازدید کنند گان رابه 
o‏ 

ساختمان رأس برج یک سازه فلزی است باوزن 
دوهزار تن ومساحت۱۱هزارمترمربع که‌در ۱۲طبقه 
ساخته شده است. ساختمان رأس برج بلند ترین سازه 
کی درب انی یرای دا عم می کرد در 
طبقات مختلف راس سکوی دید باز» سکوی دید بسته. 
رستوران گردان با گنجایش ۵۰۰ نفر»رستوران ویژه 
با گنجایش ۲۰۰ نف گالریه ای هنری و طبقات ویژه 


ضخامت دارد که‌از تراز ٤‏ ۱ آغا ز می‌شود. حجم عملیات 
بتن‌ریزی پی و سازه انتقالی ۲۱ هزار مترمکعب است. 

× ساختمان پای بر ج در 1 طبقه و مساحت ۱۷ هزار 
مترمربع‌بناشده و طبقه‌همک ف لابی به ورودی و 
ید رت اردید ح ال ا سا ll‏ 
درطبقات اول تاسسوم ۱۳ واحد تجاریء رستوران 
غذاهای بین‌المللی تریاو نمایش‌گاهی باوسعت 
۰ ۲ مترپیش‌بینی شده است. طبقات اول و دوم 
زیر همکف شامل فضای اداری» تاسیسات مر کز 
داده‌هاست, 

& شفت برج باارتفاع ۵/متر یک سازهبتنی است که 
در "ضلع این شفت۱ دستگاه اسانسورباسرعت ۷ 
متربرثانیه بازدید کنندگان‌رادر ۵ ثانیه به راس برج 
ی ۱ 

گا گنبد اسمان دربالاترین نقطه ساختمان راس قرار 
داردو در پایین ترین طبقه ساحتمان رأس محلی به عنوان 
منطقه امن آنتن در نظر گرفته شده است. 





مخابرات و تلویزیون درنظر گرفته شده است. 

وزن تقریبی برج ۰ص ارت ابا( 
ا 
مقداراست) درسال ۲ مطالعات اولیه بر ج اغاز شد. 
بدنه شفتی (شفت مرکزی) شکل هشت ضلعی دارد که 
درزیر ساختمان رأس به شکل دایره‌ای می‌شود. رس 
سازه یک سبد فضایی است که اعضای ان رامثئلت‌هاو 
لوزی‌های مختلف تشکیل می دهند که یک تداعی ذهنی 
نسبت به هندسه ایرانی است. 

سابقه‌لرزه حیزی در گستره ۲۰۰ کیلومتری‌ساختگاه 
برج مدنظر قرار گرفته چنان که در برابرزلزله‌های شدید 
کر را کر ترا ما کار 
پایدار خواهد بود. 

برج میلاد مخروطی شکل است و دایره محاطی بدنه 








از ۲۸ متر در پایین ترین تراز به 1۰ سانتی‌متر در بالا ترین 
کبوتری بر میلاد 
لحظه‌همای پایان دیدار است ودرتراس دایره‌ای 
کبوتری رابه نشانه صلح و دوستی در اسمان رهامی کند. 
ورهایی راتجربه می کندوسپس درفضای پیرامون 
این ارتفاع به خدانزدیکترهستیم برای‌همه‌بیماران 
حصوصا بیماران بستری در بیمارستان برج میلاد دعا 
بازدید پایان می‌یابد و به همراه همراهان پایین 
می‌آییم. ۱ 
گروهی از افرادفنی ماده بالا رفتن از برج هستند. 
اب کر ورهار 
برای همه سازند گان و طراحان و دست‌اندر کاران 
۱ 


2-420 الاعات ی 





اگ کمت ده غب 


ممکن عفد دمن 


دا 


% 
Sr 


خبلی کار ها خو احم کرد 


۵ حال اشر 





شمارش معکوس شروع شده بود... شش ماه... یک 
ماه... پانزده روز... 

جیزی‌به آمدن وحیدنمان ده‌بود.دوماه‌بود که 
مادراجازه‌نمی‌دادیک دانه شیرینی بخورم که‌مبادا آن 
جوش‌های قرمز پر چ رک دوباره به صورتم حمله‌ورشوند. 
غذای ما شده بود چیزهای اب پز و کم نمک. مادر مراقب 
بسودکهمبادامن یک کیلواضا ف هوزن پیدا کنم. همه‌اینها 
به حاطر وحید بود. 

انو ادم وحید چند سالی بود که مستأجر ما شده بودند 
وطبقه بالازندگی می کردند.ازروزاول به‌مادرم گفته بودند 
که مرابرای و حیدشان خواستگاری خواهند کرد. لته هر 

عکس‌های وحید که می‌رسید. مادرش سراسیمه از 
پله‌ها پایین می آمد تا آنهارابه مانشان بدهد. گل پسرش» 
مهندس بود و به قول خودشان کار و کاسبی‌اش سکه بود. 
از قضا پسر خوش تیپ و خوش قیافه‌ای بود. 

مادرم هم حسابی دلش راصابون زده بود که اخرش 
یکی از بچه‌هایش به خارج می‌رود و مثل عمه سعیده. هر 
سال می تواند به بهانه دیدن بچه‌اش به خارج سفر کند. 
از کشو ررادارد. پدرم سال ‌هابود که بهش قول سفر مکه 
راداده‌بودولی هنوزنوبت‌شان نشده‌بودومادردیگر 
بی‌طاقت شده بود. 


۷ م ۰ کے ۰ 
ل راوخ ۵ شم ف آي کا ف داش ستتاری 
۰ 


فکر کردم اگر احساسم بر گرددهزار حرف دارم که‌باید 
بهش بزنم. ادم به‌این بی معرفتی ندیده بودم. ان هم ادمی که 
پسرخاله‌ام باشد.به‌سادگی با زندگی من بازی کرد و رفت 
سراغ کار و آرزوهای خودش. 

مادرهایمان از بچه گی ماقول و قرارهایشان را گذاشته 
بودندومن و حسامدرواقع‌نامزدهم‌شده‌بودیم.بز رگ تر که 
نه صددل عاشق او هستم.حسام هم برایم نامه‌های عاشقانه 
می‌نوشت ووفتی که به سربازی رفت روزشماری می کردم 
شروع کنیم. هر وقت تلفن می کرد از روزهای خوب آینده 
بودم بنابراین هرچه می گذشت دلبستگی من به او بیشتر 
المان برود و دررستوران برادرش کار کند. این خبر هم 
خحوشحالم می کرد هم ناراحت می‌شدم. حسام قول داده 
بوداگر بر ود همان ماه‌های اول کار مراهم درست می کند 
و همان‌جازندگی خواهیم کرد.ظاهراوسوسه انگیز بود 
ولی واقیعت این بود که او داشت از من دور می شد.و خدا 

چند ماه اول مدام برایم نامه می‌نوشت و به من اطمینان 
می داد که در اولین فرصت کار مرا درست می کند که بروم 
اما چون اقامت خودش هم به اشکال‌هایی برخورد کرده 





پدرم به مادرم گفت: اصلاً فراموش کن. من دخترم را به مردی نمی‌دهم که با شلوارک 
جلو میهمان می‌نشیند و .... 


را از وحید شنیده بودیم» حالا داشت می آمد... مادر تدارک 
همه چیزرادیده بود. پرده‌های خانه راعوض کرده‌بود 
دیوارهاراشستهبود.روکش مبل‌ هارا تغییر داده‌بودو 
خلاصه همه جیز آماده بود. 

بالاخره‌شبی که وحید آمددل توی دل مادر نبود که 
ونگذاشت. روزبعد مادروحید. بایک پلاستیک‌سوغات و 
شکلات آمد خانه ماو تعریف کرد که پسرش چقدر خوب 
نمی امد و هنوز وحید رآ ندیده بود... از او بدش می‌آمد. 

اما مادر که طاقت نداشت تا آخر هفته صبر کند» یک 
جعبه شیرینی خرید و من و پدر رامجبور کرد همراهش 
برویم دیدن وحید. 

و 
دارد.و.... وم ادر فقط می خواست بداند د رآمد او چقدر 
است و زندگی‌اش در آنجا چطور می گذرد. 


به مادرم گفت: اصلاف راموش کن.من دخترم رابه مردی 
نمی‌دهم که با شلوارک جلو میهمان می‌نشیند. 

مادرم ابرویی بالااندااخت و گفت: خب خار جی‌ها 
اینجوری هستند دیگر. 

وهمین باعث شد تانیمه سب بین مادر و پدرم 
مشاجره‌ای آهسته به پا شود. می گویم آهسته. چون مادرم 
نمی خواست وحید جون‌فکر کندم اهل جنگ ودعوا 
هستیم. من هم طبق معمول در اتاقم رابستم و کتابی دستم 
گرفتم و مشغول خواندم شدم. 

اخر هفته شد. مادرم چند جور غذا پخته بود. صد بار 
نظرش درباره لباسی که من باید بپوشم عوض شد وبالا خره 
میهمانی بررگزار شسد... وحید همان نیم ساعت اول عذر 
خواست و گفت باید برود خانه یکی از دوستان قدیمی اش 
ومیهمانی راترک کرد.مادر که داشت از حال می رفت»نگاه 
معنی داری به مادر وحید کرد. او هم گفت: باید ببخشید. 
فقط سه هفته اینجا می‌ماند و باید به همه سر بزند و... 

سه‌هفته! یک لحظه فکر کردم مبادا مرامجبور کنند به 
این زودی بله را بگویم. آن شب پچ‌پچی بین مادرم و زن 
همسایه بود و وقتی میهمان‌ها رفتند. مادر گفت: وحید از 
تو حوشش آمده و به مادرش 0را داده! 





با عشق آمد و مرابه رویا فرو برد. سپس رهایم کرد. دوباره برگشت و با دروغ و شیرین 
زبانی فریبم داد و به سرمایه من چنک انداخت و با زنان دیگر رفت و امد کرد 


بود رفتن من مدام عقب می‌افتاد. دیپلمم را گرفتم وبرای 
این که بیکار نباشم و تا حدودی اینده اقتصادی خودم را 
تأمین کرده باشم رفتم کلاس آلمانی. انگیزه‌ام بسیار بالا 
بود و در کلاس نفر اول بودم. 

مدتی گذشت و کم کم دیدم نامه‌های حسام کمتر و 
کمتر م شود. خحودش می گفت فشار کاری زیادی دارد. 
چندی دیگر که گذشت با خبر شدم برای گرفتن ویزابا 
دختری المانی ازدواج کرده است. شنیدن این خبر چنان 
بودکهانگارمقدارزیادی آب‌یخ‌رویم ریخت وش وکه 
شدم و از حال رفتم ولی می‌دانستم که زند گی همین است 
وباید ان واقعیت تلخ راباور کنم. 

آلمانی‌ام خیلی خوب شده بود. تصمیسم گرفتم به 
دانشگاه بروم وزبان وادبیات آلمانی بخوانم.دریکی 
از دانشگاه‌های معتبر مشغول درس خواندن‌شدم.برای 
این که همه آرزوهای برباد رفته رافراموش کنم» شب و 
روز درس می خواندم و هر ترم شاگرد اول می‌شدم. با این 
وضع هر کاری که از دستم برمی آمد. می کردم تااز حسام و 
آن ماجراها دور شوم. 

هفت سال ازرفتن حسام می گذشت که خبردار 
شدم‌همسرش زاو جداشده‌و حسام‌می خواهد برای 


هما ا بان بر دواو رون کر کشست» تما رخ 
همراهم رااز خواهرش گرفت وبهم زنگ زد. صدایش 
راک شسنیدم تم لرزید. باهمان جملههای اولیه پرمهرش 
قلبم سرشار از عشق شد و همه بدعهدی‌هایش رافراموش 
کردم..حسام پيشنهاد کرد یکدیگر راببينيم و گفت لازم 
است درباره مسائلی با هم حرف بزنیم. اولش قبول نکردم 
ولی با کمی اصرار پذیرفتم و همان روز در یکی از پارک‌ها 
قرار گذاشتیم. 

برایم از روزهای خیلی سخت در آلمان گفت و این که 
چاره‌ای جز ازدواج بادختری آلمانی نداشته است.او گفت 
در همه‌این سال‌ها به من فکر می کر ده و... 

من با شنیدن این حرف ها حس می کردم طعمی شیرین 
در حلقم فرومی رفت و خون درسرم می دوید.احساس 
خوبی داشتم. سال‌ها بود که دلم می‌خواست چنین 
حرف‌هایی از او بشنوم. همین حس باعث شد اجازه بدهم 
به خواستگاریم بياید. 

باوجود مخالفت خانوادهمباوازدواج کردم.سه‌ماهاز 
ازدواج‌مان نمی گذشت که فهمیدم حسام آن مردی نیست 
که من می خواهم.او خیلی خوب می توانست ابراز محبت 
وع لول جرف ها وات ند شست راز دل 
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حیرت‌زده به مادر نگاه کردم. طوری کلمه [0را 
می گفت که از خنده روده‌بر می‌شدم. گفتم: این حضرت 
اقا کی مرادید و کی پسندید؟ 

ماد ای تا اد در کت :دسر به‌ این 
خوشگلی را ه رکس ببیند با یک نظر می پسندد. 

دیگرداشتم حسابی داغ می کردم. چه معنی داشت که 
را 

قرار حواستگاری رسمی برای چند روز بعد گذاشته 
شد. مادر حتی راجع به مهربه و عروسی و بقیه مراسم هم 
فکر کرده‌بود.وقتی آمدند.مادروحید شروع کرداز پسرش 
تعریف کردن. وحید هم نطق بلند بالایی کرد که زند گی در 
خارج این جور و آن جوراست وعملاًداشست برایم خط 
ونشان می کشدد که مبادا بروم آنجا و نق بزنم و دلتنگی 
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برنمی خاست.روزی ازروی کنجکاوی مدارک حسام 
راورف‌زدم‌ولابهدی ۹ کک ۳ 
دیدم. خیلی دلم می خواست با آن دختر حرف بزنم. حسام 
ازاوخیلی‌بد کفته برد وا ۱ 
زند گی مشترک ما آغاز شده بود. حس کرده بودم که بامن 
صادقانه برخورد نمی کند بنابراین به آلمان زنگ زدم و با آن 
خانم حرف زدم. بر خلاف گفته‌های حسام» او زن بسیار با 
محبتی‌بودومتس‌ س ۲« 
از حرف‌های حسام اطمینان بخش تر بود.زن آلمانی برایم 
تعریف کرد که در همه آن سال‌هایی که‌بااحسام زند گی 
می کرده هزینه‌های زند گی مشتر کشان به عهده خودش 
بوده و حسام پول‌هایش را پس‌انداز می کرده و حتی یک 
فنیک‌هم خرج زند گی نمی کرده.می گفت حسام بسیار 






کنم. مادر هم سعی می کرد میانه را بگیرد و از سا زگار بودن 
وحید خان اعلام کرد که می خواهد چند کلمه‌ای تنها بامن 
حرف بزن د.مادرم که این راپیش‌بینی کرده‌بود مارابه 
خوب گوش کردم واو اخرش گفت: شما حرفی برای 

گفتم: چراولی ترجیح می دهم در جمع بزرگترها 
حرفم رابزنم. 

بلند شدم و به سالن رفتم. همه چشم‌هابه مادوخته شده 
بود و منتظر بودند بله رااز وحید بشنوند!او هم چشمی به 
نشانه مثبت‌هم گذاشت و خندان نشست.من اما شتابان 
گفتم: آقاوحید می تواند همسر خیلی خوبی باشد ولی نه 
برای‌من.ماباهم خیلی فرق داریم و با احترامی که به خانواده 

همه شو که شده بودند. مادرم سعی می کرد یک جوری 
وحید اخم کرد. خانواده‌اش با حیرت نگاهم می کردند 
و ... 

جواب نه را که شنیدند. بلند شدند و رفتند. تا جند 
هفته مادرم افسرده و بی حو صله بود. ولی کم کم همه این 
ماجرارافراموش کردند وسال بعد بامرددیگری ازدواج 
کردم. تاآنجا که بر دارم وحید دوبارازدواج کردو هر 
دو بار ناکام مانده بود. 

El 


دروغ می گفته ودر تمام آن سال‌هابازن‌های دیگر هم 
ار اط تاه 

حالم بد شده‌بود. زن‌بیچاره هر کاری که کردهبود 
تاحسام راسرعقل بیاورد نتوانسته بود. حالا من قربانی 
بعدی بودم. بدون‌این که بگذارم حسام از تلفن من به همسر 
اولش بویی ببرد» رفتاراو رازیر نظر داشتم.حق با آن‌زن 
آلمانی بود. حسام برای زند گی مشترک‌مان پول چندانی 
هزینه نمی کرد و چون من شغل و درآمد خوبی داشستم 
همه‌درآمدم خرج زندگی می‌شد و حسام دوست نداشت 


تارمق لا 


حان 


روزی تصادفا فهمیدم آپارتمانی در کرج و زمینی در 
شمال خریده. فهمیدم اینها پول‌هایی است که در المان 
پس اند از کرده. داشتم حسام واقعی رامی‌شناختم.اومردی 
فرصت طلب وپول‌پرست ودروغگوبود.اومی کوشید 
پدرم‌رامتقاعد کند تاخانهاش رابکوبد و چند آپارتمان 
بسازد. او می‌دانست‌اگر چنین کند. یکی دو واحد هم 
لبود تن 
صداقتش مرارنج می‌داد. روزی هم متوجه شم با دختر 
بسیار بسیار جوانی رابطه دارد. پدر آن دختر پولدار بود و 
حسام با زبان‌بازی و دروغ‌پردازی دخترک را گرفتار خود 
کرده‌بود و م دام از اوهدایای گرانبهامی گرفت.دیگر 
خانواده‌ام تقاضای طلاق دادم. کسی باورنمی کرد که او با 
همسر آلمانی‌اش چه کرده و حالا هم در ایران چه می‌کند و 
چه نقشه‌های شوم و ناجوانمردانه‌ای دارد. اماچه اهمیتی 
دارد؟ من باید خودم رانجات می‌دادم. 
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۰ امیدی طلست 


دوره چبارم 


مسا یه یز رک د اسفان نو یی 


امروز» دیروز» 


فر دا! 


باشنیدن صدای بلند گوی سبزی‌فروش دوره گر د« 
که هر چند روز یکبار به کوچه‌ی مامی امد چادرم را 
سر کردم و به کوچه رفتم. چند تااز خانم‌های همسایه 
هم مشغول خریدن سبزی بودند. سلامی به انها کردم 
وبه مسوی سبزی‌ها رفتم و برای انکه از قافله عقب 
نمانم ده کی و بافقلاو پنج کیلو شوید خریدم بعد از 
خداحافظی با خانم‌های همسایه به سوی خانه‌ام راه 
درد سام 
اه بلندی کشید و گفت: «مامان. مکه نمی 3ونى من 
امتحان‌دارم؟! اخه برای چی دوب اره‌این همه باقلا 
بخاطر واریز پول‌های نازنین از جیب شماو خانم‌های 
همسایه به جیب خو دش میلیاردر می شه!» سبزی‌هارا 
روی زمین گذاشتم اخمی کردم و گفتم: «اصلا کی از 
ت و کمک خواست؟ توبروبه درس و مشقت برس؛ من 
خودم همه رو پاک می کنم.» آنگاه به مسوی آشپزخانه 
رفتم و کاردی برداشتم و به سراغ سبزی‌هارفتم. یک 
بسته شوید برداشتم و نخی که دور بسته‌ی شوید بود 
ا ا0 کردم بااینکه حودرا 
سروکله زد. اخرسرزیرلب چیزی گفت و به طرفم 


بام و باس 


خانم فهیمه چراغی -«کوهدشت» لرستان 

از ابراز لطف صمیمانه تان سپاسگزارم. ابتدا به 
نثر و زبان نوشتاری‌تان بايد اشاره کنم که در عین 
ساد گی و شفافیت. هموار و یکدست است و به نوبه 
خود گیرایی خحاص دارد. با تکیه بر همین نقطه قوت 
در کارتان می توان به ذوق و استعداد تامل‌برانگیزتان 
ار سر 

این توانایی کم‌نظیر "با توجه به مسن وسال 
وجوانی تان و همچنین» بادرک تجربه‌های طبعا 
محدودتان -نشانه‌ای است بارزو شاخحص که با تکیه 
بر آن‌می توانید باهر گامی که‌در عرصه‌داستان‌نویسی 
برمی‌دارید بر اعتماد به نفس تان بیفزایید و در کمال 
شکیبایی هنر مندانه» گامهای بعدی راسنجیده‌تر از 
قبل و با اطمینان خاطر بیشتر بردارید. 


علی اصغر شیرزادی 


ارو ۳۳۸۱ 








شیما عسکری -شهریار 
«شهرک اند بشه» 


آمد: «مامان خانم. این باررو هم کمکت می کنم اما اگه 
فردابازهم‌بری سبزی و ازاین جور چیزهابخری» 
دیگه رو کمک من حساب نکن!» درحالی که در دلم 
قربان صدقه‌اش می‌رفتم دوباره‌اخمی کردم و گفتم: 
«همین حالا هم رو کمکت حساب نمی کنم» پاشو 
پاشسوبروسراغ کتابت؛ یه وقتی فردانگی مامان باعث 
شد رفوزه بشم!) 

دحترم لبخن دی زد و گفت:نه خیرمامان گلم» 
نمی گم.» بعد چند شاخه شوید برداشت و شروع کرد 
به پاک کردنشان.مدتی بعد دومین بسته‌ی شوید را 
هم برداشتم و خواستم که نخ آن راب از کنم که یک 
مرتبه دخترم درحالی که زبانش بند آمده بود انگشستم 
رانشان داد و گفت «ما... مامان...)... انگشتر خانجون... 
کجاست؟) دلم هری پایین ریخت. نگاهی به انگشتم 
کردم ووقتی جای خالی انگشتری عتیقه‌ام راروی 
انگشتانم خالی دیدم محکم زدم به سرم و گفتم: «وای! 
خاک برس رشدم پاش و پاشوبگرد.ببین کجاافتاده؟ 
حتماهمین اطرافه!» دخترم به سوی اشپزخانه رفت 
تاانجارابگردد. من هم به امید آنکه شاید انگشترم 
موقع پاک کردن سبزی‌هاازدستم‌افتاده‌باشد.شروع 
به‌زیرورو کردن سبزی‌های پراکن ده کردم اماهیچ 
جی پیدانکردم. سراسیمه به سوی کو چه دویدم و 
قدم به قدم آنجا راهم گشتم اما نه خير نبود که نبود. 


هر دو نوشته «داستانواره»تان را "که نمی دانم چرا 
بردوطرف کاغذهانوشته‌اید -خوانده‌ام.می توانم 
برایتان بنویسم که برای شروع و در آغاز راه آنچه 
تا 

اما "بارجوع به نکته‌هایی که در نامه‌تان درباره 
خودتان نوشته‌اید "دریافته‌ام انچه نوشته‌اید رضایت 
خاطرتان را فراهم نیاورده است. چقدر خوب است 
که‌باتوقم و انتظاری که از ود ان داید می‌توانید 
همواره به «منتفد» درونی تان رجوع کنید. 

انچه درحال حاضرلازم است با دقت و تم رکز 
به آن توجه کنید اهمیت وارزش تعیین کننده پیرنگ 
یاهمان طرح(۳101)است.بدون یک پیرنگ قوی 
و مستحکم بسیار بعید است که یک نویسنده ولو 
کارکشته و پرتجربه -بتواند داستانی قوی و گیراو 
ماند گار بنویسد. در تعریف طرح می توانم به اختصار 
برایتان بنویسم که طرح (پیرنگ) به مفهوم نظم و 
ترتیب دادن به کتش‌هاست. 

کنش‌هادر داستان علی‌الاصول محصول جدال 


«شیماعسگری)بانوشتن«امروز.د یر وز.فردا)قر يحه نیرومندش 
راد ر آغاز راه و کار داستان‌نویسی به منصه ظهور رسانده است. 

این نویسنده جوان با بهر هگیری خلاق از قدرت مشاهده درونی 
و بیرونی؛ توانسته است با واق عگرای یآفر ینشگرانه یک اتفاق ساده 
رابه یک داستان شیرین و خواندنی تبد یل کند. 

«شیماعسگری»بیست و یک ساله است و دانشجوی ژبان و 
ادییات فارسی. 


با ناامیدی به خانه بر گشتم. نگاهی به صورت دخترم 
انداختم. با دیدن چهره‌ای غمگین او متوجه شدم که او 
هم انگشتر عزیزم را پیدا نکرده. آشفته حال به گوشه‌ای 
ازاتاق‌رفتم‌وبه پشتی تکیهدادم.نگاهم به روی ان 
همه سبزی و باقلای پاک نشده افتاد. با خود گفتم: «چه 
کسی دیگر حوصله‌ی پاک کردن این همه سسبزی را 
داره؟1» بی احتیار اشک از چشمانم جاری شد. دخترم 
کنارم نشست و گفت: «غصه نخور مامان‌جون. حتما 
یه جایی گذاشتی که یادت رفته» انشاءالّه پیدا می‌شه. 
گریه‌ام شدت گرفت و گفتم: «من که فکر نمی کنم... تو 
هم‌بروسراغ درسهات بافلاهاهم باشه‌برای به‌وقت 
دیگه.» دخترم به سوی کتاب‌هایش رفت ولی طاقت 
نیاورد و دوباره شروع به گشتن خانه کرد. کمی بعل 
گفت:«مامان.فر دا گه خانجون بیادوبفهمه حتما 
بیچاره‌مون می کنه!» تازه کمی آرام شده بودم که با این 
حرف دخترم یادم امد که فردا جمعه است و خانجون 
مثل همیشه می آمد به خانه ما. پس دوباره گریه کردم. 
جرا که حانجون به این انگشتری که در واقع یک ارنیه‌ی 
خانواد گی بود که نسل به نسل ازمادرهابه دختران 
خانواده می‌رسید» خیلی حساس بود. به دخترم گفتم: 
«(حالاحتما خانجون با خودش فکر می کنه که من لیاقت 
اون‌انگشتررانداشتم!»دخترم که دیگرا ززیرورو کردن 
خانه خسته شده بود. نشست و گفت:«حالامامان 


اه ات ار سا ال تا 
افرادباشد (انسان در مقابل انسان) پا جدال باقوای 
بیرونی باشد. مانند جدال انسان با طبیعت. جامعه یا 
سرنوشت (انسان در مقابل محیط) یا جدال انسان با 
جیزی در درون خودش باشد (انسان در مقابل خود). 
شخصیت محوری این جدال را«قهر مان داستان»و 
قوای مخالف و مقابل او را «ضدقهرمان» می‌نامند. 

درخاتمه توصیه می کنم املای کلمات رانشکنید؛ 
فی‌المثل به جای«آن» ننویسید«اون»! مطمئن باشید که 
با شکستن املای واژه‌ها نمی توان «لحن» ایجاد کرد. 

داستانهای در خشان نویسند گان قدراول‌ایران و 
جهان رابادقت بخوانید ومرور کنید تابه تدریج کاربرد 
را سا ار را ار 
و پوینده باشید. 


خانم آنوشا حسین زاده - تهران 
(همخانه من» که به نظر می رسد بااند کی 
شتابزد گی نوشته‌اید دو بار بدون شتابزد گی!و بادقت 


حوب فک رکن»شاید جایی گذاشتیش که‌یادت نمیاد...» 
باز چشمم به سبزی‌هاافتاد. همینطور که آنهارانگاه 
می کردم گفتم: «دوشنبه که دستم بود. چون که وقتی 
باخانم تاجیک رفته بودم خرید چش مش به‌انگشترم 
خوردو گفت:«خانم امینی. عجب انگشتر خوشگل 
وبی‌نظیری داری)»سه‌شنبه هم دستم بود. چون که 
بابات وقتی فهمید چکش پاس نشده از من خواست که 
انگشترو بفروشم اما من زیر بار نرفتم. اما دیروز...؟» 

دیروز: 

گفتم:دیرو زصبح بعد ازاینکه تورفتی‌مدرسه 
خانم معینی... همسایه‌ی روبه‌رویی‌رومی گم آمد اینجا 
گفت که خواهرش نذ رش زردداره ازمنم خواست 
که‌برم کمکشون کنم. اين بود که رفتم انه عواهرش 
اما... اما انجاهم یادم مونده که وقتی داشتیم برنج‌هارو 
پاک می کردیم انگشتر به دستم‌بود... راستی» مریم جات 
خیلی خالی بو د» عجب شله زرد خوشمزه‌ای شده 
بود.برای تووبابات‌هم کنار گذاشتم. 
امایادم رفت ‌بیارم یادم بندازاگه 
انگشترم پیداشد حتما یه سر 
برم آنجاو شله‌زردسهم 0 
E‏ بردارم بهارم...» 1 
اخ‌انکشترم! بازبه | 


پادش افتادم! خدایه 


خوانده‌ام. شاید به علت آسان گیری و کم توجهی به 
اهمیت جزیی‌نگری هنرمندانه. نتوانسته‌اید چنان که 
لازم است «موضوع» محوری و جالبی را که انتخاب 
کرده‌اید باقدرت و سنجید گی بپرورانید و به سرانجام 
E.‏ 

به هر تقدی اگر در خلوت خود تان باسختگیری 
قطعاً ضروری «نوشته‌تان را بخوانید به راحتی 
درخواهیدیافت که‌بدون کسب مهارت وتساط 
"دس ت کم نسبی در شخصیت پردازی ایجاد 
صحنه و موقعیت هندسی وبه پیش راندن کنش‌هاو 
واکتش‌هادرمتن یک روایت خواندنی وقابل قبول 
هیچ قلم به دستی -حتی اگر ذوق و قریحه‌ای قوی 
داشته باشد نمی تواند یک «داستان» تحسین برانگیز 
پيشنهادم این است که فقط به خواندن «قصه»های 
مجله‌های عامه‌پسند اکتفا نکنید و اگر به واقع قصد 
دارید «داستان نویس» شوید. 

تا ی E‏ 








ردا 

صبح بارفتن مریم به خانه‌ی دوستش. خانه را 
وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم ای دل غافل ظهر شده 
و من هنوزدارم دنبال انگشترم می گردم. با ناامیدی به 
آشپزخانه رفتم تابرای ناهارغذا درست کنم چون که 
دیک ره رآن ممکن بوددرباز شود و خانجون بیاید 
داخل. در دل گفتم: «اگه خانجون بفهمه انگشتر گم 
شده چی کار می کنه؟! خب. معلومه! اول یه فصل دعوا 
و بعد هم دو سه هفته قهر...» در همین افکار بودم که 
صدای زنگ دربلند شد.با و حشت زیرلبی به خودم 
گفتم «وای اومد. حتما خانجونه! حالا چی کار کنم؟) با 
ناراحتی به سوی در رفتم و آن راباز کردم اما برخلاف 


نویسندگان شساخحص و تثبیت شده تاریخ بیش از 
یکصد ساله داستان‌نویسی ایران راباصرف حوصله 
وعلاقه و دقت بخوانید و مرور کنید. برای خودتان در 
این کاربرنامه‌ریزی کنید و بخوانید و بخوانید وبعد 
بنویسید. برایتان تندرستی و نشاط آرزو می‌کنم. 
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داستان‌نویسی تجربه‌های ارزشمندی را پشت سر 
گذاشته‌اید و آثار داستانی تان درنشریه‌های مختلف 
و به ویژه در اطلاعات هفتگی -به چاپ رسیده و 
مورد توجه و تحسین قرار گرفته» انتظار می‌رود با هر 
«اثر»ی بهترو قوی تربه وجود اورید. این توقعی است 
بجا که با خواندن داستانهای گذشته شمادر خواننده 
NLS‏ زین 


انتظارم ديدم که خانم معینی پشت در ایستاده بود. بعد 
از تعارف و احوالپرسی خانم معینی گفت:«دیروزوقتی 
جا گذاشتید. این بود که من براتون آوردم.» بعد کاسه‌ی 
شله‌زردرابه دستم‌دادورفت.نفس عمیقی کشیدم و 
شله‌زرد رابه اشپزخانه بردم. در همین هنگام دوباره 
صدای زنگ دربلند شسد. این باردیگر خودش یرد 
«خانجون». البته مریم هم پشت سرش وارد شد. با 
خاطر که‌با خودفکر کردم شاید داشتن یک شریک 
جرم بد نباشد! خوشبختانه تا بعدازظهر خانجون از 
گم شدن انگشتر خبردار نشد. داشت قضیه‌ی انگشتر 
کم کم از یادم می‌رفت به سوی آشپزخانه رفتم و باسه 
کاسه شله‌زردبه سوی مادر و دخترم باز گشتم. خانجون 
نگاهی به شله‌زردها کرد و گفت: «به‌به» مادر چه عطر 
ورنگی‌داره‌این شله‌زردا حتمأً خوشمزه‌هم هست؟) 
خحانجون یکی از کاسه‌های شله‌زرد رادر دست گرفت 


اینکه باصدای آخ گفتن خانجون من و دخترم‌نگاهمان 
به صورت خانجون افتاد که دستش رانزدیک دهانش 
بردو بعد یک حلقه‌ی طلایی از دهانش بیرون اورد. 
آنگاه آن را با دستمالی که کنارش بود یاک کرد و گفت: 
«وا!انگشتر عتیقه‌ی خانواد گی ما توی‌این کاسه‌شله‌زرد 
چه می کنه؟؛من ودخترم که نگاهمان به دستان خانجون 
و آن انگشتری زیبا بود بااین حرف خانجون بی‌اختیار 
یک مرتبه زدیم زیر خنده...وبعد از کلی خنده و شادی به 
پا به پای ما می خندید. رو به من کرد و گفت: «پاشو... 
پاشو دخترم برو سبزی‌هاو بافلاهاروبیار پاک کنیم تا 
بیشتر از این نیلاسیده...) 


چرانثر شفاف وزبان گرم و ساده و زلال‌داستانی 
رارهاکرده‌اید و -مثل ا!-این گونه روایت‌تان را 
شروع کرده‌اید: «هنوز پروانه‌ی صبح کامل از 
پیلهاش بیرون نیامده بود.» یا «حک خنده‌هایش 
تا ار ات که 
شده بود.)؟! 

نکند خواسته‌اید به اصطلاح تفنن کنید وبا 
رجعت به گذشته‌های نه‌جندان نزدیک. «انشا» 
قلمی بفر مایید ؟! 

صداقت و صمیمیت رخحصت نمی‌دهد که 
و سی پارو ا رازن مارب ر ویس کا 
وهمراهان‌عزیزاين مسابقه راب ا«تعارف» و 
«حوشامد گویی»سرهم‌بندی کنم تا فی‌المثل! 
-آب‌ازاب تکان نخوردوبهار جاودانه برمدار 
E‏ 

درانتظار داستانهای قوی و به یادماندنی که 
خواهید نوشت. برایتان روزهاو روزگاری خوش 


آرزو می‌کنم. 
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بسا وان تنسدی میبارد.اسمان پر از فریاد و صاعقه 
است که‌همراه‌مادربه گورستان‌میرسم. آسمان پیراهن 
خاکستری غم به تن داردوباران‌ریزویکدست‌انگار 
سخاوتمندانه تن عطش زده درختان را مرهم میگذارد. 
من مشوش هستم؛ پراز ترس ولبریز از اضطراب. نگاهم 
به ابرهاست. منتظر چنین بارانی بودم تا خیسم کند و 
قطره قطره تا همه تنم بلغزد. به درختان پاییز زده نگاه 
میکنم که چطور باسخاوت و مهربانانه» بر گهای زرد و 
زخمی خود رازیر گامهای‌بی تفاوت ما انسانها قربانی 
میکنند... هیچوقت خاطرات شیرین ان اردوی زیارتی 
رافراموش نمیکنم. من و «حدیت با معدلهای درخشان 
جز و شاگردان ممتاز مدرسه شده‌بودیم وهردوبرای 
اردو انتخاب شسدیم. فقط خدامیداند که چقدربه ما 
خوش گذشت.هرروزباحدیث برای کبوترهادانه 
میباشیدیم و مثل مادر هفت بچه!برای صغیر و کبیر 
خانواده‌سلامتی و طول عمرميخواستيم.ازروزهایی 
میگویم که‌هنوزروح حدیث آلوده‌و کدرنشده‌بودو 
قلب من این همه بوی یاس و بن بست نمی داد! 

چقدر دوست دارم فقط یکبار دیگر بتوانم بااحدیث» 
حدیثی که الان روی سنگ سرد غسالخانه» بدن له شده 
وشکسته اش شسته میشود به پابوس امام رضابروم. 
باصدای شیون مادر حدیث که تازه به هوش آمده و با 
دیدن مادر من دوباره داغش تازه شده به خودم می آیم. 
زنهاء در حالی که اشک میریزند. هر کدام سعی میکنند با 
قرب ان صدقه رفتناوراآرام کننداماواقعا چه کلمه‌ای 
یارای درمان زخم دل او را دارد؟ 

ان گارزمین وزمان ضجه میزنند. آخر چه کسی 
است که حدبث رادیده‌باشد و بشناسد ودلش برای 
این فاجعه نسوزد؟! درست نمیدانم! فکرم خوب کار 
نمیکند. توهمات آشفته‌ای در فضای ذهنم میگذ رد. 


گرفتار هزاران چرامیشوم. چرا حدیث به اینجا رسید؟ 


“ 
الاعات ل ون ارم ۳۳۸۱ 


چرادختری که شاگرد ممتاز بود زیبا بود. اقیانوس 
عاطفه بودودلسوزهمه کس, گرفتار چنین سرنوشت 
شومی شد؟ چرازند گی این قدربیرحم شده است؟ 
ومهمتراین که چرامن.منی کهادعامیکردم خواهر 
حدیث هستم هیچ کمکی به آونکردم؟ عذ اب و جدان 
دردناکی گریبانگیر روحم شده‌است.مادررامیبینم که‌با 
چشمان سرخ و پف کرده. زیر بغل مادر حدیث را گرفته 
واورابهسمت قبرخالی جگ رگوشه‌اشمیکش اند 
همانطور که مات ومبهوت به آن صحنه‌غم‌انگیززل 
میزنم» صدایی میشنوم. یک جور نو حه سرایی غمناک 
وجگرخراش. صدامبهم است. جلوتر میروم و «تینا» 
رامیبینم که غریبانه ورقت بار توی ویلچرش مچاله 
شده است و از فرط غصه و درد با خودش. با حدیت. 
ماس او اس توس 
دادمیزن د. ضجه میزند و التماس میکند.همراه او به 
آرامی گریه میکنم. نمیدانم چراازاو حجالت میکشم. 
احساس گناه میکنم. چشمانم رامیبندم و به گذشته 
برمیگردم. به اولین روزی که تینا را دیدم. درست مثل 
حالاءدخت رکی بوداسیر صندلی جر خدار. ان روزهاما 
کلاس اول دبیرستان بودیم و تینادوم‌راهنمایی. حدیث 
وقتی ناراحتی و تاسف مرابه حاطر دیدن تینادید 
ع ف نوی رای رر ن دوه 
میزد. گفت:«چته؟غمباد گرفتی!خواهر کوچولوی 
عزیزم وقتی دوساله‌بودبه حاطربیماری پاهاش از 
دست داد. د کترا میگفتن با جراحی بهتر میشه اما امکان 
عمل توایران و جودن‌داره.ولی من بهش قول دادم یه 
روز جراح بزرگی بشم و پاهاش رو معالجه کنم.»ودر 
حالی که صورتش رابه صورت زیبای تینا جسبانده 
بودزیر گوشش گفت:«ت و که به حرفام ایمان‌داری؟ 
مگه نه؟» و من ته شمان سب تینا» سایه‌های سبز تر 
باوری عجیب رابه خوبی میدیدم! آن سال. سال خوبی 
بسود.من و حدیث یکدیگرراپیدا کرده‌بودیم و به نظر 
من آنچه بیشترم ارابه‌هم پیوند میداد جای خالی 
پدرانمان بود. 

ماهر دو از داش تن سایه پدر محروم بودیم. الحق که 
خداوند جقدر مهربان است. مادرانی به ما داده بود که در 
نهایت فداکاری‌هم برایمان پدربودند وهم‌مادر.مادرمن 
دبیر بود. دبیرادبیات. زنی سرا پااحساس و شوراعاشق 
بچه ها بود و به شغلش عشق میورزید. مادر حدیث یک 
آموزشگاه بز رگ خیاطی داشت. وضع زند گیشان خیلی 
از مابهتر بود. خانواده مادریش ثروتنمد بودند واکثرشان 
در خارج از کشورزند گی میکردند و بارهاهم از مادر 
حدیث خواسته بودند که اوهم دست دخترانش رابگیرد 
را یا ای ا 
بی رغبت نبود و دوست داشت برای این که بتواند جراح 
بزرگی شود خارج از کشور درس بخواند. 

من و حدیث. مانند دو خواهر واقعی سالهای حوب 
دبیرستان راپشت سر گذاشتیم و هر دوبه قول‌مادر 
برای قبولی در دانشگاه خیز برداشته بودیم. حدیث برای 
رشته پزشکی و شاید فقط به عشق واقعیت بخشیدن به 
آرزوی دوباره‌راه‌رفتن تیناومن‌هم به اميد قبولی دررشته 
رک وافعیت کرفت و 
هردوبه آنچه میخواستیم رسيدیم. ولی بدی کاراین 


بود که در دو دانشگاه متفاوت پذیرفته شده بودیم و 
همین مسئله باعث شد تاما بر خلاف میلمان کمترباهم 
باشیم. یک سال مانند برق گذشت. ان تابستان حدیث 
و خانواده اش به شمال رفتند. به حاطر این که خانواده 
دایی و خاله حدیث پس از سالهای دوری از وطن به قول 
حدیث فیلشان ياد هندوستان کر ده بود و آمده بودند تا 
مدتی درایران باشند و قراربود همه شان درویلای‌بزرگ 
شوهرخاله حدیث در رامسر جمع شوند. 

این گونه شد که حدیث هیجان زده و خو شحال رفت 
اماای کاش هر گز به آن سفر شوم نرفته بود. اورفت و 
اگر چه پس از مدتی باز گشت اما حدیث معصومی که به 
نوجوانی من سنجاق شده‌بودراء» جا گذاشت. ان حدیث 
چشم آبی راء له شده و تباه گذاشت و جای آن دختری را 
آورد که دیگر چشم هایش برق زند گی نداشت. 

ومن... این را آن روزی فهمیدم که حدیث را گنگ و 
منگ و بی تفاوت روی تختش پیدا کردم. همان روزی که 
مادرش با بغضی غریب به خانه مان زنگ زده بود و ازبی 
نظمی و دانشگاه نرفتن حدیث و دوستی اش با ادم های 
کوک وار هون کک ا 

من و حدیث مدتی بود که ناخواسته از هم دور شده 
بودیم. البته اگرچه نامزدی من و «مهران» دانشجوی‌سال 
جهارم دندانپزشکی» یکی از علل دوری ما به حساب 
می‌امد. اما من و حدیث به خوبی میدانستیم که علت 
مهمتری برای این پاییز غربت زده و جود دارد و ان همان 
تغییر روحیه و افکار مشوش حدیث بود! 

آن‌روزحدیث رابه زوربیدار کردم. چشمان‌وق‌زده‌و 
بی رو حش پشتم را لرزاند.رنگش بر یردق چه ردان 
انقدربی تفاوت وبی خیال‌بود که لح ادم رادر میاورد. 
باعصبانیت سرش داد زدم: «تو حجالت نمیکشی؟ لنگ 
ظهر شده هنوز خوابی؟ مگه تو درس و کلاس نداری؟ 
چە مر گت شده حدیث؟!) بی هیچ جوابی نگاهم کردو 
من ادامه دادم:«اگه دلت برای خودت نمیسوزه به جهنم! 
به مادر و خواهرت رحم کن!نمیبینی دارن مثل شمع اب 
میشن؟) و حدیت بی حو صله و کلافه» بی ان که توجهی 
به عصبانیت و داد و قال من بکند. توی کیفش رامیگشت. 
دنبال چیزی بود که وقتی پیدایش کرد آرام تر شد. لیوان 
اب نیم خورده کنار تختش رابرداشت و ان قرصی را که 
از کیفش در اورده بود. خورد. 

باورچیزی که میدیدم‌برايم سخت بود. کیفش را 
ازروی تخت قاپیدم و آن راروی زمین تکاندم. سرم از 
آن چه میدیدم گیج رفت. یک بسته سیگار یک فند ک» 
چند بسته قرص با رنگها و اسمهای مختلف و یک مشت 
حرت و پرت دیگر؛ تمام آن چیزهایی بود که این دخت رک 
بلند پرواز را تا این حد زمین گیرو قابل ترحم کرده بود! 
هیچ وقت آن صحنه راف راموش نمیکنم... هیچ وقت... 
انگار گرفتار کابوسی هولناک شده‌بودم. باوراین که 
حدیث من. خواهر عزی ز من دختری پراز رویاهای 
قشنگ وفرداهای روشن مهمتر از همه دختری که 
میخواست روزی دو پای نیرومند به تنها خواهر علیلش 
هدیه کند.حتی بالهای پروازش راازدست داده‌واین قدر 
رقت انگیز زیر پای سرنوشت له میشود! حیلی سخت 
بود. پس درد حدیث این بود... او معتاد شده‌بود! آن هم به 
قرصهای روان گردان. ان لحظه حتی از لحظه فوت پدرم 


هم‌برایم تلخ تربود.بی اختبار با تمام توان سیلی محکمی 
به گوش حدیث زدم»امااو در حالتی عجیب و غریب 
سیر میکرد عرق سردی تمام صورتش را پوشانده‌بود. 
دست هایش میلرژید و نفس نفس می زدا و1 
چندش اور پاسخ سیلی ام را داد. 

خحوشبختانه پس از رسیدن من.مادر حدیث برای 
سرکشی به هنرجوهایش به کارگاه رفته بود و پس از 
مدتی‌آن تین‌ابود که باصدای‌فریادهای‌من. خودش را 
به چارچوب در اتاق حدیث رسانده بود. آن قدر گریه 
کرده بود که چشم هایش باز نمیشد. با دیدن من بغضش 
دوباره ترکید و با صدای بلند شروع به گریه کرد و همان 
جابود که فهمیدم این مصبیت بز رگ از همان سفرنفرین 
شده شمال شروع شده بود. 

روزهاوشبهایی که حدیت باجوانهای‌فاه ‏ ا 
وبااین قرصهای خحطرناک و کشنده اشنا شده است. تینا 
برای من گفت که حدیث چگونه خوش باورانه به عشق 
سفر به سرزمین آرزوهایش و طی کردن پله‌های ترقی و 
پیشرفت؛ تحت تأثیر بقیه» به مهمانی های شبانه مير فته و 
بی آنکه بداند گرفتار این دام مهلک شده است. 

زمانی هم که به تهران بر گشته اند. همچنان باعده ای 
از ادم‌هارفت وامدش راادامه داده است. دلم برای 
حدیث میسوخت اما بیشتر از او نگران تیناو مادرش 
بودم. تینااز من میخواست که به حدیث کمک کنم. آن 
روز باهر زحمتی بود حدیث رابه خانه خودمان بردم. 
به‌مادر چیزی نگفتم و ناخوشی حدیث رابهانه کردم 
واورادراتاق خودم حبس کردم. حدیث پس از چند 
ساعت. تقریباهوشیاری خود رابه دست اوردوان‌وقت 
بود که سرش راروی دامنم گذاشت وبه تلخی گریست. 
من هم بااو گریه میکردم و او در همان لحظات غمگین 
و ناامید کننده برایم گفت ناخواسته گرفتاراین قرصهای 
لعنتی شده. گفت بچه های فامیل که آمده بودند به او القا 
کرده‌اند مصرف این قرصهای لعنتی باعث شادی دل 
حسب.انرژی زیادویویایی مفرط میشودواین حالت ها 
میتواند او رادر رسیدن به هدفهای بزرگش یاری کند! 
واودر کم ال حماقت باطناب عده‌ای جوان‌فاسدبه 
ته چاهی رفته بود که حتی عمقش از جهنم سوزان هم 
بیشتربود. خود او هم ا زاین وضع خسته بودولی آنقدر 
رمیده ازهم گسیخته وبی فر دا شده‌بود که نمیدانست 
بايد چه کند! 

بامادر حدیث صحبت کردم و اودر حالی که به 
کی میک بت کیت که حتی | گر تساه رند کین 
رامیفروشدو خرج درمان حدیث میکند تاجگر 
کے ای را اد رر وزغا چ رای ای ر اروا 
بلای خانمانسوزنجات بدهد. حدیث به من و مادرش 
قول داد که به درس و مشش بر سد وهمراه‌مادرش به 
یک پز شک و روانیزشک مراجعه کند. او قول داد که دور 
مصرف قر ص و سیگار را خط بکشد. 

پس از چندروز» من به ‌همراه چند نفراز بچه‌های 
دانشکده‌برای‌شر کت دریک سمیناربه‌شیرازرفتیم. قرار 
بودیک‌هفته ای آنجه‌باشیم.اماهنوزسه‌روزنگذشته 
ا تاعاس را رون 
خواست که سریع بر گردم. هرچه اصرار کردم بگوید 
چە شده فقط گفت:«حال حدیث خوب نیست!) با 


اولین پرواز به تهران بر گشتم و خدا میداند که بر من چه 
گذشت!هزار فکر دلخراش مانند موریانه ای کر سنه 
ذهنم رامیجوید ومعزم راخالی میکرد. به خانه که 
رسیدم. مادررا که با ان چشمان قرمز و لباس سياه دیدم 
همه چیز دستگیرم شد. پس حدیث...و دیگر چیزی 
نفهمیدم! وقتی چشم باز کردم روی تخت بیمارستان 
زیرسرم‌بودم.مادرباچشمانی پف کرده‌وسوگوار 
بالای سرم بود. پس خواب نبود. حدیث مرده بود. مادر 
گریه میکرد و میگفت:«دیروز صبح وقتی مادر حدیث 
میره مس راغش. میبینه تو خواب دچار تهوع شده و بیدار 
نشده! تکونش میده و حد بت روییدار میکنه. وسایلس 
رومیگرد‌ویکمه ها ۳۹۳۳۳۲ 
پیدا میکنه. حسابی از کوره در میره‌و بعد از کلی جر و 
بحث با حدیث از خونه میره بیرون. 
يه ساعتی واسه این که آروم بشه توخیابوناقدم میزنه 
و تصمیم میگیره دوباره برای نجات دخترش همه تلاش 
خودشوبکنه ولی وقتی بر میگرده خونه» میبینه جلوی 
خونه شون شلوغه. مردم» آمبولانس و ماشین پلیس! 
وفتی ودره ۰ ۳ 
حدیث رو میبینه که بااصورت روی اسفالت کو چه افتاده 
و خون زیادی ازش رفته. 
حدیت. اونطوری که تینا تعریف میکنه بعد از بیرون 
رفتن مادرش عصبی و داغون با حالتی جنون آمیز تمام 
مدارک ووسایل درسی تست ی 2 
پاره میکنه. هرچیزی که میتونه رو ميشکنه و به پای تینا 
می‌افته‌وازش عدر واه میکنه که سر ۳ 
رفتن رو بهش هد یه کنه. بعد بدون تو جه به التماسهای 
تینا پنجره رو باز میکنه و از طبقه سوم خودشو به کو چه 
پرت می کنه...» 
در خاطرات تلخ این چند روزاخیر مچاله شده‌ام 
که کسی روپوش ام رامیکشد. از انقباض خفه کننده ای 
که گرفتارش شده‌بودم. رها میشوم. حجم گورستان را 
یک بار دیگر درک میکنم. به طرف کشیده شدن مانتویم 
برمیگردم. تیناست! چقدر زجر کشیده و لاغرا او رابغل 
میکنم و بی هیچ حرفی با او اشک می ریزم. 
تنها چیزی که میتوانم به او بگویم این جمله است: 
(من واقعا شرمنده‌ام!» و تینابا فشاری که به دستم 
می اورد. و جدانم را تسکین می دهد! 
دسته‌ه ای‌ویلچرش رامیگیرم‌واورابه‌سمت 
قبر حدیث میبرم. هنوزمراسم دفن تمام نشده.طاقت 
نمی آورم.از حلقه‌داغ گورستان‌بیرون میزنم ودور 
میشوم از گورمکنده.اين چشم منتظر زمین. به گوشه‌ای 
فرارمیکنم تاازدورتماشاگرباشم و عجیب است که‌انگار 
حدیث یک سرو گردن بالاترازدیگران گوش هایم‌را 
مینوازدبازمزمه ای به یاد گاراززنگ انش‌ای‌سال های 
دور هم ان زنگی که حدیث به پاس انتظاری پاک برای 
ظهوری مولای‌همیشهسبز اوراخوانده‌بود تابیاید و 
جهان را از شر بدی برهاند: 
ستم» برده ما را لب پرتگاه 
بکن صاحب عصر ما را نگاه 
زمین در اسارت به سر می برد 
بیا ای جهانی ترین داد گاه 
E‏ 


قصههای موی ور 


برگرفته از قصه های اخلاقی» عرفانی. فلسفی 
مثنوی-د کتر محمود فتوحی -دفتر ششم 
دوستی موش و قورباغه 

موشی و قورباغه‌ای در کنار جوی آبی باهم 
زند گی می کردند.روزی موش به قورباغه گفت:ای 
دوست عزیز دلم می خواهد که بیشتر از این با تو 
همدم باشم وبیشترباهم صحبت کنیم. ولی حیف 
که توبیشستر زندگیات را توی آب می گذرانی و من 
o‏ 

قورباغه وقتی اصراردوست خودرادید فبول کرد 
که نخی پیدا کنند ویک سرنخ رابه پای موش ببندند 
وسردیگررابه پای قورباغه تاوقتی که بخواهند 
همدیگرراببینند نخ رابکش ند وهمدیگررابا خبر 

روزی موش به کنارجوی آمد تانخ‌رابکشدو 
قورباغه رابرای دیدار دعوت کند ناگهان کلاغی از 
بالا در یک چشم به هم زدن او را از زمین بلند کرد و 
به اسمان برد. 

قورباغه هم بانخی که‌بهپایش بسته شسده‌بوداز 
اب بیرون کشیده شد و میان زمین و اسمان اویزان 
بود. .وقتی مردم این صحنه عجیب را دیدند با تعجب 
می‌پرسیدند عجب کلاغ حیله گری! چگونه در آب 
رفته و قورباغه راشکار کرده و بان نخ پای موش رابه 
پا قورباه بسسته؟!قورباغه که مان سمان وزمین 
اویزان بودفریادمی زداین است‌سزای‌دوستی با 
مردم نا اهل. 

گاو شتر و قوچ و یک دسته علف 

شتری با گاوی و قوچی در راهی می‌رفتند. یک 
ها اف ا و 
قوچ گفت:این علف خیلی ناچیزاست.اگر آن‌را 
بین خود قسمت کنیم هیچ کدام سیر نمی شویم . بهتر 
است که توافق کنیم هر کس که عمر بي بیشتری دارد او 
علف را بخورد. زیرا احترام بزرگان واجب است. 
حالا ه رکدام تاریخ زندگی خود رامی گوییم هر کس 
بزرگتر باشد علف را بخورد. 

رل کوچ رن کرد کمن با ور 5 
حضرت ابراهیم بجای حضرت اسماعیل در مکه 
قربانی کرد دریک چراگاه بودم. گاو گفت:امامن از 
تو پیرترم» چون من جفت گاوی هستم که حضرت 
آدم زمین رابا آنها شخم می‌زد. 

شتر که به دروغهای شاخدار این دو دوست خود 
گوش میداد بدون سر و صداسرش را پایین آورد و 
دست علف را به دندان گرفت و سرش رابالا بردو در 
هواشروع کرد به خوردن. 

دوستانش اعتراض کردند. 

او پس از اینکه علف را خورد گفت: من نیازی به 
گفتن تاریخ زندگی خود ندارم. از پیکر بزرگ واين 
گردن درا ز من چرا نمی فهمید که من از شمابزرگترم. 
هر خردمندی این رامی‌فهمد.ا گر شما خردمند باشید 
ا و تست 
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۲ هنوز وجود دارند 1 
امیر اثور بها... ۳ 


روزگاری در مورد امپراتوری بریتانیااین تعر یف مشهور ذکر می‌شد: «در پهنه این امپراتوری خو ر شید ه رگز غروب نم یکند.»شاید که این 
جمله درباره ب رخ ی ا زامپراتوریها یکنونی صد یکند. اما وافعیت این اسست که نفک رات تازه‌ای در مو رد ب رخو رد امپ راتو ریهاء باسسر زمین‌های 
اشسغال شسده یا فتح شده يا آ زادشسده یا .. بسته به نقطه نظرها یگ وناگون, به وج و د امده‌است.عراق وافغانستان در سالها یاخیر نمونه‌بار زاین 
تفکرات تازه می‌باشند دروافع استراتژی تازه براساس اشغال و سپس ت رک منطقه طراحی شده. اما ترک کردنی که آثار اشغالگران رادر منطقه 
باقی بگذارد .حال بگذا رید بهامپراتوریهای قرن بیست و یکم و مناطق مورد اشغال آنها یپردازیم تامتوجه شویم که امپراتوری و استعمارنه‌تنها از 
میان نرفته بلکه با تفکرات تس اما E‏ لس 





ی 





ودروغ‌پردازی امپراتوریها درفرل پیست و یکم به مراتب ب 


برگردان: بهروز بهرامی 


نئوامپر بالیسم 

حال برای امپراتوریهای تازه 
در در جه اول ما نیاز به یک واژه با 
نام بودیم که آن‌راهم‌نیالفر گوسن 
مورخ TS‏ 
هاروارد» فراهم نمود و این دسته 
از امپراتوریها را در زیرمجموعه 
o‏ ,درسیستم 
E‏ 
او ا 0 0 
روند کار مواجه می‌شویم. یعنی 
ورود به یک کشور ایجاد تغییر 
و ۳ کا 
آن را می‌پسندد و آنگاه خروج از 
ان به گونه‌ای که در صورت نیاز 3 
باز گشت به آن در حداقل زمان ۳ 
امکان‌پذیر باشد. 

آخرین کلنی گری 

ام اگر بخواهيم از نظر تاریخی به مقوله بنگریم باید در 
باره امپراتوری بریتانیا بگوییم که در سال ۱۹۸۲ درحالی که 
دولت انگلستان توسط نخست وزیری فوق محافظه کار به 
نام مارگارت تاچر اداره می‌شد. این دولت به خاطر جزیره 
کوچکی به نام فالکلند. با کشور آرژانتین یک جنگ تمام 
عیار راراه‌اندازی کرد. این درحالی بود که فالکلند یا به قول 
آرژانتین‌هاء ملوناس در فاصله سیزده هزارکبلومتری از 
انگلستان قرارداشت.امافاصلهبین جزیره‌تاسواحل آرژانتین 
تتهایکصل ره E‏ 
ارزشهای افتصادی و با استراتژیک است و تنها یک جزیره بخ 
زده در کنار قطب جنوب می‌باشد که جمعیت ان هم دو هزار 
مناد که اب اھ ی ماهر کف 
شده‌اند اما مساله مهم این است که در نئوامپریالیسم ما دیگر 
شاهد چنین سرزمین گشایی‌هایی نخواهيم بود.بلکه‌در ظاهر 
امپراتوریها در زیر لوای کمک و دلسوزی عمل می‌کنند. یک 
عامل مهم دیگری که کمتر به آن توجه شده و اتفاقا در آن 


امپریالیسم قدیمی با نثوامپریالیسم همسنگر می‌شوند. نیاز 
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بیشت راز فرون نوز دهم و بیستم است. چرا که د رآن زمان ظاهر و باطن اشغالگری نظامی 
بود و بس و همه هم با آن آشنا بودند. اما حالا اشغالگری ذهن هدف اول می‌باشد. 







( توحه: شماره های مناطق به رنگ نشانه هر کشور در آمده اند 


تا تعلق منطفه به هر کشور مشخص شود.) 





مبرم اقتصادی می‌باشد. همانگونه که در دنباله مقاله خواهیم 
دید سرزمین‌هایی که اکنون دراختبارامپراتوریها می‌باشند. از 
نقطه نظر اقتصادی, درامدزایی چندانی را ندارند و در نتیجه 
مپراتوریها به مناطقی نیاز پیدامی کنند که صاحب منابع غنی 
باشد و می‌دانیم که منابع غنی در قرن بیست و یکم راباید امثال 
نفت و گاز بدانیم. برای مثال در قرن نوزدهم و نیمی از قرن 
بیستم. امپراتوری بریتانیاسرزمین عظیم آفریقای جنوبی رابه 
دلیل داشتن منابع بزرگ طلا مستعمره خود ساخته بود اما 
تمام طلاهای استخراج شده در افریقای جنوبی در طول یک 
قرن به آندازه یک ماه نفت استخراج شده از منابع خلیج فارس 
نیست.بنابراین اکنون تو جه نئوامپریالیست‌هابه مناطقی نظیر 
خاورمیانه جلب شده است. با این تفاوت که بیداری در ميان 
مردم منطقه کاررابرای آنان بسیار مشکل ساخته است. 
نئوامپر بالیست‌هاوسرزمین‌هایشان 

درحال حاضر کشورهایی که‌سرزمین‌هایی دردوردست 

رابه عنوان مستعمره تحت کنترل دراختیار دارند. عبارتند از 
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¥ ۴ 
فرانسه»دانما ر ک»پ ر تغال اسپانی‌هلند نروز بریتانیاو آمریکا 
حال بد نیست نگاهی به سرزمین‌هایی که نئوامپریالیست‌ها 
اکنون دراختیاردارند بیندازیم: 
8 رانسه: 

نام مستعمر ۵ حمی حمعیت _فاره 

۱-پلی‌نزیای فرانسه ۲۸۷۰۰۰ -آسبا 
۲-جزیره کلی بریتون - صفر -امریکای مرکزی 
۳-سن پیر و میکلون--۰ ۷ ۷۰- امریکای شمالی -کانادا 
8-سن مارتین -۳۸۰۰۰-آمریکای مر کزی -کارائیب 
۵-سن بارتلی ۷/۶۰۰ آمریکای جنوبی 


1- گوادالوب-۳۶۰۰۰؛ -آمریکای جنوبی 
۷-مارتینیک 1۱0۰۰۰ آمریکای جنوبی 








ویکم به پایان رسیده. سخت در اشتباه هستید 


100۳53 


ی 


Ko 
-آمریکای جنوبی‎ ۱۹٥۰۰۰ ۸-گویان فرانسه‎ 
۹-مایوت - ۱۸۱۰۰۰ -آفریقا‎ 

۰ ۱-ریونیون =+ ۰۰ ۰-آفریقا 





۱-خوان دونوا 

1 بوساس دايا ۱۳۰نفرپژوهشگرتنها 
e‏ حمعیت دراین هشت 
6-گلوریوس را ار 
۵ تروملین سواحل آفريقا و اقیانوس 
کروزه هند واقع شده‌اند. این 
۷-کرگوسن حزایر سکنه محلی ندارند 
۸-مستردام 

۹-سن‌پل 


۰-کالدونیای جدید--۲۳۷۰۰۰- قارهاقبانوسیه 
۱-والیس و فوتونا-۱۵۰۰۰-اقیانوسیه 
جمع -۲/۰میلیون 





99 دانمارک: 
۱-گرینلند ۵۸۰۰۰ -قطب شمال 

۲-جزایر فار و -۵۰۰۰۰۰-ارویا 

جمع ۱۰۸۰۰۰ 

6 9 پر تغال: 

۱-جزایر آزور-۲۶۲۰۰۰-اقیانوس اطلس 
۲-مادیرا- ۲۱۰۰۰۰ -سواحل آفریقا 

جمم ۰ 1 

RRR‏ دلند: 

۱-آروبا۱۰۳۰۰۰-سواحل آمریکای جنوبی 
۲-آنتیلزهلند ۲۲۷۰۰۰ -آمریکای مرکزی 
ی :۱ 

8 اسپانب: 

۱-جزایر کاناری (قناری) ۲/۰۰۰/۰۰۰ -سواحل آفریقا 
۲-کیوتا ۷۷/۰۰۰ -سواحل آفریقا 

۴۳-کومرا ۱۰ افریقا 

۶-نپون الگومر- 1۰ آفریقا 

۵-ملیا ۷۰۰۰۰ آفریقا 

1-جزایر چافاریاس ۱۹۰ "افریفا 

۷-جزایر یالریک-۱/۰۰۰/۰۰۰-دریای مدیترانه 
جمع ۳۱۸۰۰۰۰ 





6 زروز: 

|-سولیارد ۲/۱۰۰ -قطب شمال 

۲-جزیره بان ماین ۱۸ فطب شمال 
۳-جزیره‌بووت "صفر ‏ قطب جنوب 

6-جزیره پتر " صفر "سواحل امریکای جنوبی 
۵-سرزمین ملکه مائو د -صفر -قطب جنوب 
۲/۱۰۰۰ 

006۲ بریتانا: 

۱-جزیره پنکارین 117 اقیانوس ارام 

۲-جزیره کیمن ۵۰/۰۰۰ امریکای مرکزی ‏ کارائیب 
۳-نورک و کاه ی لوس ۳۳/۰۰۰ اقیانوسیه 
۶-برمودا 1۷/۰۰۰ -آمریکای مرکزی -کارائیب 
۵-جزایرویرجین ۲۵/۰۰۰ -امریکای مرکزی ‏ کارائیب 
٦-انگا-۰‏ ۱/۰۰ -آمریکای‌مرکزی ‏ کاراتیب 
۷-مون سرات ۵۰۰۰ -امریکای م رکزی -کارائیب 
۸-جزایر فالکلند-۳۰۰۰-آمریکای جنوبی 
4-سرزمین قطب جنوب متعلق به انگلستان - 10۰ - قطب 
جنوب 

۰-جورجیای جنوبی "صفر -امریکای جنوبی 
۱-راک‌آل -صفر -اروپا 
۲-جزایرشتلند-۲۲/۰۰۰-اروبا 

۲-جزیره‌ین ۱/۰۰۰ ۷-ارویا 

6 -جزایر کانال ۱۵۰۰۰۰ -ارویا 

۵ -ترافالگار -۰ ۷ ۲۰ -ارویا 

7-سنت‌هلن --۷۰۰-آفریقا -اقیانوس اطلس 
۷-اکروتیری ودکتیا ۱۵/۷۰۰ -دریای مدیتر انه 
جمع ۵۱/۱ 

8 آمربک: 

ا-جزایرویک -صفر -شمال اقیانوس آرام 
۲-جزایربدوی-۱۵۰-شمالاقینوس آرام 
۳-جزیره پانستون - ۱۳۰۰ شمال اقیانوس ارام 
6-کینگمن ‏ صفر ‏ جنوب اقیانوس ارام 


۳۳ 


۵-پالمیرا صفر ‏ جنوب اقیانوس ارام 


1-جزیره‌هاولند -صفر -جنوب اقیانوس آرام 

۷-جزیره بیکر صفر ‏ جنوب قباوس ارام 

۸-جزیره جارویس ‏ صفر ‏ شمال اقیانوس ارام 
4-ساموای آمریکا ۱۵۰۰۰ -شمال اقیانوس آرام 
۰-ناداسا-صفر آمریکای م رکزی -کارائیب 
۱-پورتوریکو -چهارمیلیون -"دریای کارائیب 
للل ۲ ۰ -دریای کارائیب 
۳-گوام ۱۸۰۰۰۰ -شمال اقیانوس ارام 

1 ۱-جزیره ماریانای شمالی - بر ۰ شمال اقیانوس ارام 
(اغلب جزایر متعلق به آمریکا در اقیانوس ارام صرفا 


جمع - ۶/۵ میلیون 
دوازده میلیون ز بر يیوغ 


E‏ درحالی که بسیاری وجود امپریالیسم را 
انکار می کنند» هنوز بیشتر از پانزده میلیون نفر از مردم جهان 
در مستعمره‌ها زندگی می‌کنند و اتفاقا هنوز هم اینکه در 
مستعمره‌ها هیچگاه خورشید غروب نمی‌کند نیز کاملا 
د اس , 
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آن ععلمان 


خی 


NIN 


دنل ۲ 


۰ )+ 
رازه امیر پرندک 
هندیجان در مرزپیشرقت 
کلنگ‌زنی سه د کل حفاری در این بندر خبر داد و گفت: 
باتو جه به توسعه مناطق نفت خیز در استان خو زستان» 
شرکت ملی حفاری ایران توانسته هم‌سو با طرحهای 
یاب دوب حفر چاههای‌نفت.به آبادانی و توسعه‌این 
شهرستان‌سرعت بخشد وامیدواريم شرکت فلات قاره 
نیز چاههای بیشتری در این بندر حفاری کند. 

این موضوع درایجاد اشتغال برای جوانان بسیار 
بندر جنوبی کشورو گردشگری تبدیل شود. 


مه ۲ ف ۱ 

بهزیستی وبیماران‌روانی! 
بودجه‌سازمان‌بهزیستی با وجوداینکه افزایش يافته 
است. و نیک وکاران هم به این سازمان کمک می کنند. 
هنوز آنطور که باید و شاید خدمات بهزیستی به بیماران 
نگهداری چنین بیمارانی برای خانواده‌هایشان حدود 
۰ ۰هزار تومان در ماه خر ج دارد. خانواده این بیماران 


تقاضای رسید کے دارند. 
علی رحمانی 
تعلیم ر انند گی در کو چه 
مگرمی‌شوددریک کوچه به تعلیم رانند گی 
پرداخت. کوچه‌ه ای واقع در می دان‌هفتم تیر تهران 
رفت و آمد کودکان وسالمندان بهاین خاطربه 
مخاطره افتاده است. 
رسید گی دارند. 
مر تضوی 
د رگیری‌سر کرایه 


گاهی مسافران مسیر ساوه -تهران با راننده‌هاسر 
کرایه در گیر می شوند. کرابه اتوبوسهای جاده رباط 
کریم به میدان رازی که حدود ۵۰ کیلومتراست ۲۵۰ 
تومان است.جالب اینکه‌مسافرانی که‌در ۱۰ کیلومتر 
بسیاری از مسافران به این نرخ اعتراض می کنند. 

مسافران از سازمان اتوبوسرانی رباط کریم تقاضا 
دارند به رانند گان تذ کر دهند از مسافرانی که مسیر 

کوتاهتری راطی می کنند مبلغ کمتری دریافت کنند. 
همیشه‌مسافر 

تاخیر در یست! 

متاسفانه بسیاراتفاق می‌افتد که‌بعضی نامه‌ها و کارت 
پستالها تنها به این دلیل که با پست پیشتاز ارسال نشده‌اند 
زمانی 


۶ بُ 
اطلاعات کی 2 ارو ۳۳۸۱ 


شهر ماخانه‌ما 

تازگی‌ها در منطقه ۳ خیابان ظفر به جای جمع آوری 
زباله‌های حشک اقدام به سوزاندن آنها در ساعات اولیه 
شب می‌کنند» این کار آنها علاوه بر آلود گی محیط 
زیست باعث مشکلات تنفسی می‌شود. 
ی کو دراک نحقق شعار شهر ما خانه ما ایا بهتر نیست 
جلوی این اقدام گرفته شود؟ 


بابایی 
۲سال انتظار 


فزوین صاحبخانه شویم ولی متاسفانه تابه حال حتی 
زمین مسکن مهر را تعیین نکرده‌اند. این موضوع برای 
کرده‌اسست. خو ب است مسوولان ذیر بط دراین باره 
چاره بیند یشند. 
نابسامانی‌دارو 

هیچ نظارت مونری روی قیمت داروها وجود 
ندارد.دیده‌می‌شسودیک نوع‌دارودرداروخانه‌های 
مختلف به نرخهای متفاوت فروخته می‌شود. یک دارو 
در داروخانه‌ای ۱۹۰۰ تومان و در داروخانه دیگر ۲۵۰۰ 
داروهابرچسب قیمت نداردو یا قیمت انها انقدر ریز 
به چاپ رسیده که موجبات سوءاستفاده را فراهم کرده 
ات 

آیابهترنیست معاونت داروی وزارت بهداشت و 
درمان برای این موضوع چاره‌ای بیند یشد. 

حاجتی 


زباله‌های‌نایلونی؛ 
کیف دستی‌های‌مشکی رنگی که از زباله‌های نایلونی 


هستند. چرا از تولید و توزیع انها جلوگیری نمی‌شود؟ 
یک پزشک 


پاسخ 
در پاسخ به اخبار همین صفحه مربوط به تاریخ ۳۰ 
حردادباموضوع تبعیض نژادی آقای میر حسن صادقی 
جوابیه‌ای را ارسال کرده‌اند که بخشی از ان در زیر می‌اید: 
باید گفت که تقسیم‌بندی قبایل کار امروزنیست بلکه‌از 
رات بر سس رب لس ریم تاد 
بنی قریضه - قریش وغیره بوده‌اند ایااینهادروع است؟ 
مگر خداوند طبق آیه قران نمی‌فرماید:... ای مردم ماشما 
را گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تایکدیگررابهتر 
بشناسید... در برنطین رودان استان هرمزگان هم قبایل 
مختلف وجوددارند و پزشکانی چون دکتر خجندی که در 
مرکز استان هرمز گان خحدمت ارزنده‌ای می کنند نمونه ایی 

از ی ی ان بر 
برنطین زمانی بزرگ نام بود و مدرسه جدیدی که در 
نبردبرنطین ساخته می شود نتایج زحمات مرحوم حاج 
سین ات کرحت تاد تاد کرام ناد 





ا.ن.مالازای 


0 چه خوب بودا گر مسوولان شهر بندرانزلی در 
فصل تابستان و استفاده از دریا به فکر تامین همه جانبه 
ناجیان غریق می‌بودند تا جماعتی که از گرما تن به آب 
می سپارند با حطر غرق شدن مواجه نمی‌شدند. 

0 چه خوب بوداگر مسوولان سرکت آب و 
فاضلاب استان بوشهر با توجه به خشکسالی و فرا 
رسیدن تابستان از به هدر رفتن آب جلو گیری به عمل 
می آوردند. 

© چە خوب بوداگردر تعطیلات تابستانی که حجم 
ترددجاده‌های کشوربه اوح خودمی رسد بااتخاذ تدابیر 
لازم از تلفات حوادث رانند گی کاسته می‌شد. 

2 چه خوب بوداگربادرنظر گرفتن تنگناهای 
اقتصادی مو جود کش ور ازوارد آمدن خسارت هر جا 
بیشتر به‌دلیل جاری شدن سیل در گر گان و علی‌آباد 
کتول جلو گیری کرد. 

« چە خوب بوداگر مرزها در برابر ورود کالاهای 
قاچاق و مواد مخدر تضمین بیشتری پیدامی کرد تااین 
بلای خانمانسوز در جامعه ريشه کن می‌شد. 

© جه‌خوب بوداگ راز ورود فاضلاب‌هاو 
ابهای الوده‌واحدهای صنعتی به(کشف رود که از 
رودخانه‌های مهم مشهد است ممانعت به عمل می امد 
تا حطر ورود فاضلاب خام به زند گی مردم که خطر ان 
کمتر از سیل و زلزله نیست. از میان می‌رفت. 

6 چه شوب پود اگر مسوولان گل تان فکر 
کودکان این استان هم می‌بودند و اقدام به ایجاد 
شهربازی وپارک‌مناسب برای کودکان می کردند 
تاکودکان بااستفاده‌ازوسایل گوناگون‌ورزشی 
-"تفریصی به گذراندن‌ساعات تعطیل مدارس خود 
همت می کر دند. 

جه‌حوب‌بوداگرروزانه ۷۰تن گردوغباراز 
۰ کوره گچ در منطقه سگزی در فضای شهر اصفهان 
پراکنده‌نمی‌شد وسلامت مردم‌اين شسهر کهن رابه 
مخاطره نمی افکند. 

۵ چه خوب‌بوداگر مسوولانبهداری شهرستان 
کهنوج از ازدیاد بیماران مالاریایی جلو گیری می کردند 
وريشه این بیماری را که در قرن بیستم ازبین رفته است 
در قرن بیست و یکم در کهنوج از بیخ و بن می کندند... 

© چه خوب می شد اگر بحران اب کشاورزی در 
شهرستان تنگستان از میان برداشته می‌شد و برای تامین 
اب ضروری برای کشاورزان و دهقانان اقدام می‌شد. 

2 چه خوب بوداگر مسوولان شهرداری‌های 
استان قم با حفر چاههای آب برای آبیاری فضای سبز 
از اب چاه استفاده‌می کردند تااب شسهری به مصرف 
شرب شهروندان می رسید. 

2 چه خوب بوداگرنا و گان مسافربری وباربری 
تیه ر سا رسای ۳ 
باربری وو سبالم تکمیل می فد تا از بروز جراد 
ناخواسته در جاده‌ها جلو گیری به عمل می امد. 








با ر یکر از ډو 


سمیه داوودبیگی 





beigi somayeh@yahoo com 


خوشبخت‌ترازفرشته‌ها . 
مردی دانادرراه مدرسه ا زکناردرختی می گذشت. 
مرد جوانی رادید که تنهابه درخت تکیه داده وبه 
یت ی ی 2 .مرددانا کنارمرد 
و و 
این اسمان زیبا خیره شوند. ای خوشبخت تراز فرشته ها 
این جا چه می کنی؟مرد جوان لبخند تلخی زد وپاسخ 
داد: شکست سختی را در زندگی تجربه کرده ام . تقریبا 
همه چیزم رااز دست دادم و بعد ازایام شادی و اسایش 
سخت ترین لحظات را تجربه کردم. باخودم فکر می کنم 
ایا دوباره روشنایی به زند گی من بر می گردد؟ 

مرد دانا با انگشتانش به‌دوردست ترین نقطه آسمان 
جایی که حورشید غروب می کرد اشاره کرد و گفت: 
آن جا آن دورها جایی است که الان خیلی ازآدم های 
ناموفق و شکست خورده هم زمان دارند به ان نقطه 
آسمان نگاه‌ می کنند.بعضی از آنها دیگرامیدی به 
فرداناامید تر و مایوس ترازامروزند.اماعده‌ای دیگر 
هستند که می دانند برای دیدن خورشید کافی است 
خورشید طلوع میکند خیره شوند و منتظر طلوع فجر 
در سپیده دم باشند. 


E‏ ی 








اگر تو می خواهی همین جابنشینی و فقط در سمت 
غروب منتظر طلوع و روشنایی باشی باید به توبگویم 
که‌این امر محقق نخواهد شد و اگر حیلی حوش شانس 
باشی فردا همین موقع دوباره شاهد غروب خورشید 
خواهی بود. 

امااگررویت رابهس مت مقابل غروب یعنی به 
سمت طلوع آفتاب بر گردانی و کمی صبر و اميد داشته 
باشی خواهی دید که به زودی خورشید بازیباترین 
جلوه‌هایش.آسمان را پر خواهد کرد.اگرمی خواهی 
روشنایی راببینی چشمانت راازاین سمت غم افزا 
برگردان و به سمت افق دیگری خیره شوو صد البته 
کمی هم صبر داشته باش! 





آفریده های‌الهیو ابداعات بشری 

خداوند هوای آزاد و فضای باز و چشم اندازهای 
دلتوازراآفریدوانسان۰ ۰ ۱۵ ا 
و پنجره های مسدود را! 

خداوند آسمان زیبای سحرانگی زرا آفرید و به 
صورت دریایی وارونه و به شکلی معجزه آسا بر بالای 
مسرماقراردادوماسقف هارا آفریدیم و چشم هارا 
به زمین دوحتیم. 





خداون د همسران را آفرید وباعقد زناشضویی 
میانشان عشق و لذت و عاطفه ای پرشور و روزافزون 
نهاد و مادر سایه های گذران هوسهای توخالی دنبال 
عشق با ادمک هاو مترسک ها گشتیم و وارث دنیایی 
بی معنا و دردناک گشتیم . 

خحدآوندبهشت رابه صورت حقیقتی عینی‌ وشکوهی 
غیرقابل توصیف و دراندازه‌های بی نهایت افرید و ما با 
ا ر وعده‌های طلایی توخالی تجارت 
کردیم و ستون های جهنم را برافراشتيم . 

خداوند مارابرصورت خویش و درقالب فرشتگان 
د الي پست ترین خوک‌هاو 
روباه هاو گرگ ها و میمون های هوشمند جست و 
جو کردیم 

خداوند ما رابزرگ کرد و بر فراز فرشتگان به تاج 
کرم‌بنی آدم مفتخر ساخت وما خدارابا خیالات 
وخرافات و گفتارهای پریشان تاریک دلان کوچک 
کردیم و به گوشه ذهن خویش تبعید نمودیم . 

ا افربد و از کانال دنها 
همه را به هم و به سرچشمه های ملکوت متصل کرد و 
ما راههای فرعی و خاکی و بیراهه ها را ساختیم و همه 
رابه بن بست ختم کردیم ۱ 

خداوند مغزهای هوشمند زنده افرید و مغزهارادر 
نیایش قلب هاقرار داد و درون هر قلبی هزاران فرشته 
سفید روی خوش منظر تعبیه کرد و ما کامپیوترهای 
مرده وبی عاطفه راساختيم روس هارااختراع 
کردیم و آنها را در همه روابط تکثیر نمودیم 

خداوند طبیععت 
زیباوسرشاراز تنوع و 
حرکت وپویایی ونشاط 
و سرزندگی را آفرید و 
ما دنیایی مصنوعی با 
زند گی ماشینی و گلهای 
مصنوعی و سر گرمی ها 














| بدر و مادرت 


و لذات مصنوعی به وجود آوردیم 
TT‏ 
کتاب های خویش خلاصه و عصاره کرد وبهسوی 
GOTT‏ ای ار 
حکمت جاویدان نام نهادیم و محتویات کتب آسمانی 

اکر ی 

خداوندهر چه‌راکه افریدبامارک‌ونشان وبرجسبی 
گویا از مشخصات خویش SS‏ 
علمی و گوشه‌های آزمایشگاههاو آکادمی های فلسفه 
دنبال خدا گشتیم و کمتر یافتیم و نیافتیم . 

خداوند کودکان زیبا را افرید و فرزندان رابرکت 
و نشاط خانه ها قرار داد و زندگی های مرده رابا آنان 
شادابی بخشید و ماعروسک هارا اختراع کردیم و خود 
راباسگ و گربه مشغول ساختیم و فرزند راسوهان 
روح و مصیبت عظمی انگاشتیم . 

CI‏ ی ار 
ِا 

حداوند هر چه را که آفرید به صورت طبیعی و 
یج ویر در حعل ریز تور 
افرید و ما با دستکاری افریده های الهی هر چه ساختیم 
آنها راسرمایه بدبختی و ناکامی و پشیمانی و سقوط 
خود قرار دادیم و زیبایی رابه زشتی های در حجم آنبوه 
تبدیل کردیم و روی خط تولید بردیم. ۱ 

خداوند عشق و مهر و عاطفه های جوشان افرید و 
مابرای حفظ صلح و امنیت و تقویت دوستی هابمب 
وموشک و گلوله و نارنجک آفریدیم و به همه جا 
صادر کردیم 

EE E EE RE 
مساوی آفرید و به اندازه کافی برایشان روزی داد‎ 
ولی زرسللاران مکراندیش آزادی انسان هارابا‎ 
هوس های خود به مخاطره انداختند و دایره آزادی‎ 
طبع و منش دیگران راباهوس هاو لذت هاو منافع‎ 
خویش تنگ کردند و حقوق سایرانسان ها جز‎ 
خودشان رابی معنا دانستند و روزی های بیشمار را‎ 
قطع کردند. آن گاه آزادگی مرد و روح های تسخیر‎ 
ناپذیر آسمانی لابه لای مردابهای زمین با نام دل انگیز‎ 
ازادی لجن مال شدند و در پیچ و تاب شهوت و شکم‎ 
a 


5 کح 7 
اگسرفنجان کر کے زیرباران کا 
همان فنجان به شما میرسد. 

اگر کاسه بزرگی نگاه دارید به همان اندازه در آن 

حال بيانديشیم که ماچه ظرفی رازیرباران 
گرفته ایم. 


کسری محمودی 


موفقیت تور در آموزش زبان اعد ۷۹ 


تیر نگ مسو نیم 
excellent kasra‏ 
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۵ د کت ر مز انصلری 






خلاصه شمارة پیش: 

چنی نگفت تاریخ: جمشید به یاری جام جم به کشو رگشایی پرداخت 
وایران زمین راآباد و مردمش را ثروتمند کرد آنگاه به دیو خودپسندی 
دجار شد و مدعی خدایی شد. اهورامزاد به سزای این ناسپاسی. بیماری 
و مرگ را درایران زمین پراکنده کرد. از سویی ضحاک از اهریمن زشت 
خوی فریب خورد و پس از نوشیدن شراب پدرش مرداس را در چاه 
افکند و خودجای‌او را گرا فت.ضحاک که روح پلید ابلیس د رکالبدش 
فرود آمده بود. به سردارانش فرمان داد برای جنگ آماده شوند تا به ایران 
زمین بتازند. پس از چندی اهریمن در جامة خوالیگر یعن یآشپز به بارگاه 


ضحاک امد و شیوة پخت نگوشت رابه قوم ضحاک آموخت و به پاس این 
خدمت شانه‌های ضحاک را بوسید و روز دیگر دو ما راز جای بوسه‌اش سرد رآوردند. ضحاک حیران شد و هیچ پزشکی 
نتوانست‌او رااز مسر ما رها رها کند. دوسستان مه ربانم این قصه رابرای فر زندان خو د نق ل کنید تا تا ریخ و فرهنگ ایران 
زمین راشناسند و به جا ی ای نکه خیال خو د رابا سوپرمن‌ها و اسپا ید رمن‌ها پ رکنند. پهلوانان ای ران زمین رابا زیابند و 
خویی ایرانی در رگ آنان جاری شود. اینک دنبالۀ قصه زیبای پیشدادیان را بخوانید: 


خورشی از مغز سر جوانان 

ضحاک برخود می‌لرزید و نمی‌دانست با مارهای 
شانه‌هایش چه کند زیراهرچه مارهارابادشنه‌می‌بریدند. 
ا 
در گوش ضحاک می کردند و بیم آن می‌رفت که او را 
بخورند. جارچیان همه جا بانگ زدند که هر کس بتواند 
مارهای ضحاک را چاره کند از زر و سیم بی‌نیاز خواهد 
شد. روزی پیری سرخ موی و زرد ریش و کبودجامه 
به بارگاه ضحاک آمد و گفت: پزشکی از سرزمین‌های 
دور دستم و برای رهایی ضحاک از مارها چاره‌ای نیکو 
می‌دانم. او را نزد ضحاک بردند. پزشک سرخ موی به 
مارها نگریست و گفت: 
-سرورم‌این‌مارهاتحفاهریمن‌اندو کسی‌نمی‌تواند 
ار ااا ھا وور کند :یس تابا نان عم باتو و اهنا 
بود. ضحاک غرید و گفت:ای که‌می گویی یزشکی‌دانایی 
وازسرزمین‌های دور آمده‌ای.اگر چاره‌ای‌نمی‌دانی جرا 
به بارگاهم آمدی؟ اینک فرمان می‌دهم بر تن تو انگبین 
بمالند ودست وپایت راببندندو توراکنارلانة مورچه‌گان 
سرخ بگذارند تا ذره ذره گوشت تنت را بجوند. پزشک 
کبود جامه لبخندی زد و دندان‌هایش را که جون دندان 
کوسه بود نمایاند و گفت: 

- سرورم. این مارها تو را تواناترین سلطان گیتی 
خواهند کرد. هر گز نخواه که آنهارااز شانۀ خوددور کنی. 
تو باید مارهایت رارام کنی تا نیرومندتر از همه شوی و 
دشمنانت رابه خاک هلاک بیفکنی. 

ضحاک به دندان‌ها و چشمان پزشک کبود جامه 
نگریست. از نگاهش آتش می‌بارید.با خود گفت: گویی 
تن از این تین کا را دیده‌ام... اما کجا؟ نمی‌دانم. 
پس نگاهش را از نگاه او دزدید و به او گفت: این مارها 
را چگونه رام کنم؟ خودت می‌بینی که نزدیک است مرا 

رام کردن آنها کاری آسان و لذت بخش است. تو 
باید مارهایت رابا خورش مغز جوانان سیر کنی. خوراک 
این مارهامغزآدمیزاداست.هرروزدو جوان رابه‌طباخان 


الاعات کل ۳۸ ارم ۳۳۸۱ 


بسپار تا با مغز آنها خورش مهیا کنند و به مارها بدهند. 
جارۀ تو همین است و بس. و از یاد نبر که تو باید به ایران 
زمین بتازی. این مارها تو را جنان زورمند خواهند کرد 
که هر پهلوانی رانابود خواهی کرد. ای ضحاکی که مردم 
ایران زمین به تو بیور اسب می‌گویند. هر چه زودتر 
سیاهت را اماده کن و به سوی ایران زمین برو زیرااینک 
مردم ایران از ستم جمشید به تنگ آمده‌اند و فره ایزدی نیز 
از فراز سر جمشید رخت بربسته است پس تو به‌اسانی 
خواهی توانست او را شکست دهی و شاهنشاه ایران 
زمین شوی. 

ضحاک خواست چیزی بگوید ولی ناگهان بخاری 
غلیظ و زرد گرداگرد پزشک کبود جامه را گرفت و 
چون بخار فرونشست. اونایدید شد. ضحاک چندی در 
شگفتی بهسر بر دسیس یر ده‌دار رابانک زدو گفت: 

به سربازان بگوزودد و جوان دستگیر کنندو به مطبخ 
پبرند تا طباخحان از مغز سر آنان خورشی فراهم کنند. 

پرده‌دار کرنش کرد و زود فرمان ضحاک را به جای 
آوردو خورشی را که از مغ آن دو جوان پخته شده‌بود»در 
کاسه‌ای‌سفالین نهادوبه‌مارهای‌ضحاک‌داد. مارهاباشور 
وآزبسیار حورش راخوردند و آسودند.ازآن پس‌هرروز 
دو جوان را می کشتند و از معزشان خورش می ساختند 
و به مارها می‌دادند. چندی نگذشت که ضحاک دانست 
زور بازویش رو به فزونی است پس با خیالی آسوده‌تر 
سپاهش را گرد آورد و با ده‌هزار اسب و گروهی پیاده و 
نیزه‌انداز و کماندار به مرزایران زمین رسید. 

سیاه‌نامه جنگ 

ضحاک که خود رابسیارزورمند می‌دید نامه‌ای‌برای 
جمشید نوشت و آن را به قشقر داد تا به بارگاه جمشید 
جم ببرد. قشقر بر اسبی راهوار و تیزتک نشست و خود 
راشتابان به جایگاه شاهنشاه ایران زمین رساند. روزبانان 
او را نزد جمشید بردند. جمشید بر تختی زرین و گوهر 
نشان نشسته بود و میوه‌های گوارا می‌خورد. سه تن در 
سه سویش ایستاده بودند و با بادبیزن‌هایی از پر طاووس 


اورا باد می زدند. چند کنیزنیکونهاد رامشگری می کردند 


و نوازنده‌ای چابک پنجه گیسوی چنگ را می‌نواخت و 
سراینده‌ای گرانمایه سرودی زیبا زمزمه می کرد. قشقر با 
دیدن آن شکوه و بزرگی. با حود اند یشید ضحاک چگونه 
و اھا ایتا خی تاه یبا کیره کیرد دام 
زودبه خود نهیب زدو ترسی سراسر جانش را درنوردید 
وبا خود گفت اگر بادهای سياه به ضحاک خبر دهند که 
من چنین اندیشه‌ای در سر داشته‌ام» مرا خوراک مارانش 
خواهد کرد. 

جمشید به قشقر گفت: ای تازی سوسمارخوار که 
در برابر شکوه من سر بر خاک نهاده‌ای» بگو چه پیامی 
آورده‌ای؟ قشقر با هراس گفت: ای شاهنشاه باشکوه 
پیام آوران از خشم نام آوران در امانند. ضحاک ماردوش 
که در زبان شما بیوراسب خر او می شود نامه‌ای برایت 
فر ستاده است. 

اوو کت ان تاک ر ابر اک اد دیا 
دبیران جمشید نامه رابرداشت و مهر از سر نامه باز کرد و 
آن رابرای جمشید خواند: این نامه‌ای است از ضحاک به 
جمشید. ای کسی که ادعای خدایی می‌کنی آیا نمی‌دانی 
کی ات سر ر 
فکو نمی دای که مان تو در کیش پسیار انتت اما سانل 
من تنها یکی است. تو بیش از یک جان نداری ولی من با 
مارهایم سه جان دارم. تو بیش از این ارزشی نداری که 
خوراک مارهايم شوی. من با همین دو مار کاری خواهم 
کرد که جهان بر تو تنگ شود. 

جمشید جامی شراب بر لب نهاد و گفت: ای قشقر 
بدنهاده من از پیش می‌دانستم که بیوراسب شورش 
خواهد کرد.درلشکرمن صدهزا رجون‌بیوراسب هست. 
اینک که او گستاخحی کرده و آرزومند تاج کیانی است. او 
رابابندی گران خواهم بست وبا میخ آهنگران در چاهی 
خواهم آویخت. برو به بیوراسب بگواگر پشیمان شود و 
پوزش بخواهد او راخواهم بخشید. 

قشقر زمین ادب را بوسید و نزد ضحاک باز گشت و 
سخنان جمشید راواگو يه کرد. ضحاک چون رعد خندید 
و گفت:ای‌سرداران من اوبه لشکرش می‌نازدامانمی‌داند 
که من با همین مارهایم او را از پای خواهم افکند. 

نبرد دو کوه‌پیکر 

چون خب ر آمدن ضحاک به سوی ایران زمین به گوش 
مردم رسید باهم نجواها کردند و نامه‌ها به پای کبوتران 
بستند و به خانه‌ها و شهرها گسیل کردند و از طغیان 
جمشید در برابر فر مان الهی سخن‌ها گفتند و درهر گوشه 
از این سرزمین پهناور شورش شد. همه با خود می گفتند 
کاش بیوراسب بیاید و تاج و تخت را از جمشید بگیرد 
و خودبر تخت بنشیند تامردم در آسودگی زندگی کنند. 
آنان می بنداشتند ضحاک شاهی داد گستر است‌وروزگار 
سياه مر دم راد رخشان خواهد کرد. جمشید که چنین دید 
به دست روزبانانش گرز داد تاسر مردم را بکوبند سپس 
فرمان داد پرواز کبوتر نامه‌بر ممنوع است. 

خبر شورش مردم به ضحاک رسید و با انگیزه‌ای 
بسیار به سپاهیانش فرمان داد از مرزهای پرگهر ایران 
زمین بگذرند و در کوس و کرنای بدمند و نبرد را آغاز 
کل ,میا تن تشکری ارا ست و هس دارا کی د فان 
داد به هیچ یک از سپاهیان ضحاک رحم نکنند و همه را 


در بامدادی خرم که نسیمی خوش‌بوی می‌وزید 
و پرندگان ترانه می‌خواندند و پروانه‌ها شهد کل‌ها را 
می نو شید ند نہر د آغا ز شد و ضحاک بر اسبی سیاه‌نشست 
و به‌میدان آمد و بانگ برآورد: 

کپس ت آن که دوست داردبه دست دلیری بی همتا به 
نام ضحاک ماردوش کشته شود؟ 

خروشی در لشکریان ایرانیان برخاست و پهلوانی از 
گرفت و به میدان امد و نعره‌کشان گفت: ای بیوراسب 
پلید و گرسنه. من انم که مغ سر دو شیر ژیان رابااین گرز 

هنوز سخن او تمام نشده بود که ضحاک زوبینی به 
سویش افکند و جانش را گرفت و به مردان خود گفت: از 

پس از آن پهلوان رادمردان دیگری به میدان آمدند و 
تک‌تک به دست ضحاک بر خاک هلاک افتادند و مردان 
ضحاک مغز آنان رابه عورش خانه بردند. 

این جنگ تن‌به‌تن چهل روزبه درازا کشید و بسیاری 
از پهلوانان جمشید به دست ضحاک کشته شدند و شگفتا 
که بازویش خسته نشد و پیوسته هماورد می طلبید. 
جمشید به لشکرش تک کیست و فردانشن را پراکنده و 
خیمه‌ها و سرایرده‌هاراکنده دید. بااندوهی سياه و کینه‌ای 
کبود فرمان داد جامة رزمش را آوردند. تاج گوهر نگار 
تهمورث رابر سر نهاد و کمند و گرزو نیزه برداشت و بر 
اسبی تکاور نشست وعزم رزم کرد. بسی امیر همر کابش 
شدند. یکی چتری زرین بر سر او گرفت و تنی چند 
سنگ و کلوخ راه را برمی‌چیدند و گروهی در کرنای 
می‌دمیدند. جمشید چون شیری غران به سوی ضحاک 
کار؟ پدران تو پیوسته بندگان من بوده‌اند. نمی‌دانم چرا 
گستاخی پیشه کرده‌ای و تاج و تخت کیانی ارزومی کنی. 
ای و مراپرستش کن مگر نمی دانی جمشید جم خدایگان 

ضصحای گفت: جرا رجز می‌ خوانی ؟ در آوردگاه 
سخن به کار نمی اید و عمل می‌باید. من باضرب دست و 
زور بازوی خود با توسخن خواهم گفت آنگاه مغزت را 

جمشید نیزه‌اش را به سوی او نشانه رفت. ضحاک 
نیز نیزه به کف گرفت و ان دو هماوردبی مانند نیزه‌در نیزه 
شدند و نود بار به هم پورش بردند اما کسی بر کسی چیره 
نشد پس نیزه‌های خویش را بر خاک افکندند و به گرز 
رابر فرق سر ضحاک بکوبد. ضحاک سپر بر سر گرفت. 
کوبة گر ز جمشید بر سپربیو اسب چنان سهمگین بود که 
میدان نبردبه لرزه افتادو ددودیوبه کنام خویش گریختند. 
از زور بازوی جمشید جم پاهای اسب ضحاک در خاک 
فرو رفت. تو گویی با پتک بر چها میخ استوار کوفته‌اند. 
اسب در دم هلاک شد. ضحاک با چابکی از جمشید دور 
شد وبراسبی دیگر جهید و گفت: 

-ای نامدار اینک دربرابر ضربه مردان پایداری کن. 





سپس گرز خودرافر و کوفت. جمشیدسپرش رابرابر 
گرزاو گرفت.زمین لرزیدو کم ر اسب جمشید شکست. 
جمشید زود بر اسبی دیگر نشست و با گرز به ضحاک 
تااحت. آن دو دلاور صد بار به هم یورش بردند و در این 
کر ودار صا اس ا ادو کته بل کا دست هر دو 
هماورد پر از آبله و خون شده بود و چون دیدند با گرز 
نیز کاری از پیش نمی برند» به شمشیر هندی و سپررومی 
دست بردند و به هم تاختند. 

ارنواز و شهرناز دلنواز 

جمشید چون پیل مست شمشیر خویش را به سوی 
سر ضحاک کوفت. ضحاک سپر بر سر گرفت و از كوب 
شمشیر جمشید سپرش دو نیم شد. ضحاک سر خویش 
را کنار کشید و به جمشید پورش برد ولی شمشیر او نیز 
کاری از پیش نبرد. هنگامی که حورشید به باختر نزدیک 
شد. جمشید شمشیر از کف بر خاک افکند و گفت: 

ای بیوراسب دلاوراز اسب فرود آی تاچون شیران 
نر با هم کشتی بگیریم و زور و دل‌مردی خود را به هم 
بنمايانیم و ببينيم اسب تو بی سوارش به اسطبل خواهد 
رفت يا بارهٌ من بی‌خداوند گارش به ایوان بر خواهد 
گشت. فرود آی تا بنگریم مردان گرامی من سرافراز 
می‌شوند یا پای‌برهنه گان تو دل‌نژند خواهند شد. 

ضحاک از اسب فرود آمد و هر دو پنجه در پنجه 
افکندند و یکی چون شیر ژیان و دیگری چون ببر دمان 
غریدند. سیاهیان مشعل‌ها افروختند و میدان نبرد را 
چون روز روشن کردند. هر دو گاه کمر و گاه پنجه و گاه 
گریبان هم رامی گرفتندو زور می آوردند. کمربندها پاره 
شد. جوشن‌ها و جامه‌ها دریده شد. هر دو حیران بودند 
که سرانجام چه خواهد شد. 

پس از چندی بامداد آمد و حورشید زرتار و گیتی 
فروز از پس کوه رخ نماباند. کر کس‌ها بر شاه درختان 
نشسته بودند و زورآزمایی آن دورامی‌نگریستند ومنقار 
بر هم می کوفتند. سه روز و سه شب سپری شد و کسی 
بردیگری چیره نشد. روز چهارم مارهای دوش ضحاک 
گرسنه شدند و زبان در گوشش کردند. او چون فرو ماند 
و به رنج دچار شد. پنجه از کمر جمشید جم برداشت و 
دشنه‌ای از ساق پایش بیرون کشید و به سوی جمشید 
تاخحت. آن رادمرد دلیر که به رسم آن روزگار هنگام 
کشتی هیچ سلاحی همراه نداشت. دستش را سپر تیغ 
ضحاک کرد. شاه تازیان دشنه فرود اورد و بازوی شاه 
کیانیان را درید. خون داغ جمشید بر خاک ريخت و او 
ا 

جمشید که چنین دید. به سوی لشکرگاه خویش 
عقب نشست. ضحاک سر در پی او نهاد. زادشم نامدار 
از این رویداد اندوهگین شد و فرمان داد در کرنای بدمند 
و پیشگامان لشکر به ضحاک و سپاهش بتازند. قشقر نیز 
به سرداران و سرهنگان ضحاک دستور داد به شمشیر 
دست ببرند و نبردرا آغاز کنند. دو سپاه درهم پیچیدند و 
شمشیرها فرازسر بردند. انگار آسمان آهن و زمین نعل 
اسب شده بود. چنان غباری به اسمان بر خاست که گفتی 
شب است و برقابرق شمشیرها ستار گانند. دریایی سرخ 
از حون سربازان برردشت جاری شد. اند ک‌اند ک‌شب تیره 
زورق بر آب‌افکند و کشتی آفتاب به ساحل رفت وقندیل 





زرین روز پنهان شد و ماه شب افروز درخشان شد. پس 
سپاهیان به ازور گا‌های وین باز کفته:کا پباسابند. 
پزشکان بر بازوی جمشید دارو نهادند. جمشید گفت: 

-بسی پهلوان دژم دیده‌ام ولی مانند بیور اسب کم 
دیده‌ام. سپس زادشم را فراخواند و گفت: فرزندم بخت 
ازمن بر گشته است‌وبایدا زاین آژدهاوش بگریزم.من جز 
آوارگی چاره‌ای ندارم. از تو می خواهم مانند من نباشی 
و داد گستری پيشه کنی و خداوند را بستایی تااچون من 
پادشاهی پُرفر و شکوه خود را بربادندهی. اگرامروزاین 
ازدهای تازی به تاج و تخت ایرانی جنگ افکنده است؛ 
گناه از من است. رنجاندن بند گان خدا سی نارواست. 
وای بر کسی که خداوند را رنجانده است. ای زادشم 
گرامی, تو نیز چون من خود را پنهان کن زیرا باید کسی 
از نژاد شاهان زنده بماند تا فرزندی از فرزندان او به بیور 
اسب بتازد و کین خواهی کند. من سال‌ها شادنوشی کردم 
واینک باید به غارها بگریزم. اری: 

همین است آیین چرخ بلند 

ازو گه امید است و گاهی گزند 

جمشید اینها را گفت و جامه‌ای سیاه پوشید و تاج و 
هی سا ها اس سرت 
و چنین بود که ضحاک تازی فرمانروای ایران زمین شد و 
نخست به کو شک فاخر جمشید رفت و دختران‌نیکونهاد 
و شیرین سخن جمشید رااز نهان گاه بیرون آورد. آن دو 
پاکیزه نیکو سرشت. ارنواز ماهروی و شهرناز دلنواز نام 
داشتند. ضحاک به آنان گفت:ای نیکونهادانی که گیسویی 
چون ابریشم ترداریدوبه‌هرتارموی خویش دلی گرفتار 
کرده‌اید. ای نازنینانی که چون دسته‌ای گل در جامه‌اید 
اگر مرا به شوهری خود برنگزینید. مادرتان را حوراک 
مارهای دوشم خواهم کرد. 

ناچارارنوازفرشته خوی و شهرنازدلنوازبه تن کامگی 
بیور اسب تن دادند و با دلی اندوهگین و جانی نژند سر 
به فر مان او نهادند. جون ضحاک بر تخت یادشاهی ایران 
زمین استوار شد فرمان داد هر روز دو جوان نیکو بنیاد را 
کشتند و مغز سرشان راخوراک‌ماران کردند. دیری نیایید 
که ابری سیاه و غباری تیره بر جان مردمان نشست و رنج 
و گزند بر همه چیره شد: 

نهان گشت آیین فرزانه گان 

پراکنده شد کام دیوانه‌گان 
هنر خوارشد جادویی ارجمند 
نهان راستی» آشکارا گزند 
شده بر بای دست دیوان دراز 
ز نیکی نبودی سخن جز به راز 

ضحاک فر مان داد جارجیان همه جا جار کشیدند که 
سراسر زمین رابجویید و جمشید رابیابید وبه من آورید. 
اگر او چون پلنگ در کوه خانه کرده است» و اگر چون 
نهنگ زیر آب رفته است. او را چون سگ به‌بند بکشید و 
سوی من آورید. 

دوستان برازندۀ من» قصه گوی شمالب فرومی‌بندد 
و هفته‌ای دیگر خواهد گفت که جمشید کجا رفت و 
گورنگ که بود و سمن‌ناز خوب‌روی با جمشید جم 
چه کرد. 


ادامه دارد 
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بچه نایب السلطنه 


«سیدناصر مير فخرایسی» متولد ۱۳۲۸ تهران و 
محله نایب الس‌لطنه هستم. به غير از من دو خواهر و 
دو پسر دیگر کانون خانواده سید حسین میرفخرایی 
را گرم کرده‌بودند. همسرم‌ورزشکارنیست امادر 
مدت زندگی مشترک با من همیشه دوستم بوده و واقعا 
زحمت من و فرزندانم را کشیده است و به همین دلیل 
از وی سپاسگزارم. 

دوفرزند دارم‌بانام رامتین ۱ساله و دختری به نام 
هانیه ۱ ۲ ساله. رامتین فوق لیسانس سازه‌در امریکاست. 
او در کمیانی بوئینگ مهندس محاسب ماهواره است. 


دخترم هم طراحی صنعتی خوان ده و فارغ‌التحصیل 
دانشکاه هنر است. 
محله ورزشکاران بنام 


در محله ما؛ ورزشکاران بنام دیگری هم بودند که 
برای‌خوداسم ورس می داشتند: علی پروین» پرویز 
فلیج خانی در فوتبال امیر حیدری در والیبال حسین 
نهامی در کشتی.سالهای ۲۶ تا ۰ در مدرسه خیام 
واقع در چهارراه مسیروس و در دبیرستان مروی درس 
خواندم. در دبیرستان مروی سال سوم طبیعی در تیم 
والیبال دبیرستان انتخاب شدم. مربی ما آقایان هاشمیان» 
ا ا 
درس می‌خواند که بعد ا فارغ التحصیل شد. او والیبال 
هم بازی می کرد یعنی تیغی. من پاسوراوبودم.در 
دوران تحصیل در مروی یک سال سوم ویک سال 
ول 

ورود به تیم ملی در ۱۷ سالکی 

سال ۵ ۱۱ درا سالک یوار 
تشويق بیژن روح اللهى و محمد 
حید ر خان روانه باشگاه پاس شدم.بنده 
تاسال ۱۳6۸ درباشگاه پاس عضوبودم 
ویادم هست که این تیم هميشه رده‌های 
اول ت-اچهارم را کسب می‌کرد. من آن 
زمان عاشق پاسوری بودم ودر تیم پاس 
پاسورآقای حیدرخان و چند نفر دیگر 
بودم.در ۱۷سالگی به تیم ملی دعوت 
شدم و سالها -حدود ۱۰سال -پاسور 
تیم ملی بودم. آن موقع که در پاس عضو 
بودم» چند ورزشکار مجوز گرفتند که 
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گپی پبشکسوتانه با ناصر میر فخرایی پاسور سالیای گذ‌شته والیبال ایران 


ابده‌مهم: کنار گذاستن تقلب از و حود والسال 


داود غرانوش 


پیشکسوت‌این شماره مجله ما درسالهای 2۶ تا 5 یکی از بهترین پاسورهای تیم والیبال ایران بوده 


#۰ 


ات 
سیدناصر میرفخرایی.سالهای سال بالباس تیم ملی. پاس و استقلال و پرسپولیس در صحنه والیبال ای ران 
د رخشیده و حضور او در مسابقات جام جهانی والیبال ۰ صوفیه کارنامه او را درخشان کرده است. 
هماکنون سیدناصر د ر حال ایجاد یک دهکده یا مجتم عگ ردشگری و تفر یحی با نام فیروزان در جاده دماوند 
-فیرو زکوه است. 





پیشکسوتان والیبال ایران ایستاده ا زراست: حسن کبیری» امیر حیدری» منوجه رآخشین حمید شلتو کجی, جابر خلف‌زاده» ناصر نظافت دوست مهندس حسابی» 
خسرونیا کیان محمود چائیجی و محمد حید ر خان. نشسته از راست: ناصر میر فخرایی» جمشید قدیری» شقاقی» مسعود صالحیه» هوشنگ ملک لو و جواد محتشمیان. 


تشکیل شود. افرادی چون بنده» هوشنگ ملک لو از تیم 
واحد. خس رونیاکیان و مصطفی ذوقی از تیم دیهیم 
(تاج).حسین بهرام صفت ا زرشت. شد یم هسته 
مرکزی تیم استقلال.ماتاسال ۱۳۵۲ در آن تیم بازی 
کردیم و سه بار قهرمانی تهران و یک بار مقام دومی را 
کسب کردیم.مربی مانی زداوودداربیان بودو بعدها 
آقای فاروق فخرالدینی. آن زمان تیم استقلال بهترین 
تیم کشورمحسوب می شد. جام‌باشگاههای آسیا و جود 
نداشت. فقط قهرمانی کشور بود و باشگاههای تهران. 
تقسیم نیرو 

سال ۱۳۵۲-سال اول جام پاسار گاد - 
گردانندگان آمدند و مقداری تفسیم نیرو 
کردند. یعنی بنده» نياکیان و ملک‌لو را 
از استقلال جدا کردند وبه یرسپولیس 
بردند. امیر حیدری و عزیز پرتوی به جمع 
دخانیاتی‌هاپیوستند. فرخ منش جذب تیم 
هماشد و استقلال‌هم باصابرپور ذوقی و 
محتشمی در کورس رقابتها حاضر شدند. 
مدیران‌این باش‌گاههاورزشی بودندو 
عاشی ماو پیشکسوتان. آن زمان ورزش 


باید لیگ‌های گوناگون والیبال ایران. 


قوی و قانو دمند باشند 


EET 
حسین کازرانی و من اما من نرفتم.‎ 
کت‎ 

درسال ۱۳۶۸ طی جلسه‌ای در باشگاه تاج -که 

من هم حضورداشتم فرارشد تیم والیبال (استفلال) 









۱۷ م عشق ما بود و بازیکنان باهم رفیق بودند 
حِ_ - دح جح سس شناسنامه تقل نداشتندا در بازی فینا 
تیم والیبال برسپولیس:میرفخرایی. ملک لو نیا کیان رزاقی» رضا چیت گر جلال و جمال شاه حسینی» شه رام حقیقی 3 ربازی فینال 





جائیچی. حبدرخان و... توانست مارا 
کیت ده 
به آمر یکارفتم 

آن‌روزها رع رس در رده هتم 
تهران بود. مربی ماهم اقای رضا توانایی 
بود و در سال ٩۶‏ تیم ما در جام پاسارگاد 
نایب قهر مان تهران شد و دخانیات اول 
شد.بعدا من بار سفر بستم ورفتم آمریکا 
برای ادامه تحصیل و سال ۱۳۵۹ به وطن 
برگشتم. 

ساخت خانه والیبال 

حدوددو سه سال قبل خانه والیبال 

تهران توسسط تربیت بدنی استان تهران 





وشخص ملایی وزحمات خانواده‌ما 
سه مجس مه مسی نماد اصلی است. حر کت سر ویس» 
دریافت توپ و پاس تور والیبال. الان هيات هم در این 
مکان مستقر است و من همراه مهندس ملایی. مهندس 
یک خاطر ه 

تیال ۵ که من عضو باشگاه پرسپولیس بودم» 
قراربودتیم ملی به کشورکویت برود.مرابه اردو 
دعوت کردند. من پیش آقایان عبده و مجید رضایی از 
روسای‌باشگاه رفتم و گفتم اجازه‌می خواهم اردونروم 
می‌خواهم از تیم ملی خد حافظی کنم. عبده گفت فکر 
فکر کن و بیا. 

بعد از یک هفته رفتم و گفتم سر حرفم هستم. 
عبده گفت حالا و ظیفه ما است با فدراسیون‌هماهنگی 
کنیم. آن موفع رئیس فدراسیون والیبال آقای ودی 
بو د. 

چمبرلین معروف 

رشته تحصیلی من راه وساختمان 
است»یعنی فارغالتحصیل دانشگاه 
کالیفرنیاهستم. البتە در آمریکاوالیبال کم 
بازی کردم. آنجابود که باشخصی آشنا 
معروف که والیبال هم بازی می کرد و تیم 
به عنوان یک بازیکن به سبک فول‌تایم 
فرارداد نبندیم ام ااومرافول‌تایم 
می خواست و بازی مراپسندیده بود. 


به تحصیلم لطمه می خورد. 





ر 


سال ۱۳۵۲ -تیم ملی والیبال ایران: کرودا(ژاپن -سرمربی) امیر حیدریء یدالله کا رگرپیشه» عزیز پرتویء» مهدی صابر پور محمد 
حیدرخان فاروق فخرالدینی» مصطفی ذوقی» حسن کرد» مسعود صالحیه» محمود چائیجی»فرخ منش» میرفخرایی و استخری 


در اوج بودم 


سوابق ملی پوش شدن بنده به سال ۱۳۶۵ برمی گردد. 
از سوی اقای جبارزاد گان به اردوی تیم ملی والیبال ایران 
دعوت شدم واین اردوها تداوم یافت تاسال ۰۱۳۵۶ یعنی 
چیزی نزدیک به ۱۰سال و بازی خداحافظی نیز روز ۲۰ 
آذر ۱۳۵۶بود.امروز که‌نزدشماهستم پس از 4 ۲سال» 
بودم وبازیکن تعیین کننده یعنی پاسور. رفتم دنبال ادامه 
کارهای عمرانی دارم و فعالیت ورزشی هم کرده‌ام و رمز 
موفقیت من خواستن بود. 

۳ 

الان تقلب دررده‌ه ای والیبال نو جوانان و جوانان 
اوران ال ماشاءاله است,ضاا بز ای اتکی هیا 
کاب le‏ ارس نان 
ادر تورنمنتی و پامسابقات جهانی تیم‌های نوجوانان 











زمین حریف بنشاند 


وجوانان برزیل راشکست می‌دهندو 
قهرمان‌می شوندوبعدپزش رأمی‌دهند 
که ما چنین و چنان هستیم. البته این 
موضوع در شهرستانهابیشتردیده 
شده و شناسنامه‌های سفید می دهند و 
بعد آن راپر می کنند و وانمودمی‌شود 
که طرف بازیکن نوجوان است. اما 
سال چهارم دانشگاه بودم بازیکنی به 
نام م س» سه کاپ در نوجوانان و 
جوانان گر فته امامتولد ۱۹۸۷است» 
یعنی ۲۲ ساله. او حتی به تیم ملی نیز 
برسید. 
درجازدیم 

تیم بزرگسالان والیبال ما الان 8ا 
سال است که در جامی‌زند» جطور؟ سال ۱۹۷۰ میلادی 
تیم والیبال ایران در جهان رده ۱بودوالان‌هم ۱است. 
چه فرقی کرده است؟ هیچ. و این برمی گردد به اصل 
موضوع که مسوول ورزش کشور. ورزشی نیست. اگر 
ایشان‌ورزشی بود. کسی جرأت نمی کردبه‌او گزارش 
غلط بدهد. ورزش باید به دست افراد ورزشی و خانواده 
ورزش اداره و مدیریت شود. فدراسیون تیم‌های اميد و 
بزر گسال راجای نو جوانان و جوانان به حارج می‌برد» 
یعنی تیم جعلی و بعد با پیروزی و حکم و مدال قهرمانی 
گزارش غلط می‌دهند.به آقای علی آبادی گفتم در رده 
نوجوانان و جوانان, تقلب می‌شود. اما کو گوش شنوا؟ 

والیبال کنونی ابران 

ما می‌توانیم والیبال ایران رادررأس آسیا قرار دهیم 
و در صحنه جهانی نیز مقتدرانه بازی کنیم. به شرطی که 
برنامه‌ریزی‌های مااصولی. کارشناسانه و مدون باشد. 
حالا ظرفیت والیبال در رده نوجوانان و جوانان خوب 
است. اما نتوانستیم در این راه قدم صحبح برداریم. 

برنامه‌های آ بنده 

می‌دانید که رشته تخحصصی من کارهای عمرانی 
او کے اد ھا رارسا ا تسه 
اج وا ا جا وي 
امیر کبیر واحد تفرش»استادیوم ورزشی 
ایران خودروو پارس خودروو مجموعه 
پزشسکی همدان و ساختمانهاو کارهای 
دیگر .اکنون که‌باشماصحبت می کنم‌قرار 
است یک مجتمع رفاهی -گردشگری 
سه هکتاری بین دماوند قروز دروو 
نزدیک جابان که مالکیت ان‌راخودم 
دارم راه‌اندازی شود به نام فیروزان. که 
او 0 متسیس 
پیست ماشین و دوجرخه‌سواری است. 
ضمنأروی‌فازدوم آن‌نیزداریم کار 
می کنیم که حدود ۰ هکتار خواهد بودو 
شامل هتل» کمپ»دهکده ییلاقی» پیست 
ا 


ست 


صحنه‌ای از دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال: میرفخرایی پاس خوبی رابرای ملک لو مهیا کرده تاو به راحتی در 


RO" 2"‏ الاعات ی 


لنچ چن ماذند احسان اد ان اسب ذمی کند 


ار سطه 


AE 
جا شا که راز‎ 
تقد یم به حضرت قائم(عج)‎ 
رباعی یک‎ 
شاید زد و در جهان ما جنگ نشد‎ 
دنت بو ارو ی کال‎ 
دلتنگی ما کنار اما آقا‎ 
آیا دل تو یرای ما تنگ نشد؟‎ 


باور نمی کنم 
بانو نشسته‌ای تو دوباره مقابلم 
عشفت ترانه وار شده شمح محفلم 
از چشمهای تو غزلی تازه گفته‌ام! 
وا می‌کنی کنون گره از قفل مشکلم؟ 
غم» تار عنکبوت به گردم تنیده بود 
پاکیزه شد دوباره به یمن تو منزلم 
آهنگ شور زندگی ام با تو خوش نواست 
زیباترین ترانه پرجذبه دلم! 
در موجهای آبی شعرت شنا کنم 
با تو پر از نوازش دریاو ساحلم 
باور نمی کنم که ز نو بعد سالها 
با نو نشسته‌ای تو دوباره مقابلم 
طاهر جمشیدزاده سر آبله 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


دا 


رباعی دو 
بردار ز رخ نقاب مستوری را 
پایان بده این فصه مهجوری را 
ماه رخ تو کجاو مهتاب - بيا 
آقا بکش این چراغ زنبوری را 
منصور علیزاده اميد به 


غزل تکلیف 
دیروز گم شد در شوخ و شنگی 
امروز با ماست پژمرده رنگی 
سرباز دیروز در خانه پوسید 
ای داد و بیداد از بی تفنگی 
روزی شکاری روزی شکاری 
بیزارم از این آهو پلنگی 
تکلیف خود را روشن کن امروز 
يا روم رومی» يا زنگ زنگی 
روی سرت باز گنجشک گل کاشت 
پالی بجنبان ای شیر سنگی! 
اسطوره‌ها را از دست دادی 
سیمرغ دستی» سهراب بنگی 
)هن( 


از رزم تا بزم یک آه راه است 


افسوس بر تو ای مرد جنگی! 
حسین عبدی -گرگان 





چهار رباعی از قنبر یوسفی آمل 
آیه‌های شعر 
روزی که دل از عدم برانگیخته شد 
با درد تو بیش و کم برانگیخته شد 
سرشار ز ایه‌های شعرم دیری‌ست 
در سینه رسول عم برانگیخته شد 


کار دیگر 
باید که به فکر کار دیگر باشی 
پادرد و عم و عشق سراسر باشی 
در عصر بهانه‌های کوچک. شاعر 
باید که ز دل بهانه جوتر باشی 


کوة 

کو چشم تو تامرابه سامان ببرد 

از کوچه شک به کوی ایمان برد 
من قصه ناتمام دردم ای عشق 

بايد که کسی مرا به پایان ببرد 
ای دوست 

ای دوست دلم دلم دلم می‌شکند 

دیری‌ست برای تو زغم می‌شکند 
دلواپس یک شایعه‌ام راست بگو 

آیا شب گیسوی تو هم می‌شکند 


همین و بس 
خواهم که بی فرار تو باشم همین و بس 
مجنون روزگار تو باشم همین و بس 
سیاره نگاه تو از بس که دیدنی‌ست 
سر گشته در مدار توباشم همین و بس 
خواهم به هر کجا که گذر می کنی» مدام 
خاکی به رهگذار توباشم همین و بس 
بر آن سرم عزیز کنم جان فدای عشق 
یعنی که جان نثار تو باشم همین و بس 
سر تا به پا خزان زده‌ام. دارم این امید 
سرسبز از بهار تو باشم همین و بس 
ای کاش بعد از این همه هجران و فاصله 
همواره در کنار تو باشم همین و بس 
تنها سوال من ز تو این است نازنین 
تا کی در انتظار تو باشم همین و بس 


عاشق تر از همیشه تورا دوست دارم آه 


خواهم که بی‌فرار تو باشم همین و بس 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 





دوستت دارم 
تو مثل باران بهاری دوستت دارم 
حتی اگر بر من نباری دوستت دارم 
حتی همین حالا که از من سیر سیری آه! 
حتی در این چشم انتظاری دوستت دارم 
تو کیستی که این چنین در رگ رگم هستی 
تو از کدام ایل و تباری دوستت دارم 


دیوانه را عاقل و یا ترکیبی از هر دو 
هر طورای گل دوست داری دوستت دارم 
با اينکه از من خسته‌ای با این که خیلی سرد! 
تنهام داری می گذاری دوستت دارم 
تومثل بارانی و من هم عاشقت هستم 
بر من بباری یا نباری دوستت دارم!! 
فردین عزیزنیا ايلام 





دو غزل از بوسف شیردژم ‏ فسا 
ينا نبو ۱(۰۰۰۵) 
بنا نبود مرا با خود آشنا بکنی 
بنا نبود مرا از خودم جدا بکنی 
بنا نبود تمام مرا به یک باره 
به پای یک سر موی خودت فدا بکنی 
بنانبود که عاشق کنی مرا ای دوست 
مرا حواری آن چشم پربلا بکنی 
بنا نبود که ظاهر شوی مقابل من 
به یک کرشمه مرا در خودت فنا بکنی 
با نبود که با کیمیای طبعت «افق؛ 
مس کلام مرا ناگهان طلا بکنی! 
ينا ثبو ۲(۰۰۰۵) 
بنا نبود که من با تو آشنا بشوم 
بنا نبود به عشق تو مبتلا بشوم 


4 
هوان های ادبی 
مرضیه اسکندری -قزوین 
اساسا ۰ ۱ در شهادت مروه‌الشربینی 
نیست.بلکه اصول و قواعدی دارد که‌باید 






















رعایت شود. سر وده شمابه یک نثر معمولی 
به عالم بگو سياه بپوشد 

تکرار شد جنایت تاریخ 

یک زن چه مادرانه به خود غلتید 

یک همسر عزیز 

به خاک افتاد 

و 

ای وای 

بات ا 
درنامه‌بعدی حتمانام کامل خودرابنویسید. 
غزل «جستجو) یکد.ست نیست. بعضی 
ابیات قابل قبول است و بعضی دیگر نه: 
خورشید تور کوی به کو می گردم 
E‏ 
سوسوی نگاه عاشقت محرابم 

باقبله تو به هر دو سو می گردم 

وازاین به بعد غزل دجارافت می‌شود: 
رودی که فرارفته ز جو می کردم 


دو رباعی از شهرام بهرامی -سنندج 


ای عشق 


بنا نبود که حال خوشم خراب شود 
دچار و خسته آن چشم پربلا بشوم 
فدای یک سر موی پر از خم تو شدم 
بنا نبود به این ساد گی فنا بشوم 
بنا نبود که بغضی شوم به هیثت شعر 
مس وجود مرا گر تو کیمیا باشی 
بناندارم «افق» لحظه‌ای طلا بشوم! 





از توست همیشه تب و تاب دل من 


شب نیست نیایی تو به خواب دل من 
با این همه ای عشق تویی تنها تو 
ارامش لحظه‌های ناب دل من 


تقد یم به استاد علیرضا افتخاری 
ترانه 
ای لحن تو در بیان آوازء قشنگ 
همچون غزل حافظ شیرازء قشنگ 
هرگاه ترانه‌ای ز تو می‌شنوم 
پایان ترانه همچو آغاز قشنگ 





خط قدمت روی لبم مهری زد 
کو جعل کنم به آبرو می گردم 
کوچید از عشق تو زمستانی من 
گرم نفست به آرزو می گردم 
عبدالصمد چادوسایی -"هندیجان 
حوشحال می‌شوم که شعرهای دیگر تان را 
ببینم. شعرهایی که از مضامین نو و زبان 
امروز بهره برده باشد: 
ای برده دل و دینم» جز از تو نمی‌بینم 
آن کوزده این آتش» اندر دل غمگینم 
یک عمر همی سوزم» زین آتش دیرینه 
کافروخته در سینه» آن طرفه نگارینم 
رویاچالنگی -کرج 
دوبیتی شماخارج از وزن است. باز هم شعر 
بخوانید و حفظ کنید. 
تو رادر اينه می‌دیدم من 
تو رادر اینه شنیدم من... 
یا بیشتر 
شبیه دلتنگی‌هایم 
باید پنجره‌ای گشود 
و هدیه به کوچه‌ها کرد 
و عاشقانه 
در گوش پیچک‌ها خواند 
تا شانه‌های هميشه عریان دیوارها 
۱ 
رضا پنبه‌کار جویبار 
زنگی بزن 
زنگی بزن که داغ دلم تازه‌تر شود 
این مرده از وجود شما باخبر شود 
دیگر کسی خیال مراسر نمی زند 
يا سوژه‌ای که حس غزل تازه‌تر شود 
«حای تو راهمیشه کبوتر کشیده‌ام» 
تابا دلم خیال شما همسفر شود 
پر می کشد دلم که بیاید کنار تو 
سمت کجاست خانه تو تااگر شود... 
- شایع شده که نام مرا خط کشیده‌ای 
زنگی بزن که داغ دلم تازه‌تر شود 
سیداسماعیل داوربناه -دهدشت 
خانه تو 
کجاست خانه تو 
که قلبم را 
در طبقی بگذارم 
وبرای توبیاورم 
واز تو بیرسم 
خورشید کی 
از راه می‌رسد؟ 
نداامینی -لاهیجان 
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کاش خانم ها ورزش کنند 

ورزش پس از ۳۰سالگی 
رت در وا 
کاهش می دهد. پژوهشگران 
اعلام کردند: زنانی که پس از 
۰سالگی دستکم هفته ای 
یک ساعت ورزش می کنند. 
کم را دی یرال به. رطان 
با CE‏ 
زن متو جه شدند»شرکت کردن دربرنامه‌های ورزشی 
علمی به میزان دستکم یک ساعت در هفته حطر ابتلابه 
سرطان سینه رادر زنان به میزان در خورتوجهی کاهش 
می دهد. پیش از این نیز بررسی ها تاثیر ورزش منظم را 
در پیشگیری بسیاری از انواع سرطان نظیر سرطان سینه 
و سرطان روده بز رگ نشان داده بود. 





کاهش علائم آ لزایمر 

پزوهشگران آمریکایی چ 
با آزمایش برروی‌موشها | ر ۱ 
دریافتند که کافئین موجود ! 
در قهوه تا حد چشمگیری 
سطوح غیرعادی پروتئینی | 
راکهعامل‌بروزبیماری 
آلزایمر است کاهش می دهد. محققان به موشهای پیری 
که علائم بیماری آلزایمر در آنها ایجاد شده بود معادل 
پنج فنجان قهوه در روز کافئین دادند. دراین ازمایشات 
مشخص شد که مصرف روزانه کافئین تاحد چشمگیری 
احتلالات حافظه ای ناشی از آلزایمررابهبود بخشیده 
است.این دانشمندان اس ار دادند که کافئین در سنین 
سالمندی سطوح غیرعادی پرو تئینهایی که با بیماری 
آلزایمردرارتباط هستندراهم در مغزوهم در خون 
کاهش می دهد. 

این محققان اظهار داشتند: «یافته‌های جدید مانشان 
می دهد که کافئین مو جود در قهوه‌می تواند به عنوان 
یک درمان مناسب برای آلزایمر در مراحل پیشرفت 
بیماری باشد به خصوص که به اعتقاد بیشترمردم کافئین 
یک‌داروی‌امن است که به راحتی واردمغز می شود.) 
آزمایش برروی ۵۵ موش اصلاح ژنتیکی شده پیر نشان 
داد که کافئین به سرعت پروتئین «بتا امیلوئید»رادرخون 
کاهمش می دهد و بلافاصله ارات این کاهش در مغز 
ظاه ر میشود. کاهش این پرو تئین موجب افزایش قدرت 
شسناختی وباز گشتن حافظه موش پیر شده به طوری که 
پس از انجام ازمایشات رفتاری تایید شد که اختلال 
رت ای ۱ ار 
۷۰سالگی در انسان) حداکثر به‌میزان ۵۰درصد بهبود 
یافته است. دراین بررسیها موشهای مبتلابه الزایمر به 
سه گروه تقسیم شدند.به گروه‌اول‌روزانه ۵۰۰میلی 
گرم کافیئن معادل پنج فنجان قهوه به گروه دوم روزانه 
٤‏ فنجان چای و به گروه سوم ۲۰ فنجان از نوشیدنهای 
دادم شتا 


الاعات :ن ون ارم ۳۳۸۱ 











این بار رانند گان بخوانند 
براساس تحقیقات‌صورت گر فته توسطدانشمندان 
داشبورد. صندلی و سیستم تهویه‌هوای خودرو از خود 
گازبنزن ساطع می کنند که یک گاز بسیار سمی و 
سرطانزاست. حتمابارها بویی شبیه پلاستیک گرم 
شده‌رادر جر درو تالا اس کرده‌اید.این همان 
بوی گازسرطانزای بنزن است.علاوه‌برسرطانزایی» 
گاز بنزن به استخوان‌ها سیب رسانده(مسمومیت 
استخوان‌ها) و نیزباعث ابتلابه آنومیا (نوعی از سرطان 
خون مربوط به گلبولهای قرمز خون) و کاهش سطح 
گلبولهای سفید بدن‌می گردد. همچنین تماس طولانی 
مدت بااین گاز سمی باعث ابتلابه ل وکمیا(نوع‌دیگری 
از سرطان خون مربوط به گلبولهای سفید خون) و در 
مواردی‌همزمان با افزایش ریسک ابتلابه سرطان 

باعث سقط جنین در خانمها نیز می گردد. 
جالب است بدانید: میزان سطح قابل قبول بنزن در 
هوای آزادحدود ۰میلی گرم درهر مترمربع می‌باشد. 


روشهای درمان میگرن 

میگرن باهمه‌ی اعصابی که از شمابادردسرهای 
سخت خود خرد می کند ولی به آسانی باروشهایی آسان 
و کنترلهایی ساده قابل درمان است. 

۱- کنترل استرس:بسیاری از افراد از طریق کنترل 
۲ دوه داد ما 
اگرچه نمی توان‌وقایع پراسترس زندگی راحذف‌نمود 
اماامکان تغییر در نحوه‌برخوردبا این وقایع وجوددارد. 
تکنیک‌هایی مثل مدیتیشن.ماساژو طب سوزنی از 
جمله روش هایی هستند که می توانند به کنترل استرس 
کمک موثری کنند. 

۲- ورزش:ورزش های ملایم بهترین روش 
برای رهایی ازاسترس وسردردهای عصبی است. 
پیاده روی بهترین انتخاب می باشد. زیراروش فوق 
العاده‌ای برای رهایی ازسردردهای عصبی می باشد. 
زمانی که شماراه می روید» حرکت آونگی دستان 
باعث رلکس شدن ماهیچه های گردن وشانه‌می 
شود.باز کردن این گره هاء ريشه سردردهای عصبی 
سر 

۳ تغذیه مناسب و عدم حذف وعده های غذایی: 
تغذیه مناسب و در فواصل زمانی نه جندان زیاد باعث 
حفظ تعادل قند حون می شود. بنابراین لااقل سردرد 
ناشی از گرسنگی بروزنمی کند.خوردن‌مایعات کافی 
نیزشرط لازم است زیرایکی دیگر از دلایل بروز سردرد 
کم ابی است. 


عواملی که بر باروری مردها تاثیر دارد 

پژوهشگران دریافتند مصرف غذاهای حاوی انتی 
ای ار مار دا نان مب تلا 
ره ال تال علاهای ار ان اد ۱۱ 
مرد سالم و همچنین مردان ناباروررابررسی کردند. 
آنتی اکسیدانی می خوردند. کمتر به ناباروری دچار 


در حالیکه ميزان بنزن موجود در داخل یک خودروی 
پارک شده با پنجره های بسته بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی 
گرم می باشد. حال اگر این خودرو در فضای باز و زیر 
نورخورشید پارک شده باشد سطح بنزن مو جود در 
فضای داخل آن‌پین ۲۰۰۰:ا ۰۰۰ میلی گرم بالامی 
رود که ۶۰ برابر بیشتر از سطح قابل قبول آن می باشد. 
افرادیکه سوار خودرویی با پنجره های بسته می شوند 
بطوراجتناب ناپذیری درمعرض تنفس پی درپی و 
بیش ازاندازره این کار مهلی و سم فرار مب `> 
علاوه بر مواردذ کر شدهبالابنزن کازی است که کل 
را .۳۰ 
اینکه بدن انسان به سسختی می تواند این ماده سمی و 
خحطرناک رادفع نماید. 

پس به توصیه محققان قبل از سوار شدن داخل 
اس E‏ 
بگذاریدهوای سمی و زهراالود انباشته شده داخحل 
اتاق خودرو خارج گردد. 


- درمان فیزیکی: 
درمان فیزیکی به همراه 
ورزش و اموزش باعث 
بهبودسردردو احساس 
می شود. در افراد مبتلا 
به سردرد عصبی ‏ این 
روش می تواند بسیار 
موثرواقع شود. در چنین 
کششی گردن و اموزش 
روش درست نشستن. اموزش ددهم شود. 

2 داروها:داروهای غیراستروئیدی و صد 
التهابی. مثل اسپرین و ایبوبروفن برای درمان بسیاری از 
مدت این داروهاباید اجتناب کرد. زیرا استفاده دراز 
هت آنهاتجه‌عکس درد راید ار درد ۳ 
میگرنی متوالی بهتر است به پزشک مراجعه نموده تا 
داروی مناسبی تجویز شود. 

هرنوع سردردغیر معمولی و شدید که بیش از دو 
سه روزادامه داردباید تو سط پزشک متخحصص بررسی 
شود. همچنین اگر الگوی سردرد دچار تغییر شده و یا 
مح رک جدیدی برای سر درد ایجاد شده به پزشک اطلاع 
دهید. جنانچه به هم ر اه سر درد علائمی نظیر دوبینی» 
گیجی ومنگی.سفتی گردن و تب‌بروز کرده‌سریعابه 


می شسوند. ضمن اينکه آنتی اکسیدان ها موجب بهبود 
مر ال 

تاکنون تات شده است انتی اکسیدان هاروند پیری 
را کند می کنبا.دستگاه‌ایمی بلن راغربت می ۱۱۱۰ 
التهاب مفاصل,پار کینسون, آلزایمروسرطان جلو گیری 
می کنند.میوه‌هاوسبزیجات. چای و قهوه.روغن زیتون 


سم 





اجرای یک سنت قدیمی فاجعه آفر بد 

پرتاب یک دسته گل برای عروس و داماد باعث 
سقوط یک هواپیماشدا 

براساس این گزارش» یک زوج جوان در شهر 
و ال ایا اس دا ار 
عروس به سمت دختران مجرد که نویدبخش ازدواج به 
ار 
اجاره کردند تا این سنت را در سطح وسیع‌تری اجرا 
کنند. اما وقتی هواییما بر فراز تالار عروسی قرار گرفت 
مردهمراه که ٤٤‏ سال داشت»دسته گلهای داخل هواپیما 
راروی ساختمان تالار پر تاب کرد که متاسفانه یک دسته 
گل واردموتورهواپیماشدوبلافاصله آتش گرفت‌واین 
حادثه موتور را از کار انداخت. در نتیجه هواییما روی 
یک خوایگاه که ۰ نفر ساکن آن ودا فرود آمد ولی 
خوشبختانه کسی در آن ساختمان آسیب ندید. 

حجا ۱ است که رات کل دسته کل در اس 
سانحه به شدت مجروح و دچار شکستگی فک و هر 
دو پاشد اما خلبان ۱۰ ساله اسیب ندید و حلاصه اینکه 
جشن عروسی به هم خورد و میهمانان شر کت کننده در 
این مراسم بدون شام به خانه‌هایشان بر گشتند! 


آ یا معلولان حق تحصیل ندار ند 

دانش آموزی که سال گذ شته مد یر مدرسه به علت 
معلولیت جسمی و حر کتی وی رااخراج کرده بود. 
با معدل ۱۹/۱ کلاس دوم راهنمایی را پشت سر 
گذاشت 

رئیس جامعه معلولان ایران در یک گفت‌وگوی 
کو تاه اظهار داشتند؛ کسب معدل بالای این دانش آموز 
معلول نشان داد که وی نه‌تنها ناتوان ذهنی نیست. بلکه 
از هوش الا پی نیز برخوردار است. 

این دانش اموز که «عطاءالّه مقدسی» نام ES‏ 
معلولیت جسمی و حرکتی رنج می‌برد و در آذر ماه 
سال تحصیلی گذشته به دلیل این بیماری از سوی مدیر 
مدرسه‌اش که یکی از مدارس غیرانتفاعی منطقه ۱۰بود 
اخراج شده بود و در اثر پیگیری خانواده‌اش مجدداً به 
مدرمه از کست. این در حالی است که بر اساس مواز ین 
قانونی کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان» اینگونه 
افراد حتی می توانند از تحصیلات رایگان برخوردار 
باشند. هر چند ماجرای اد بن دانش آموز معلول به اتمام 
رسید و کسب معدل بالای وی مشخص کرد که وی 
SS‏ 
اموزان عادی رادارد. اما جای‌این سوال مطرح است که 
چراآموزش وپرورش به راحتی از کنار این موضوع مهم 
گذشت و با اجبار این دانش آموز را جابجا کرد. 

درحالی که رئیس جامعه معلولان در گذشته 
عنوان کرده‌بود که‌ این دانش آموزازلحاظ ذهنی وهوشی 
کاملاً سالم است و فقط کندنویس می‌باشد و این امر نیز 


مشکلی در تحصیل وی ایجاد نخواهد کرد. 





تلفن همر اه خود را به دستشو یی نېر ید 

گیر کردن دست مرد جوان در سوراخ توالت 
یک واحد مسکونی در غرب تهران ا 
محل حادثه کشاند. 

بنابه‌این گزارشء چندی پیش به‌سازمان آتش‌نشانی 


غرب تهران اطلاع دادند دست مرد جوانی در سوراخ 
تا بر را ار و ای را 
ایستگاه ۵به محل وفوع که در خیابان خوش بود روانه 
شدند. فرمانده‌ایستگاه ۸۵ تش نشانی دراین باره گفت؛ 


قبل از عصبانی شدن بخوانید 

مشاحره لفظی دو راننده به مس رگ یکی از آنها و 
مقصر شناخته شدن دیگری منحر شد. 

هفته گذشته یک مرد پرایدسوار 
که در بزر گراه نواب درحال رانند گی 
بود از حرکات یک لودر به ستوه آمد 
را رز 
موضوع باعث مشاجره لفظی بين 
دو مرد شد و درنهایت پرایدسوار 
خشمگین از خودرواش پیاده شد تا 
با او به صورت فیزیکی درگیر شود. 
اما چون در لودر بسته و باز نمی‌شد. 
دو مرد از پنجره با هم گلاویز شدند | 
و سرانجام بعد از دقایقی رهگذران | 
آنها را از هم جدا کردند. پ 
پرایدسوار به راه خود ادامه داد. اما 
ناگهان در لودر باز شد و راننده آن به 
بیرون پرت شد و در دم جان سپرد. 

بعد از این اد د ا پزشکی قانونی 
قرار گرفت و متخصصان اعلام کردند مرد ۵ ساله به 
بیماری قلبی مبتلابو ده و به خاطر عصبانیت شدید دچار 


e 


مواظب ماموران قلابی باشید 

چهار مامور قلابی که با اجرای سناریویی منحصر 
ای را رت ره 
E TT‏ 

هفعه گذشته مود مغازه‌داری که پولهایش به سرقت 
یرت لا گرگ کید ای را کت کر گر 
گفت؛ چندی قبل مرد جوانی به مغازه‌ام امد و اجناس 
زیادی سفارش داد. او که مرد ثرو تمندی به نظر می رسید 
و قیمت هیچیک از اجناس برایش مهم نبود. با صبر و 
حوصله وسایل برد نیازش را سفارش داد و من هم 
پس از بسته‌بندی انها فاکتور صادر کردم و درقبال این 
فروش چند برگ چک پول از او گرفتم. 

وی ادامه داد: هنوز مدت زیادی از رفتن این مرد 
از مغازه‌ام نگذشته بود که سه نفر با لباس شخصی او 
را دستبند به دست به مغازه‌ام باز گرداندند. اها بدون 
ارائه هیچ مدرکی خود را پلیس معرفی کرده و مدعی 
شدند مشتری من یک کلاهبردار حرفه‌ای است و چک 


حارج کردن گوشی تلفن‌همراه تا آرنج در سوراخ توالت 
گیر کردهو تلاش ساکنان‌این واحدمسکونی برای‌رهایی 
وی بی نتیجه مانده بود که آتش‌نشانان را جر کردند. 
سوراخ توالت. دست وی راخارج کردند. 

بنا به گفته جوان حادثه دیده» وی برای خارج کردن 
گوشی تلفن همراه قیمتی خود دست به این اقدام زده 
کرد و با درمان سرپایی ماجراختم به خير شد. 





سکته قلبی و فوت شده است. 
درپی اعلام سر پلااک 
پرایدسوار توسط شاهدان تا ار 0 بود راننده 


۱ ۴ ۲۰ 
ا‎ ۳ FF 
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آن بازداشت و به میزان ۰ درصد در مرگ مرد میانسال 
مقصر شناخته شد. این درحالی است که خانواده متوفی 
در سار باب باق لح 
محاکمه شود. 


انکه مطمئن شدند مرد کلاهبردار از من هم خرید کرده 
مرا رت لب ری رن ک از دج 
می‌ترسیدم از ترس فورا مغازه را بستم و با انها همراه 
شدم. ولی کمی آن طرفتر از مغازه درحالی که از عرض 
خیابان عبور می کردیم. یکی از ماموران به من گفت اگر 
فاکتور فروش و مهرهم دارم به کلانتری بیاورم و من هم 
به مغازه بر گشتم تا وسایل مورد نیاز را بردارم اما چند 
لحظه بعد که برگشتم هیچ اثری از آن مرد کلاهبردار و 
سه نفر دیگر نبود» در اینجا بود که متوجه شدم آنها مرا 
طعمه نقشه ماهرانه شان قرار داده و چک پولها راهم از 
چنگم درآورده‌اند. 

درپی اظهارات این مرد. پرونده‌ای دراین خصوص 
تشکیل و تحقیقات برای دستگیری مردان مامورنما و 
مشتری دروغین آغاز و انها تحت تعقیب قرار گرفتند. 


۰ 
۸۸۸2۳ 4 اطلاعات کل 
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9منل آلمانی 


و 
فو شین فی ا ہے ٣‏ و 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
شماره ارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۶۶۶۱۳۱۰۳ 


تم 


ی 

گر چه چون «فریادم» ولی انگار کسی نیسست که 
دادم شنود. گویی يا (هنحره هام رفته ز دنیای قشسنگ 
«شنوآبی) 

اک اکن رای اس معا 
سکوت)! سک اسان 


هادی درخشان 
× هر روزبرایت روزی باشد در دست. نه دوردست! 
عشقی باشد در دل, نه در سرو دلیلی باشد برای زند گی» 
نه روزمررگی! سماء 
× ظاهر هر کس گویای درون اوست. چهره ویران نشان 
از قلب آرامی ندارد عباس عابد 
× هیچ چیز مثل ارامش وجدان «پرقو» نیست! 

مریم خدادادی 
× گر شبی ستاره‌ها برای تو ناز کردند» بدان چون ماهشان 
نرگس دارابی 
× لین کرول: وقتی به مشکل‌هایتان می خند ید همیشه 
موضوعی برای خندیدن دارید بهناز عجم اکرامی 
× محبت مثل آب باید به اندازه باشد زياد که شد خفه 


دوست منست این کار را می کنند 


کا سازنده‌ترین کلمه: گذشت است آن را تمرین کن 
زهرا متر جمی 


× من خالصانه ترین احساسم رابرایت نوشتم» این تویی 
که دوستت دارم راندارم می‌خوانی 
الهام شيخ الاسلامی 
ن 
e‏ ار ستاره دنباله‌دار 
ای دوست به پای هر گلی خار نشویاهر که دم از عشق تو 
زد يار نشو مبینا 
× جاده زند گی نباید صاف و مستقیم باشد. خوابمان 
می‌گیرد. دست‌اندازها نعمتند ناصر د بلمی 
× تمام اطلسی‌ها با تو باشد. خدای بی کسی‌ها با تو باشد 
تمام لحظه‌های خوب دنیا به جز دلواپسی‌ها با تو باشد 
اه 
× از تموم داشته هات خدارو کم کن» حالا چی داری؟ به 
تموم داشته‌هات خدارو اضافه کن. حالا چی کم داری؟ 
پری دریابی 
× در دردها دوست را خبرنکردن. خود یک عشق ورزیدن 
است خاکستری 
× دلم را حکم کردم تا بدانی در قمار با تو بودن هستی‌ام 
رامیگذارم فا 
× به گنج قارون نفروشم دوست راء اگرچه دوست به تار 
مویی نخرد مارا محمد.د 
× حضور در زمان حال» یعنی دور کردن حواس‌پرتی‌ها 
بنگر به چرخ زمانه که زندگی کمرشکن است. مناز به 
رت لا ار ی ار اد 
× به او گفتم بیا تاقصه این عاشقی را تمام کنیم و او چه ساده 
ET‏ ی 


رامات :ی 1 ۶ ارو ۳۳۸۱ 


ی 


× حضرت زهرا(س): خدایا مرا در آنچه که به من روزی 
داده‌ای قانع کن 
× شب بهت پیام دادم که بگم تنهام مثل ماه» کوچیکم مثل 


ستاره» ولی دوستت دارم به قدر آسمونی که اندازه نداره 
سنگ آسمانی ۲ 


× سر کلاس, پا تخته» با یک تیپ شلخته» با خط بد نوشتم. 
زد ۱9 نوشین 
× بی‌بی‌ها هم روزی نی‌نی بودند که گذشت زمان موجب 
جابجایی نقطه‌هایشان شده باس کوچک 
× برای پرشهای بلند گاهی لازمه چند قدمی به عقب 
برم!! E‏ 
« دوستی با غرور زیباست. و 277 > 
غرور گدایی کنیم آن وقت دیگر دوستی نیست صدقه 
مهدی ۱۲۴ 
× بی توباید از جدایی‌ها نوشست.سنگ قبرم رادگر باید 


شتا 


نوشت مجید رضا عارف 
× روز موعود مطمئن باش که زیادم دور نیست من کنار 
تو تو مال منی تا هميشه نارسیس 
× زند گی زیباست نه به زیبایی حقیقت» حقیقت تلخ است 
نه به تلخی انتظار انتظار سخت است نه به سختی وداع 
هنکامه 
× کاش مجازات بدی داشت توی فانون. بی‌وفایی... 
بهانه مهبدنیا 
× عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم برای خاطر 
تنهایی مجنون صحراگرد هزاران لیلی ناز آفرین را کوه به 
کوه آواره و دیوانه می کردم زهرا برمکی 
× دراین دنیا از دو راه می توان موفق شد یااز هرش خود 
یا از نادانی دیگران شهرزاد موالی زاده 
× وقتی‌بایک‌انگشت به کسی اشاره‌می کنی ومسخره‌اش 
میں کنی»اگه به‌دستت خوب‌دقت کنی سه‌انگشت به 
سمت خودته پارامسی ]9 
×اگر دعوت گرگی راپذیرفتی. حتماًسگی راهم همراه 
خود ببر محمدعلی آیبنی از شاهرود 
× مد یونی |مدیونی به خودت !به خداابه‌زند گی!مدیونی 
به هرچه در عالم هست. ..باور کن مد ونی دوست من! 
اد ابعظه‌های عمر کوشاه زند گی ,لت 
نبری! محسن مجدم - شهرضا 
× در مرام ما ایران عاشقی رسمی ندارد.دوستی را 
می‌پرستیم. چونکه پایانی دارد مهدی شمس 
تو که آهسته‌می خوانی قن وت گریه‌هایت را؛میان 
برس ود زهرا مترجمی 
ابد ترین شسکل دلتنگی آن است که در کنار او باشی اما 
بدانی هر گز به او نخواهی رسید هیچ کس 
× زند گی کن و بگذار هر ممکنی پیش بیاید. بخوان» 
فریاد بزن» گریه کن» بخند. عشق بورز» عاشق بمان» 


زندگی کوتاه است! شهره تو کلی 
× اگرروزی سنگ قبری داشتم بر روی آن بنویسید. او 
زمانی مرد که هنوز زنده بود آرش (510۷7211) 
تست کدبه‌هر ای 
مرک آرزوهاي 
خودمون باشیم تنها 


کبس ی ترا 


دوزخ افتادی خود شیطان تورابه ب ار دا 
وتابا 

× بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را 

ترجمه کند بلدا 


رت که در تدبیر فردامانده‌ايم باهمیم اما چه تنها 
مانده‌ایم در کلاس جمع و تفریق زمان عاشق جمعیم و 


منها مانده‌ايم اشکان راهداری از مسجد سلیمان 
× دیوزن:مادو گوش ویک زبان داریم تا بیشتر از حرف 
زدن گوش دهم ِ 


× من باید چکار کنم تا توبه باوربرسی دردموبه کی 
بگم ای که برام همنفسی نتونستم که بفهمم واسه چی 
دلواپسی» تو خیال نکن که جای تورو می گیره کسی 
زهرا 
هر گاه دلت هوایم را کرد به اسمان بنگر و ستارگانی را 
بنگر که همچون دل من در هوایت می تپند سمیرا 
× هر جا که دل شکسته دیدی, یادی ز دل شکسته‌ام 
کک دل شکسته 
شادبودن تنهاانتقامی است که ‌می توان اززند کی 
گرفت مصطفی کیانی 
× من دراین حلوت خاموش سکوت»اگر از یاد تویادی 
نکنم می‌شکنم گل بی‌رنگ 
× ازب رگ گل نا زکتری.ا زهرچه گویم بهتری» خوبان 
وان یهام توسیوی وگن 
نسرین رسولی‌فر 
در جستجوی خوشبختی لحظه‌ها رامی گذرانیم... 
غافل ا زآنکه حوشبختی همان لحظه‌هایی است که 
می گذرانیم حسن محمدی 
ام واج زندگی را پذیراباش حتی اگر تورابه قعردریا 
ببرد. ان ماهی که همیشه بر سطح آب می‌بینی مرده 
است فرزانه جمشیدی 
اگائ می فا غصه رازن کرو رهاق فی را 
تکثیر کرد کاش می شد با محبت پرزنیم هفت شهر 
عشق راهم سر زنیم» کاش در دنیادلی تنهانبود یا کسی 
محتاج این تن‌ها نبود نم نم بارون 
× نوشتم حرف دل را تابخوانی. که چون دوری ز من» 
دردم بدانی» در این دنیا ندارم غیر تو کس, بمیرم گر مرا از 
خود برانی ملیحه -ف 
(دوست دارم چشمهایت راقاب کنم و بر تاقچه دل 
بگذارم تا آحرین دلشوره‌هایم در شیرینی نگاهت محو 


گردد شیرین.ش 
پیا مک های بدون نام 

× دنا به من نیاموخت در غیابت صبور باشم اما وفا به من 

اموخت که فراموشت نکنم 

× گوش کردن را یاد بگیر گاهی فرصنها با صدای بسیار 

کم در می‌زنند 

ل( در قلبت راواسه کسی وانکن اون که دوست داره 

خودش کلید داره 


۷ می دونستی تولد یعنی جی ؟ یعنی اين که:ت: تو و: 
وحودت ل: لابق د: دنیاست 

× درد را آهسته در لبخند پنه ان می‌کنم تا دلش غمگین 
گردد هر کسی یامن نشسست 

× دریا برای ساحل خود غوغا می کند. دریای توام 


ید ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
/ وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
ار ر فاس ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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ا-اری معروف از امام محمد غزالی 
-درختچه‌ای زینتی با گلهای‌زیباو خوش 
رنگ ۲-غربال -دریاچه‌ای در مرز قزاقستان 
وازیکستان -محوطه‌ای برای اجتماع افراد 
زیاد -"همراه‌قزح‌هم‌میآید ۳-زمینه بزرگ 
داشتن -باادب -دودلی و گمان ۴- بازرس 
و تفتیش کننده -دوستدار -دربان, نگهبان 
۵-لقبی برای نظامیان آمریکایی -پرستار 
-دخحل وعایدی ۶-خاموشی -تصدیق 
روسی -طبل زن -پول کانادا ۷-میوه -از 
احادوزن "همراه ذهاب‌هم‌می‌اید ‏ آشاره‌به 
نزدیک -صد ای پاره‌شدن پارچه -سردارو 
سپهبد مالیاتی‌بودکه‌به‌مناسبت اعیادوصول 
es‏ و حمیله سدوشبزه فرنگی 
"ولین عددچهاررقمی *۱- جای‌دانش 
-تابان ودرخحشان -روستا!- پرنده‌ای 
افسانه‌ای -مفابل حاموش-افسار -من 
وشسما ۱۴- اختراع گراهام بل -کاشف 
الکل _قومی‌ایرانی -"اشرار ۱۳-جمع نتیجه 
-همسایه‌شمالی -بهره‌هوشی از دید گاه 
روان‌شناسی ۱۴-آمدوشد کردن-ابریشم 
مصنوعی "آزمیوه‌ه ای‌ملین ومسکن 
سرفه ۱۵-باعث آبادانی می شسود -حاکم 
و فرمان روا -خوانن ده و نوازنده -علامت 
مفعولی 1۶-نوعی اسلحه گرم کمری اسب 
بارکش -واژگون و وارون -نفرین و دشنام 
۷-افسران برروی‌شانه و جلوی‌سینه 
آویزان می کنند -اثری ماند گار از فردریک 
نیچه آلمانی. 


عمودی: 

|-قالب مخصوص حروف سربی در چاپخانه -از آثار 
ارسکین کالدولآمریکایی ۲-دانش-بزر گتر-ازغذاهای 
حاضری -آفت» مصیبت ۴۳-سرسلسله اعداد -روشن,» 
درخشان ضدیت.مخالفت "یگانه ۴-هر عنصرصوتی 
پاتصویری که‌برایایجاد تاثیر مشخص به فیلم افزوده‌شود 
-حیوان موذی -قدرت ۵-نوعی مبل کار کننده» شاغل 
-دورازهم بودن ۶- نیروهای نظامی یک کشور -مقابل 
زودباور -"واسطه در خرید و فروش ۷- از شهرهای 
استان فارس -متکا - هشدار توخالی تیر پیکان‌دار ۸- 
دانشمند قرض بهره‌پول -"یوستین ٩-احاطه‏ کننده 
"دست افزاری در حمام طرف چپ ۵۰- فلز سرخ 
-پدر-غدذای تزریقی پیش قراول. جلودار 1[ سمادر 
عرب - لقبی برای پیشوایانآلمانی -اول هر چیز قومی 
قدیمی در ایران باستان 1۳- باشگاه -خیابانی معروف و 
قدیمی در مر کز شهر تهران -معاشرت کردن ۱۳-ماده‌ای 
که به چیزی بمالند محل خرید و فروش کالا -میوه رز 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۷۳۲ 
۱- متقاطع: احمدرضا عندلیبی -داراب 
۲-شرح در متن: امنه مصری خانی -فاز ء اند يشه 
۳- سودوکو:واروژ ماروتی -تهران 


جدولها زیر نظر:داودبازخو yahoo.com‏ ) 3۸21۲۲00 جوایز برددگان FE‏ به ادرس انها 
دک رسال خواهد شد 


۲۷ ۱۴ ۷۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲۳ ۲۷ ۷ ٩ ۸ ۷ ۴ ۵ ۴۳ ۳ ۲ | 


۴-سردقوت لایموت -خراش یا شکاف باریک 
روی چیزی 1۵-هر چیزی که در جای خود محکم نباشد 
-اسانسور هرانچه‌بران‌سوارشوند بخش ممتاز 
سالن سینما 1۶-زاد گاه نیما - اصل و اساس -برادر مادر 
-آسمان غرنبه ۱۷-ازماند گارترین آثار حکیم بر جسته 
ایرانی نظامی گنجوی -پیشوای مذهبی. 
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وروت ده 
همانطور که ملاحظه می کنید. بر خی از خانه‌ها دارای 
نقطه سیاه و بر خی دیگر علامت «هستند. برای آنکه کشف 
کنید در پشت این خطوط کج و معوج چه تصویری پنهان 
شده است. با یک خود کار یا ماژیک تیره فقط خانه‌هایی 
را که‌دارای نقطه سیاه هستند رنگ کنید تااین تصویر زیبا 


در برابر چشمانتان پدیدار گردد. 


OF 
SA 


دایره بی حفاظ ! 
حفاظ سیاه رنگ این دایره» براثر یک ضربه شکست و 


۰ 


به 1 قسمت تقسیم شد که هر یک با حروف لاتین مشخص 
شده‌است.به طوری که ملاحظه‌می کنید فقط یک قطعه 
آن (یعنی تکه 4) به دایره چسیبده است و بقیه پراکنده 
شدهاند. آیامی توانید بابهره گیری از قطعات مو جود این 
دیواره را تکمیل نمایید؟ 
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با قوش فود ار پروی سر سس 
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نقطه به نقطه 
نقطه‌هاراازشماره‌یک تا ۶۷به 
۳ یکدیگر وصل کنید تا تصویر جالب 
جانوری که‌بادام زمینی دوست دارد 


۳ 3 ل 3 8 
43 1 و ۱ 
= نکنید» انچه در دستش گرفته» دمبل 


4z‏ ۰« تفت نیست» بلکه بادام زمینی است! 


تیم زمین 
دهقان سالخورده‌ای می خواست پیش از مر گ» زمین کشاورزی 
عوذرا که به این شکل بود بین دوپسرش تقسیم کند.آما نمی دات 
چه کار کند که هر دو قطعه با هم مساوی و هم شکل باشند تا حقی از 


هیچ یک از آنان ضایع نشود. کد خدای ده» با یک کار ساده و فقط با 
کشیدن یک خط مشکل راحل کرد و زمین رابه دو قسمت مساوی و 
هم‌شکل تقسیم نمود. آیا می توانید بگویید او چه کار کرد؟ 











کلمه رمز چیست؟ 
برای بالا بردن اطلاعات عمومی شما پنج 
پرسش مطرح کرده‌ايم که اگر به آنها پاسخ درست 
بدهید. از مجموع حروف انتخابی پاسخ‌هاءنام یک 
سازایرانی به دست می‌اید. در مقابل هر سوال» 
شماره‌ای داخل کمانک می‌بینید. این شماره 
ی سک گاید امین تراک اس 
راانتخاب نمایید. برای مثال پاسخ سوال دوم 
«رونالدو» است. با تو جه به شماره(۲) بايد سومین 
حرف آن» یعنی (ن) را انتخاب کنید. 
پس از آنکه به تمامی پرسش‌ها پاسخ گفتید. از 
مجموع حروفی که به این تر تیب انتخاب می‌کنید. 
کلمه رمز مابه دست می‌اید. 
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۱-ملکه این سرزمین باحضرت سلیمان 
ls‏ 

۲-نام یکی ازبهترین‌بازیکنان تیم فوتبال 
۱ 

را را ار اف 
جنگید و از هفت خان گذشت (۳) 

۶-یایتخت قبرس چه نام دارد؟ (۶) 

۵-نزدیک نیست (۳) 

آیا می‌توانید بگویید نام رمز چیست؟ 


گربه دزده! 
این مرد خلافکار وقتی با دوربین 
از پنجره اتاق هتل به بیرون‌نگاه کرد» نوشته‌ای جلوی ساختمان 
مقابل دید که‌برق از کله اش پریدابا کمک گرفتن از کلید راهنما 
ایامی توانید کشف کنید او چه دید که این قدر وحشت کرد؟ از 


راست به چپ بخوانید. 
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مطح مر ۵ 


داشید تا 


او شماو ایب ستد 


۵ کارول دبک 





به تمام خواسته‌هایم ر سیدهام 














گفتگوبا کس یکه رو زگار ی نقادی حرفه‌ای و در صف اول بو د کار ساده‌ای نیست اماحالا خودش مرتب 


مورد نقد و بررسی قرار می‌گيرد. 


او م یگو ید برای گفتن از بچه‌های جنگ و عدالت و مبارزه با ریاکاری تا آخر ایستاده‌ام. 


عکس: محمد ذبیحیان 


× جند سال اززند گی مشترک شمامی گذردو 
چند فرزند دارید؟ 

× تقریباً ۱۲ سال است ازدواج کرده ام و یک 
دختر دارم که ۱۰ ساله است. 

۳۲ متولد جه سالی هستید؟ 

. ۱۳ ۶/۷/۲۸ ۱ JK XK 

× جه شا خصه‌هایی باید در یک خانواده باشد تا 
بتوانیم آن خانواده را خوشبخت بنامیم؟ 

۲( حب حتماباید خوشبخت باشند. نماد 
حوشسبختی یک نماددرونی است وبیشستر مربوط به 
دل است. در هر خانواده‌ای اگر دل خحوش باشد انها 
خوشبخت هستند. ولی وقتی دلخوشی نباشد دارایی و 
غیره تأثیری در خوشبختی ندارد. 

۲ مهمترین دغدغه امروز شما؟ 

× مهمترین دغدغه‌ام مطالبه عدالت است و اینکه 
عمری که می گذرد صرف این راه شود. 

نظر شما درباره نسل جوان در عرصه سینما؟ 

۳ فکر می کنم نسل جوان ویژگی‌های مثبت 
ومنفی وهمچنین آنرژی زیادی دارد و فکر می کنم 
باخلاقیت ونوآوری می تواند این ده‌متفاوتی برای 
سینمای ایران رقم بزند. چه در حوزه‌ساختار و چه 


الاعات ل ۵ ارو ۳۳۸۱ 


گفتگو از:فریده ذاکری 





نویسندگی و بازیگری ۳ 

× دعایی که به استجابت آن ایمان دارید؟ 

JK‏ ا 
ها نان اشوخ ی در 
کارش موفق می‌شود. 

× چه چیزی به شسما بسرای ادامه زندگی امید 
می‌دهد ؟ 

(K‏ خود زند گی. 

× پنج واژه مقدس در زند گی شما؟ 

۹ خدا ائمه پدر و مادر» صاحبان حق»(می تواند 
خانواده» معلم و دوستان باشد) و شهدا. 

× حرف حساب شمادر پروژه اخراجی‌ها 
جیست؟ 

( 0 اخراجی‌ها بخشی نا گفته از تاریخ جنگ مارا 
مطرح می کرد و قالب جنگ هم بهانه‌ای است برای زدن 
یسک حرف مهمتر. دراخراجی‌ها ۱مضمونی اخلاقی 
درباره تحول‌پذیر بودن آدمها با زبان طنز مطرح شد. 
دراخراجی‌ها ۱بیشتر از نماد استفاده کردیم. روحانی 
فیلم نماد عرفان عملی میرزابه عنوان عرفان نظری و 
مجید هم به عنوان یک سالک مطرح شد. در اخراجی‌ها 
١‏ می خواستیم با ریاکارانی که با نام و عنوان جنگ نان 





وجو د دار داز جمله شخصیت حاج صالح (شریفی نیا) 


و یا پسر میرزا! 
۲( خب در اخراحی‌ ها ۲ جه می‌خواستید 
بگویید؟ 


× ادامه همان قصه است. روحانی اخراجی‌ها 
۲با محبت و گسترانیدن سفره محبت و عاطفه سعی 
در هدایت همه اقشاردارد از آدمهایی که شبیه مجید 
سوزوکی هستند تا آدمهای خودفروخته و سربا ز عراقی. 
مضمون لایه زیرین اخراجی‌ها ۲ عرفانی است.اینکه 
همه آدمها دریک صف قرار می گیرند و لایه رویی و 
به قولی ظاهری آن و حدت ملی است یعنی همان مام 
وطن 

× شماازریاکاری عده‌ای درفیلم صحبت کرد ید 
و معتقدید که همین ریاکاری خیلی‌هارادین گریز 
کرده است. 

× بله درست است من همیشه دنبال این پیام 
بوده‌ام که مردم ضدریاکاری هستند نه ضد دین. در فیلم 
هم این مساله را گنجانده‌ام. جایی که مظهر دین تشویق 
و مظهر ریاکاری هو می‌شود. 

× به نظر شما راز موفقیت اخراجی‌ها چیست؟ 

۳۲ فطرت مشتر ک ادمها که همان عدالت است. 
مردم مابارها به اثبات رسانده‌اند که ازریاکاری و 
ک ان کریو اننن: 

٨‏ شماخود تان با شخصیت‌هایی جون اخراحی‌ها 
در حبهه مراوده داشته‌اید؟ 

× بلهدردهه 1۰ با اغلب این شسخصیت‌هادر 


حبهه زند گی کرده‌ام. 
عسده‌ای می گویند یعنی در جبهه لات ولو تھا 


×۲ اصلاً این طورنیست ومن هیچ وقت این را 
نگفته‌ام. در جبهه لاتها آمدند و آدم شدند و آدمها آدمتر. 
جبهه یک دانشگاه انسان‌ساز بود. 

۲( شده دلتان برای جنگ تنگ شود؟ 

۳ نه چون درحال حاضر هم در جنگم. شرایطی 
که دراین دو دهه پشت سر گذاشته‌ام از جنگ سخت تر 
بوده است. 

۲( بهترین دیالوگ اخراجی‌ها ۲ از نظر شما؟ 

جایی که روحانی فیلم به مر تضی - سید جواد 
فا ی کول که امفحان اساوت از امان مهادت 
سخت‌تر است. 

× ملاک انتخاب افراد برای ایفای نقش‌ها جه 
بود؟ 

۳۷ گام اول خود داستان و بسترروایی آن‌بودو 
بازیگرانی که تقو اران کارا کت رای دوش کل 
گام دوم مرحله عملیاتی ان‌است که عناصری چون 
تهیه کنن ده با زیگردان و کار گردان و حودبازیگر تعیین 
کننده هستند و مهمتر از همه خود بازیگر می‌باشد و 
اله قبست 

۳۲ بازخوردهاراهم بررسی کردید؟ آیا از نظر 
شما مطلوب بود؟ 

× همان چیزی که توقع داشتم بود. مخاطبم که 








همذات پنداری داشتند. دیگران‌هم که خارج از مخاطب 
عام هستند آزاد هستند نظرات خود را بگویند. من هم 
می خوانم شاید به دردم بخورد. 

× تلخ ترین و شیرین‌ترین خاطره شما از 
اخراحی‌ها؟ 

٤×‏ یکی از تلخ‌ترین آنهاسختی‌های غیرقابل 
یش بیضی مراححل تولیدبود کا ری کردم برای کار 
دوم بسیار راحت تر خواهد بود اما چون کار سختی بود 
سختی‌هایش بیشتر بود.سکانسی که لحظه‌های جنگ 
رامی گرفتیم باعبور تانکهاو گرد و غبار و دود کم مانده 

شیرین‌ترین هم فکر می‌کنم اقبال مردم بود که نشان 
داد خیلی‌ها درباره فیلم اشتباه می کر دند. 

× در دانشگاه همدوره‌ای‌های شما جه کسانی 
بودند؟ 

دانشکده علوم سیاسی: چند تایی بودند. 
بچه‌ه ای گروه خبر تلویزیون هم آقای‌باوان, خانم 
دکتر قاسمی. فائزه هاشمی و خیلی‌های دیگر. 

رفتار شمادرمنزل حگونه اسست. خنده‌رو یا 

× از منزل بیرسید !اهر کسی که هر جوربامن 
باشد من همانطور با او رفتار می کنم. هیچوقت خودم را 
نمی گیرم ولی به طور کل کم حرف هستم. 

۲ مهمترین ارزوی شما که تحقق پیدا نکر د؟ 

× تقریباً به تمام خواسته‌هایم رسیده‌ام. 

× چه فا کتورهایی می تواند ارتباط یک اثر رابا 
مخاطب کم حوصله امروز برقرار سازد؟ 

× به نظر من گ رآینه‌ایاززند گی‌باشداین 
اتفاق می‌افتد. منظورم آینه درستی از واقعیت و ارتباط 
با فطرت مشترک آدمها. 

6( جه شایعه‌ای درباره شما پخش شده است؟ 

۲( تابه حال شایعه‌ای نبوده که نشنیده باشم. هر 
چند وقت یکبار شایعه‌ای دررسانه‌ها منتشر می‌شودو 
گاهی هفته‌ای یکبار. درباره‌من بیش ترشایعات سیاسی 
بوده است. 

بهترین درسی که از زند گی گرفته‌اید؟ 

× 2 مدارا! 

× کدام برنامه تلویزیون راحتماً تماشا 
می کنید؟ 

× 4 خبر. 

۲ بهان دازه‌نیازم‌برمی دارم‌وباقی آن‌راخرج 

از جه خصلتی بیزار هستید؟ 

× حسادت و بی‌ادبی. 

)برای گروه فکر می کنم سکانسی بود که اسرا تا 

۲( چند خواهر و برادرید؟ 


× ۲ خحواهر و ۵برادر. 

× تا حالا دل کسی راشکستید؟ 

× بله. 

× تا حالا کسی دل شماراشکسته؟ 

× بله زیاد. 

× فیلمی که هیجوقت آن را فراموش نمی کنید؟ 

۳۲ روز واقعه. 

۷ معمولا چه جمله اعتراض آمیزی را پیشستر به 
زبان می اورید؟ 

×( آحه چرا؟ 

وقتی اخبار مربوط به حوادث و در گیریهای 
خشسونت با به گوش شسمامی رسد چه احساسی به 
شما دست می دهد؟ 

۷ باز هم می گویم آخه چرا؟ 





زمانی که با شکست مواجه می‌شوید واکنش 
شما جیست؟ 

× باز هم می گویم آخه چرا؟ 

× جواب جراها را پیدا کردید؟ 

× فکر می کنم بهترین جواب آن این باشد که 
خدایاراضیام به رضای تو. هر عملی عکس العملی 
دارد و همیشه باید در خودت جستجو کنی چون تقصیر 
کی 

۲( شما یک دختر دار ید که در کاراخیر تان حضور 
داشت. درباره فرزندپروری خودتان برای ما تو ضیح 
بدهید؟ 

× بچه‌ه اباید سعی کنند زورنگویند و پدرو 
مادرشان رااذیت نکنند ودست‌روی پدرشان بلند 
کنند وت چیزی به آنهامیگویی به ۱۱۰ زگ نزند. در 
انشاهایشان بیشتر از پدرانشان تعریف کنند. روز پدر 
راوبوسیدن پدررافراموش نکنند. و گرنه در مصاحبه 
بعدی خواهم گفت که با موبایلش چه کار کرده است. 

7( جرا فیلمساز شدید؟ 

من در زمانی که نقد فیلم می نوشستم مطمشن 









یسح 


بسودم‌بااین بازیگران واین افراد می توانیم فیلم‌های 

بهتری بسازیم وزمانی هم که روزنامه‌نگار بودم نقد 
می کر دم.امروزنقد می‌شوم و جسارت زیادی‌می خواهد 
که کسی بتواند دراين مقطع وارد فیلمسازی شده و مورد 
نقد قرار بگیرد. 

اخراجی‌ها ۲بر چه مبنایی نوشته می‌شود؟ 

× زند گی پس از خاتمه جنگ و... 

× شما علوم سیاسی خوانده‌اید. برخی می گو یند 
از سینما جه می دانستید که وارد این عرصه شدید؟ 

× انسان هميشه در حال یاد گیری است و راههای 
باد گرفتن بازاست.مابرا ی آرمانهایمان‌بایدازهمه 
توانمندیها استفاده کنیم. وقتی که اولین شماره شلمچه 
راد رآوردم هیچوقت روزنامه ن_گاری نکرده‌بودم وبا 
دیدن کار دیگران کم کم آنقدر پیش رفتم که تمام اساتید 
این فن‌او‌راتای کرد او TT‏ 
وب‌اتلاش خویش یاد گرفتم. در سینماهم همین طور 
این مسیریاست که تصمیم گرفتم آن رابه خوبی طی 
کنم من سینما را با فیلم دیدن و خواندن یاد گرفته‌ام نه 
با کلاس رفتن! 

× کار کدام کار گردانهای مطرح روی شماتاثیر 
گذاشته است؟ 

×× فیلم‌های اسپیلبر گ و الیور استون. 

× و کار گردانهای ایرانی؟ 

۲( کارهای حاتمی کیا رابه لحاظ مضمونهایش 
دوست دارم. 

× حرف اخر؟ 

)از مردم تشکرمی کن م که‌اخراجی هارااخراجی‌ها 
کردند وبا استقبال خو دشان لطف خود رانسبت به فیلم 
Ee‏ دادن و امیدوارم که در اخراجی‌های هم بتوانم 
حرفه ای جدیدتری رامطرح کنم و از آنهامی خواهم که 
نظرات خود را از طریق ایمیل و نامه و پرسشنامه‌هایی که 
در رسانه‌ها جاپ می شو د برای من بفرستند. 
Masoud.DEHNAMAKI@Yahoo.com‏ 
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خوابهای دنباله‌دار گاه شسیرین و گاه ز جرآورند. 
وقتی نام فیلم به گوشم خورد یاد لطیفه‌ای افتادم که 
بی‌درنگ خنده‌ام گرفت. یک روز بنده خدایی نزد دکتر 
رفت و گفت: آقای دکتر ده -پانزده روز می‌شود که 
هر شسب خواب مس ابقه فوتبال می‌بینم» دیگر کلافه 
شدهام برایم کاری بکنید. د کتر می گوید: دارویی به شما 
می‌دهم که از همین امشب دیگر این خواب به سراغتان 
ار ار را را 

ار ری ی ی ار را 
از فرداشب بخورم. دکتر پرسید به چه دلیل؟ او پاسخ 

حالا گویا پوران درخشنده فیلم‌ساز قدیمی و مطرح 
سینمای ایران هم قرار است روایتگر خوابهای دنباله‌دار 
شخصیت اصلی قصه یعنی ریحانه باشد. این فیلم که 
در ژانر کودک و نوجوان ساخته می شود دربیست و 
سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان (۱۵ 
ار 

TS‏ سا 
گروه برای ضبط سکانسها در راهرو جم‌اند. برای این 
که از چند و چون قصه سکانس‌های امروز باخبر شوم 
سراغ دستیار کار گردان می‌روم. 
خوابهای دنباله‌دار می‌بیند و داستان از آنجا شروع 
همان روز هم معلم به مدرسه نیامده و ریحانه موضوع 
رابا مدیر مدرسه درمیان می گذارد. اما مدیر به حرفهای 
از رت 

-روز - داخلی -راهرو مدرسه 

دوربین روی سه‌پایه در انتهای سالن قرار گرفته 
ساعت سه بعدازظهر همه جیز اماده است. 

پوران درخشنده به بازیگر نقفش مدیر که بازیگر 
شناخته شده‌ای نیست. تذ کر می‌دهد که در چهره و 
بازی‌اش هیجان عجله و استرس کاملاً مشخحص باشد. 

مدير و ناظم مدرسه در راهرو قدم زنان مشغول 
صحبت هستند. دایی ریحانه -"مهران احمدی وارد 
راهرو می‌شود و سراغ ریحانه را از مدیرو ناظم 
می گیرد. معلم پرورشی - پانتها بهرام با عجله وارد 
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گزارشی از پشت صحنه فیلم 
سینمایی خواب‌های دنباله‌دار 


زرو 
اواکیت 


صحنه می شود و ماجرای خواب ریحانه رابرای دایی 
TT‏ 

دایی می‌پر سد آیاریحانه درباره مکان تصادف معلم 
چیزی نگفته و بعد از باخبر شدن مکان تصادف راهی 
محل می‌شود. معلم پرورشی هم به دنبال دایی می‌رود. 

و EEE‏ رل کار دا 
قرار می گیرد. برای این پلان ۰؛ ثانیه‌ای» گروه یک 
ساعت در تلاش بودند و این برایم جالب است. این 
که می گویند در سینما ثانیه هم ارزش دارد. نمونه اش 
همین است. 

پانته| بهرام امروز بازی‌اش تمام شده و از گروه 
ایک رورا ای رات 
متوجه می‌شسوم علیرضا خمسه هم در این فیلم ایفا گر 
تقشی حجدی است و در نقش بی افسر پلیس ظاهر 
n‏ 

شیطنت‌های آرمیتا مرادی بازیگر نقش ریحانه» 
دیا تا ان ار وا ار تا دا 
از کار گردان می خواهد هر چه زودتر پلان نیامدن معلم 
و پیگیریهای ناظم مدرسه راضبط کنند. دوربین روی 
سه‌پایه بین چارچوب در قرار می گیرد. پلانی که قرار 
است ضبط شود مربوط به سکانس ۲۲ است. 

تا گروه آماده شود فرصت رامغتنم می‌شمارم و 
چند سوال از پوران در خشنده می کنم. او در حصوص 
ضرورت کار برای کودک و نوجوان می گوید: وظیفه 
ماست کاری کنیم که بچه‌ه ای این مرز و بوم که 
سرمایه‌های فردای این مملکت هستند بهتر و بیشتر از 
دوران خود لذت ببرند. 

نزدیکی‌های غروب است که گروه درپی ضبط 
اخرین پلان هستند. با انها خداحافظی می کنم و به 
حرفهای پوران دررخشنده بیشتر فکر می کنم. 

دیگر عوامل این فیلم به شرح زیرند: 

مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی» نویسنده: 
محمود آیدل دستیار اول کار گردان و برنامه‌ریز: مهران 
احمدی» مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور» مدير 
تولید: عباس درخشنده» عکاس: جواد جلالی. 

بازیگران: مهران احمدی» عزت الله رمضانی فر 
فرشته صدر عرفایی» علیر ضا خمسه. 

بازیگران خردسال:آرمیتمرادی»کیمیاکرمانیان 
زیبا هاشمی» آشام طالبی و... 
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نیستان و غزل حافظ ! 
می پردازد.اگرجه مدت زمانی که به این برنامه 
احتصاص داده شده بسیار اند ک و ناچیز است اما در 
زمره تولیدات خوب تلویزیون است .نیستان همانند 
دیگر برنامه های تلویزیون تکرار هم شامل حالش 
می شود نه یکبار که جند بار.مطلب این است که در 
یکی از قسمت ها.غزلی معروف از حافظ با مطلع الا 
هم کا ای ا ان رار کر د 
غزلی مشهور آنهم در سر آغاز دیوان حافظ با نام مولانا 
دراین برنامه از آن یاد می شود. جالب اینکه این بخش 
در اینباره قبلا باهم توافق کرده اند و ما بی خبریم!! 
چند می گیری گریه نکنی؟! 

مطلبی که قصد داریم بدان اشاره نماییم قبلا 
مختصری در موردش نوشته ایم.ولی از آنجا که کار 
نیکو کردن از پر کردن است .مجدد توصیه می کنیم به 
برنامه سازان تلویزیون که فضای مجموعه ها را نشاط 
پیش ریپ ۱ ۲ 
بیش از حد در مجموعه هابه نماٍیش در می آید» 
پااسکانس مراسم خاکسپاری و عزاداری که مرتب 
در ابتدا و یا انتهای اغلب سریالها باناله و جیغ های 
دلخراشس به مجموعه ها سنجاق می شود و در عمده 
موارد نیازی هم به گنجاندنش درلابلای متن داستان 
نیست.اگراین صحنه هماروزی و روزگاری بدعتی 
بوده‌است از سوی کار ۱ 3 به شدت نخ نما 
وملال اور ها TS‏ 

سا 

(برای یک نفر از طرف دوستی پیامک میاد؛ کمک... 
کمک ..طرف فوری تماس می گیره با این دوست. با 
تعجب می بینه یک غریبه گوشی رو باصدای گرفته 
جواب میده .میگه:... فلانی الان به من پیامک زد کمک 
قطع اس ام اس در سیستم مخابراتی کشور که در دو 
مسابقات ارتباطی اسان را موجب شده است .جون 
علی رغم اینکه گاهی پيامک ها بال بسال می زنند تا 
حطو ط تلفنی منتظر نمی گذارند.به ویژه در مسابقات 
چهار گزینه ای که آخرش ساعت جایزه میدهند! 


فبلم پیر ترین کار گردان سینما 


سرقت از رضا صادقی. چقدر سخته 
آلبوم حد بل رضا صادقی با عنوان «حقدر سخته) 
قبل از انتشار به مسرقت رفت و به طور غیرقانونی و 


کی شنید چه کار ۱ 


«آل» در نیاوران 
۳ ۳ فیلمبرداری «آل) 


در روزهای آینده به 





پایان می رسد. فاز سوم 


۳۳ فیلمبرداری فیلم «آل» 


به کار گردانی بهرام 

بهرامیان از پنجشنبه 

هجدهم تیرماه در در 

ر یک لوکیشن داخلی 

8 در تهران اغاز شد. 

1 فیلمبرداری فیلم «آل) 

که حدوددو ماه در 

ارمنستان صورت گرفته 

بودویس از آن در تهران ادامه یافت اکنون درنیاوران 

تهران دنبال می‌شود. 

دراین صحنه‌ها رویارویی شخصیت اصلی با آل به 
تصویر کشیده می‌شود. ۱ 

هنرپیشسگان اصلسی فیلم مصطفی زمانی» آناهیتا 


نعمتی» همایون ارشادی» هنگامه حمیدزاده و کیتوش 
آرزویان در این صحنه‌ها مقابل دوربین خواهند رفت. 

تریلر دلهره امی ز«آل» تجربه‌ای ن_ودر کار بایک 
ey‏ که »عنوان نخستین 
محصول سال ۱۳۸۸ سینمای ایران در بخش خصوصی 
حلوی دوربین رفته است. 


ام سم بان کر بت کرت اک 
دلیل عارضه‌مغزی چند هفته گذشته در بیمارستان 
بستری بود و طی روزهای اخیر به منزل منتقل شده 
بود در سن ۱سالگی از دنیا رفت. 

فرم ها و ا اصلی فر ها ررر 
در ۲۵ اسفند ۱۳۰۷ در رشت به دنبا امد. وی بازی 
در تا راز سال ۱۲۱۶ در کیان غار کر ویس 
در تهران تاسال ۱۳۶۲ به فعالیت دراین عرصه ادامه 
داد. 

فرخ لقاهوشمند بازی در سینماراسال ۱۳۳۱ 
با ایفای نقش کوتاهی در «نردبان ترقی» با همکاری 
پرویز خطیبی آغاز کرد و سابقه حضور در بیش از ۷۰ 
فیلم سینمایی رادر کارنامه کاری خود ثبت کرد که 





«مانوئشل دی‌اولیویرا» پیرترین کارگردان 
درقیدحیات سینمای جهان‌با ۱۰۱سال‌سن, جدید ترین 
فیلم اش با نام «مورد عجیب آنجلیکا» را آماده تولید کرده 
اس 

این فیلم با بودجه ۳/۵میلیون دلاری و با حضور 
بازیگران پر تغالی‌زبان ساخته می‌شود و از ماه دسامبر 
دراین کشور مقابل و خواهد رفت. 

این فیلم که داستان ان در دهه ۰ اتفاق می‌افتد. با 
مرگ دختر جوان یک هتل‌دار آغاز می‌شسود. این فیلم 
براساس فیلم‌نامه‌ای است که «اولیویرا» آن را در سال 
۲ نوشته است. 

این کار گردان کهنه‌کاردر ۱۰۰سالگی آخرین 
فیل ماش بانام «شگفتی‌های یک دختر بلوند» رابه 


جشنواره برلین برد و جایزه «دوربین برلیناله» را کسب 


می توان به (شسب قوزی» «خواستگار»: «کلاغ)»«باشو 
غریبه کو جحک».«شکار خاموش)»۰«افسانه اه»۰«دونفر 
و نصفی». «مسافرآن». «همسر» «بلوف». «کلاه قرمزی 
و پسر خاله» و «سفر)» اشاره کرد. 

کو چک جنگلی». «لبخند زند گی»» «عیاران»؛ 
(داستان یک شهر». «خانه به خانه». «مدرسه 
مادربز رگ‌ها». «سوخته‌دلان» «تهران ۰0۱۱ «دردسر 
بزرگ»» «سایه‌ها» «چجراغ جادو». «قصه‌های 
شهرک». «دخترآن». «مامان افاق» از حمله اثار 
کی e‏ 
بای 

مراسم تشییع پیکر مرحوم فرخلقا هوشمند 
بازیگر پیشکس وت سینماو تلویزیون ایران صبح روز 


۱ 
مدیرعامل شرکت تهیه کننده این البوم گفت: پس از 
این البوم. منزل رضا صادقی مورد دستبرد سارقان 
قرار گرفته و این البوم از روی رایانه وی دزدیده شده 

شتا 
گوی این آلبوم در نسخه‌ای بی کیفیت و توسط 
عده‌ای ناشناس و به صورت قاحاق به بازار ارائه شده 


اس 


ورومزچماردولی‌همرفت 
پرویز چهاردولی؛ روزنامه‌نگار و منتقد هنری 
هرک تیور 
بیمارستان میلاد تهران در گذشت. 
این روزنامه‌نگار هنری متولد ۲۷ تیر ۱۳۳۵ 
همدان بود که در آستانه‌ی تولد ۳ سالک اش 


در گذشت. نامبرده فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 
۸ در روزنامه«اطلاعات» آغاز کرد و بعدها 
به عنوان خبرنگار هنری مجله «جوانان» فعالیت 
خود را ادامه داد. 

این خبرنگار فقید سپس فعالیت خود رابا 
روزنامه‌های«همشهری)» و«ایران» ادامه داد و تا 
زمان فوت خود مشغول کار مطبوعاتی بود. 





چهارشنبه ۲۶ تیرماه با حضور مردم و هنرمندان از 
زهرا (س) بر گزار شد. 

داود رشیدی داریوش اسدزاده ملکه رنجس 
مریم بوبانی» پوری بنایی منوچهر اسماعیلی» 
غلامر ضابنفشه خواه. مهوش وفاری» بهمن دان» 
حبیب اسماعیلی» علی دهکردی» حسین خانی‌بیک 

ابتدا اسماعیلی درباره مرحوم هوشمند گفت: 
سینمای ایران تشبیع می‌شود. اصولا هنرمندان در 
مردم نیامده‌ان د طلب خود را بگیرند. اما ما باز هم 
بدهکاریم و در خدمت مردم هستیم. 

در پایان این مراسم پیکر مرحوم فرخ لقا هوشمند 

در حان یه 

-مردم جای هنرمندان را در مراسم خاکسپاری 








ر ای جحلب علا 


قه دادد اظمار علاق 


قهمند 
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ديل کار نکی 


در للمرو د اسان 


شب 1 مه دی‌از بو 





و“ خیرات ی 


کبری خانم نگاهش را از کودکانش گرفت و قطره 
سا رد بات دراد. 
جادرش راروی سر انداخت وبا اندک پولی که در دست 
داشت.بی‌هدف به سمت کوچه راه افتاد. دربین راه تصمیم 
گرفت که امشب هم با چند نان» دو کودک گرسنه‌اش را 
سیر کند. به همین جهت به سمت نانوایی راه افتاد و به 
راهش ادامه داد. غرق درافکار خودش بود که نا گهان علی 
پسر ملوک خانم را دید که ظرف غذایی 
در دست دارد و از رورو می‌اید. در این 
یک هفته‌ای که از امدنشان به این محله 
می‌گذشت به جز ملوک خانم با دیگر 
همسایه‌ها اشنایی نداشت. علی نزدیک 
و نزدیک‌تر شد به او که رسید مودبانه 
سلامی کرد و به راه خود ادامه داد. کبری 
خانم ایستاد و کمی فکر کرد و با شک و 
دودلی تمام بر گشت و خواست پسرک را 
صدا لول منصرف شد و به راه خود 
ادامه‌داد. ولی هنوزدو قدم‌بیشتردورنشده 
بود که فکری به ذهنش رسید. برگشت و 
به طرف پسرک دوید. 

Ll 

صبح فردا کبری خانم برآن شد که 
e‏ 
غذابه ذهنش رسیده بود عملی کند و اینکه به خانه ملو ک 
خانم برود و از کاری که مجبور به انجام آن شده بود 
معذرت خواهی کند و حلالیت بطلبد. وقتی که رسید با 
دستان نحیفش زنگ در رافشرد و پس از باز شدن در قدم 
به درون حیاط گذاشت. ملوک خانم که از دیدن همسایه 
جدیدش بی‌اندازه حوشحال شده بود با حوشرویی او را 
به داخل منزل دعوت کرد. 

U 

ملوک خانم همانطور که سینی شربت را به طرف 
میهمانش تعارف می کرد گفت:(خب چه خبر کبری خانم» 
کار اسباب کشی تون به سلامتی تمام شد؟) 


۳3۳ 


سید فرخ حسینی "از نور 
دوست نو جوان و تازه کارمن.اینکه جرات نو شتن 
داری» خودش بک پوئن مشت است. اما یادت باشد 





که (قصه‌نویسی)» با انشا و خاطره نوشتن تفاوت دارد؛ 
کمی داستانهای کوتاه نویسند گان بزرگ را مطالعه 
سمیه خداکرمی "از نور 
سمیه خانم شما هم که همسن وسال اقافرخ 
هستی» یک احسنت داری که دست به قلم شده‌ای» اما 


0 
املاعات کل 0 ارو ۳۳۸۱ 





«بله» تمام شد. ضمناً از طرف من از علی جون تشکر 
کنید. خیلی به من توی جابجایی اثاثیه ناچیزم کمک کردند. 
به هر حال اجاره‌نشینی است و هزار دردسر.) 

(خواهش می کنم» همسایه‌ها این جور مواقع به درد 
هم می‌خورند دیگر.» 

«غرض از مزاحمت اومدم مطلبی رو پیش تون اعتراف 
کنم.» 

ملوک خانم خنده‌ای کرد و گفت: «اعتراف؟ مگه قتل 
انجام دادید که می‌ خواهید اعتراف کنید ؟) 

کبری خانم لبخندی زد و گفت: «اعتراف که فقط برای 
قتل نیست. راستش دیروز عصر داشتم به سمت نانوایی 
می‌رفتم که علی جون‌رو توی راه دیدم و ظرفهای غذارااز 
او گرفته» به خانه بردم اخر می‌دانید...)» 
Ul‏ 
صحبت‌های کبری خانم که تمام 


هو شد ملوک خانم نگاهی پر از مهر به وی 


اندااخت و گفت:«توکل کن به حدا. کم کم 

تم ود مکه نشنیدی 
۳ می گویند ناامیدی از درگاه خدا حودش 

( گناه بزرگی محسوب می‌شود. خداوند 

/ هیچگاه بندگان خوب و مومنش را تنها 
و ی ار 

۳ سای از 

سیمایش کاملا مشهودبود جواب‌داد:«من 


از هی( دا همسابه‌های حوب و مهربانی 


مثل شماهیچگاه احساس تنهایی نمی کنم 
وازاین بابت خداراشاکرم.» 

Ul 

همان روز ملوک خانم پس از رفتن میهمانش تصمیم 
گرفت که از هفته بعد دو ظرف کوچک غذا به ظرفهای 
صحبت‌های کبری خانم دانسته بود که وی سال گذشته 
شوهرش رابر اثر بیماری سرطان از دست داده و اکنون 
تنها یک هفته بود که در یک تولیدی کاری بیدا کرده بود. 
ملوک خانم همانطور که لیوانهای خالی شربت رابه طرف 
اشیزخانه می‌بردبه خوابی که دیشب دیده‌بودمی‌انديشید. 
آری»پدر خدابیامرزش دیشب خو شحال تر وسرحال تراز 
همیشه در خحواب برای |ولین باربه‌وی گفته‌بود:«غذایی که 
برایم پخته بودی خیلی خوشمزه بود. ممنونم دخترم.) 


از زند گی پیرامون خودت قصه بسازی. در عین حال بد 
نیست کتابهای اموزش قصه‌نویسی رانیز مطالعه کنی. 

حمید مهردوست "اندیمشک 

حدا وکیلی مارا گرفتی حمید جان! نوشته‌ای؛ «لطفا 
قسمت آخر داستانی را که در آذر ۸۷نقد کرده بودید به 
این شکل [ که توضیح داده‌بودی ]عوض کنید تامشکل 
قصه من حل شودا پسر خوب مگر من همه قصه‌ها را 
نگه می‌دارم؟ 

داستانی که به «قلمرو» می‌رسد. یا قابل جاپ است 
و یا آماده نقد در «پاسخ ما...» در هر دو صورت بعد از 


داوود بتوان از نور 





خدایا چه جای تنگ و تاریکی است. چقدر نفس 
کشیدن دراینجا سخت است. گوش کن صدای همسایه 
بغلی هم می‌آید. انگار او نیز مثل من با حودش صحبت 
می کند» وای حدای من یکی مشغول سر و ته کردن من 
وهمسایه بغلی من است.وای چه گرمای دلپذیری دارد. 
تنم گرم شده! ایا تا ابد محکوم به اینجا ماندن هستم؟ 
گردنم چقدر درد گرفته! دیگر غذایی نمانده؛ فکر کنم 
این اخرین وعده غذایی است که دارم. حالا جنه‌ام از 
قبل بزرگتر شده. دیوار خانه‌ام ترک برداشته. پوسته را 


می‌شکنم: چه دنیای زیبایی خوش امدی پروانه! 
_ 
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بهروز مباشر تبریز سال ۸۷ 


قصه‌های من وبابا 


مهر ماه بود که بابام صدام کرد و گفت: میدونی چی 
واسه‌ت خریدم؟ یه لحظه ذوق زده شدم و فکر کردم مداد 
رنگی یا دفتری» کتابی یا حالا... ولی يه قلک داد دستم 
و گفت: واسه هر نمره بالای پونزده دو زار بهت میدم تا 
پس انداز کنی. خوبه؟ زورکی لبخندی تحویلش دادم. بد ک 
هم نبود چون هفته‌ای دوسه تانمره بالای پونزده می گرفتم. 
e‏ وضعم خوب می‌شد. از اون روز به‌جای این که 
سکه‌ها رو تو قلک بندازم» باهاشون لواشکی, برگه‌ای, 
ری می‌خریدم شایدم بستنی و فالوده. و واسه این که 
بابام نفهمه قلک خالیه به جای هر سکه به ميخ مینداختم 
تو قلک. صداشون بد نبود وعین سکه صدا می داد. 

چهارشنبه آخر سال بابام گفت: قلکت رو بیار ببینیم 
جقدر پس‌انداز کردی. بهونه اوردم. يه خورده بعد 
دوباره گفت قلکت رو بیار. بازم بهونه آوردم. آخرش 
مجبور شدم قلک رو ببرم بدم بهش. اونو سبک سنگین 
کرد و گفت: آفرین پسر گلم... چه سنگینه. بعد قلک رو 
شکست. وقتی چشمش به میخ‌ها و خورده ریزهای 
فلزی افتاد قیافه‌ش واقعا تماشایی بود. من دو پاداشتم» 
دو پای دیگه قرض کردم و در رفتم. راستی؟ اگه شما 
جای من بودین چیکار می‌کردین؟ .۰ 


رسیدگی به آن» نامه رامی گذاریم کنار؛ حالافکر می‌کنی 
«کنار» کجاست؟ 

علی ایحال؛ اگر دوست داری آن قصه با تغییری که 
گفته‌ای چاپ شود. زحمت بکش و قلم و کاغذ بگیر 
دستت و ان را دوباره نویسی کن و برایمان بفرست. 
یاعلی. 

رومینا شهابی - تهران 

داستان ارسالی‌تان که نامش د«ییاده‌روهای شهر» 
بود» به دستم رسید» خیلی قشنگ بود. اما همانطور که 
خودتان پیش‌بینی کرده بودید خیلی طولانی بود! 

واما در مورد سوالتان که پرسیده بودید «ایا شما با 


ح -"مدیری؛ از شهر کرد 





درختهای تنومند و پیر ردیف شده در یک سمت 
کوچه به یک سو سر خم کرده‌اند. برگهای خشک 
و پوسیده با ناامیدی روی خاک پنجه می‌کشند. به 
می‌رقصندو شایدبرای لحظه‌ای در نا زای‌ایتاریک 
آرام می گیرند. توحتماً همانجایی مثل هر روز ایستاده 
وبا چشمان لرزان و سیاه‌تر از تاریکی اتاق کوچکات 
از پشت دریچه‌ای نقش بسته به دیواری که از فرط پیری 
حشت‌های زمختش از زیر کاهگل بیرون زده‌اند انتهای 
کوچه را جستجو می کنی. مثل هر روز راس ساعت پنج 
یا کمی بعد از پنج عصر باز هم مرا می‌بینی که از پشت 
اخرین درخت‌های خواب زده پيدايم می‌شود همراه 
دوست همیشگی‌ام. هم او که هميشه می‌خندد یا تند 
تند راه می رود و حرف می‌زند. برای لحظه‌ای جوششی 
گردن تا انتهای انگشتان استخوانیت را لرزشی گذرا 
می‌کند. 

نفس‌های گرم و تند شده‌ات» شیشه را در هاله‌ای از 
غبارفرومی‌بردواین درست زمانی است که من روبروی 
تو و دریچه‌ات ایستاده‌ام؛ دریچه‌ای که آن راهیج وقت 
دوستم جدا می‌شوم و به سمت دری بزرگ و ابی رنگ 


در آن سوی کوچه راهم را کج می کنم و لحظه‌ای بعد در 
ار اگوی وم 

Ul 

باز هم شب. تاریکی و سکوت دنیای پشت دریچه 
را بلعیده است. از همانجاء همانجای همیشگی کوچه 
رانگاه می‌کنم. زیباست! رنگهایش زرد و آبی و قرمز 
و بنفش است. جراغانیش کرده‌اند. همه منتظرند مثل 
می‌ایی. شیشه ارام ارام در عبار فرو می‌رود. دورو برت 
پر از آدم است آدمهایی مثل هم. دستت را یکی از همان 
ادمها در دست گرفته است. ارام ترازروزهای فراموش 
شده‌قدیم گام‌برمی‌داری. کنار یک ماشین گلکاری‌شده 
می‌ایستی. در رابرایت باز می کنند. باوقاری خاص مثل 
ملکه‌ای زیبا سوار می‌شوی. برمی گردی انگار باز هم 
دست تکان می‌دهی. در میان شلوغی ماشین‌ها. ادمها 
و برگهای سرگردان در انتهای کوچه» پشت آخرین 
درختهای خواب زده گم می‌شوی... 

Ul 

خرابهای در انتهای کوچه‌ای پیر و مترو که دیواری 
o‏ 
۷/۳ مات شده‌اند. ۳ اسیر خاک 
شده‌اند و خاکهای جمع شده پای دری بزرگ و رنگ 
و رو رفته نشان از آن دارد که مدتها است کسی در ميان 
باریکه‌اش گم نشده... ۳ 
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دو قصه کوتاه‌از:فرهاد برازیون نژاد -بهبهان 


ي“ _شفایق ٠‏ س 


دنبابرایش به آخر رسیدهبود پایش را روق صندلی 
3 لاقت . به طنابی 
یت که به قلاب پنکه 
9 سقف گره زده بود. 
س نگاه کرد. جقدر 
ا شبیه ماری بود که 
06 جان شسوهرش را 
و گرفته بود. حلقه 
طناب را به گردنش 





آقای شیرزادی همکار و همدوره هستید؟» باید عرض 
کنم؛ البته که بنده افتخار همکاری با ایشان را دارم اما 
بیت؛ «خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سياه 
هر دو جانسوزند امااین کجاو ان کجا» 

را که خوانده و شنیده‌ای؟ 

حکایت بنده و استاد شیرزادی نیز همین حکایت 
(اين کجا و آن کجا» است! استاد شیرزادی از بزرگان 
ادبیات داستانی ایران است؛ نویسنده‌ای صاحب سبک 
که بسیاری از نویسندگان معتبر نیز افتخار شاگردیشان 
ار ار اد ی ار ار 
جوانمردصفت» راهم ندارم! 


انداخت.برای آخرین باربه درو دیوار خانه‌اش نگاه 
کرد ہا ار ے کروی وی ود کر تست ع کین 
شقایقی بود کهدروسط آن عکس دخترش»شقایق 
کوچولو بود. 

شعرزیرعکس رازمزمه کرد: تااشفایق همست 


زندگی باید کرد. 


ساندونج ‏ یه 


او را می‌کشم. مرا به مرز دیوانگی کشانده بود. جز 
کشتن او راهی برایم باقی نمانده بود. یک بسته کامل 


برای حقیر همین بس که از عنوان «همکار بودن 
با استاد علی اصغر شیرزادی» کمال سوءاستفاده را 
انجام می‌دهم. یاعلی 

بهروز خرم "از تهران 

(معصومه)رادیدم.سوژه‌بسیار قشنگی رادستمایه 
و 
بیشتر شبیه به یک « گزارش» بایک خاطره است! قصه 
دارای جارجوب خاص و اصول و قواعدی است که 
اگر آنها رعایت نشود. آنچه نوشته می شود قطعاً قصه 
نخو اهد بود. 





شاه عباس در کرمان 

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی که در 
سالهای ۱۳۳۱۰۳۷ روزنامه هفتوادرادر کرمان 

جاپ‌ومنتشرمی کرد در تاره بسخ‌پانزدهم مهر 
۷ در قسمتی از مقاله‌ای به موضوع میدان 
کا ری ا و کا 
روزی که گنجعلیخان حاکم زمان شاه عباس در 
کرمان دست به تخریب خانه‌ها زد و میدان عظیم 
و مدرسه و بازارو حمام و آب‌انبارو...راشروع به 
ساختمان کرد. جمعی شکایت به شاه عباس بر دند 
که حاکم چنین و چنان کرده و ساکنان محله‌ای را 

به خاک سياه نشانده است. 

ادغاب که هاداد مھ ود انار 
اصفهان به کرمان حر کت کرد.چهار هکرد راا 
(تائو)یا(استر)به کر مان رسانك.اتفاقا کنجعلیخان 
درشهرنبودشاه‌ازاین و آن ر م هاگ دو همه 
گفتن دا و حاکمی است عادل وداد گسترالبته 
تعدادی خانه رابه زور یا دلخواه از مردم خریده 
اا خیم ور سای فسات سا عنم است: 
شاه شبانه برمی گردد. در باغین میهمان یکی از 
افراد اشسویی می شود و چون مرغ پلوی گوارایی 
می خوردنامه‌ ای می نویسد و به دست صاحبخانه 
می‌سپارد که پس از باز گت گنجعلیخان به او 
بدهد. در این نامه که روز بعد باز می شود شاه اولا 
به مناسبت میهمان نوازی قسمتی از املاک خالصه 
باغین رابه آن پیرمرد باغینی می‌دهد قسمت آخر 
آن مهمتراست و آن این که شاه به گنجعلیخان 
می‌نویسد؛ شکایات و فریاد مردم تمام می شود 
ها e ls‏ 
ادامه بده و حکومت هرات هم ضمیمه قلمرو 
ت 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 
(منبع: قلعه دختر تا دقیانوس تاليف 
محمد دانشور) 


پس از تصرف دهلی پایتخت هندوستان در 
زمان سلطنت محمدشاه گورکانی آن کشوربه 
دست نادرشاه افشار افتاد و قرار شد برای ایجاد 
دوستی ميان نادر و محمدشاه دختر او به عقد پسر 
نادر دراید. 

وقتی طبق رسوم مغولان گورکانی قرار شد 
نام رضاقلی میرزاپسرنادررابرای اثبات اصالت 
خانواد گی او در کتابچه عقد بنویسند.نادر که خود 
پسر پوستین‌دوز فقیری بود گفت: 

بنویسید رضاقلی میرزاپسر نادر پسر شمشیر 
E‏ رن مسر 
فرستنده: نو رالله خواحات از تهران 
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داسنان خارهی 


خداو ند حقبقت را می داند اما راز یوش است 


نود ۰ ٠٥‏ کذ ۰۰ لئو توا ۰۰ 1 


درباره نویسنده: 


مترجم: نیلوفر بوسفی 


کنت لت و تولستوی دربیست و هش تآگوست ۱۸۲۸ در خانواده ای روستای ی اهل یانسیا یولینا وافع در تیولا روسیه 
متولدشد. پد ر ومادرش به‌هنگا مکو دک ی از دنیا رت در ال ۶ وارددانشگاه کا زان شد اما تو جه و علاقه‌اوبه جای 
آنکه متو جه تحصیلات دانشگاهی باشد به جامع هگرایش داشت.در سال ۱۸۵۰ و در عنفوان جوانی ساکن مسکو شد.اوبه 
ارتش پی و ست و در ميان قزاق هاد ر واحد تو پخانه مشغول به فعالیت شد. در سال ۱۸۷۵ا زا رتش استعفاداده و باس ونیا برز 
ازدوا جکرد. انهاسالیان سال د رکنا رهم و در یاسستیا یولینازن دگ یکر دند وهماینجا بو د که او دو ره موفق نو یسندگی خود 
راآغازوشروع به نوشتن شاهکار خود یعنی (جنگ و صلح» کرد. در سال ۱۸٦٩‏ پس از چند سال کار و تلاش نسخه نها یی 


«جنک و 


e‏ شد. چها ر سال بعد او دومین اثر بزرگ خود«آنا کارنیا»راشر و عکرد.مشغله‌های فراوان زندگی 


اجازه‌نداد که‌ای ن کتاب راتاسال ۱۸۷۷ تمام کند. پیش ا زآنکه نگارش کتاب به پایان رسد»باورهای مذهبی تولستوی نیز 
دگ رگون شده بود. 

این دگ رگونی فکر تغییراتی رادر شیوه زندگی و نگرش او به ادبیات همر اه داشت. وی این د یدگاه رادر مقاله «هنر جیست» 
در رمان رستاخیز .که شاید یکی ا زکم اث رتر ین رمانهایش باشد»منعکس می کند. این نگرش تازه در شاهکارهای‌بعد یاو 
همچو مرگ ایلیتچ» ارباب و مرد و کریترر سوناتا مشهود است. تولستوی همانند گرندی و هنری دیوید ساروه طرفدار عدم 
خشونت بود. رمان «جنگ و صلح»او یکی از بز رگترین رمانهای ی است که تاکن ون نوشسته شده است. تولستوی همچنین به 
واسطه دیدگاه های اخلاقی اش مشهور است. او در هفتم نوامبر ۰ ۱ در ایستگاه راه اهن آسناپور درگذشت. 


در شهرولادمیر تاجر جوانی زند گی می کرد که نامش 
اکسنوبود. اواز خحودش دومغازه و خانه‌داشست.اکسنو 
فردی خوش تیپ با موهای مجعد زیبابود. درهربزمی نقل 
مجلس بودواولین نفری که مجلس را گرم می کرد.زمانی 
که جوانتربود خیلی می گساری می کردو زمانی که اد 
زو را ۱ 1 
گرفت می گساری رارها کرده و فقط گاهگاهی آن هم از 
روی هوس لبی ترمی کرد. 

کا 
به‌منطقه نزانی سفر کند. وقتی حواست از خانوادهاش 
خداحافظی کند.همسرش به‌او گفت:«ایوان‌دمیتریوج 
امروزسفرنروادیشب خواب‌بدی دیدم.» اکسنو لبخندی 
زد و گفت:«می ترسی توی‌نمایشگاه‌دنبال عباشی ولهو 
ولهب برم؟» 

-خودم هم نمی دونم چرامی ترسم آما خواب عجیب 
و غریبی دیدم. خواب دیدم که از شهر دیگری بر گشته ای. 
کلاهت هم سرت نیست. دیدم که موهایت هم کاملا سفید 
شده. 

اکسنو خندید.«تعبیرش اينه که این سفر پر خير وبر کته» 
کلی پول‌وپله گیرم‌میادوبرات‌هدیه‌های قشنگ‌قشنگ 
می خرم.بعد هم از خانواده خداحافظی کرد و رهسپار 
ا 

در مه راه نکی ازدوستان اجر بر خورد کرد 
وشب راهم در جایی ماندند. باهم چای خورده‌وبرای 
خواب هر کدام به اطاق های خودشان که کنارهم قرار 
داسرفسد, 

اکسنودوست‌نداشت تادیروقت بخوابد.اونیمه‌س‌از 
خواب بلند شد و چون سفردر آن موقع شب به علت خنکی 
هواراحت تر بود درشکه جی رااز خواب بیدار کرد و به او 
یا 
مسافر خانه‌رفته»هزینه‌اقامت راپرداخت وآنجاراترک کرد. 
پس از طی مسافتی طولانی دوباره‌در مسافر خانه ای توقف 
کرد. اسها کمی استراحت کردند و خودش نیزدرایوان 


املاعات ل 








جلوی‌مسافر خانه استراحت کرد.زمان‌شامبه قسمت عقب 
مسافرخانه رفت» گیتاری گرفت و شروع به نواختن کرد. 

درهمین زمان یک درشکه سه اسبه زنگوله‌داربه سمت 
مساف ر خانه آمد. یک افسر پلیس و دو سرباز از کالسکه پیاده 
شدند.پلیس به سمت اکسنورفت و ازوی پرسید که کیست 
واهل کجاست؟!اکسنوبه‌سوالات پلیس جواب‌دادواز 
اودرخواست کرد که‌باهم چای‌بنوشند اما افسرپلیس به 
سوالات خودادامه داد. دیشب کجا خو ابید ید؟ تنها بو دید 
یایک تاجرهم‌همراهت ان‌بود؟ صبح تاجررادیدید؟ چرا 
مساف خانه رازود تری کردید؟ 

اکسنومات ومبهوت ود که جراپلیس این سوالات 
راازویمی پرسد.اوتمام‌ماجرارابرای‌پلیس شرح دادو 
۱ والات راازمن‌می پرسید؟ 
من دزدوراهزن نیستم وبه خاطر کسب و کارم‌مسافرت 
می کنم و شماحق نداریدمرازیرسوال‌ببرید.»پس ازاین 
حرفهاافسر پلیس سربازی راصدا کردو گفت:«من افسر 
۷ والات راازشمامی‌پرسم. 
علت‌دارد. تاجری که شب گذشته‌باهم بودید سرش را 
گوش تا گوش کت رابه‌من نشان‌بده.)بعدبه 
سرباز گفت:«اورابگردید!»سربازهابه اطاق او رفته و کیف 
وچمدانش رابرداشته‌وشروعبه‌بازرسی کردند.ناگهان 
افسرپلیس از کیف وی چاقویی بیرون آورد دا 
این چاقوی کیه؟»اکسنونگاه کرد.دید که آنهاچاقویی 
آغشته به حون رادر کیف وی پیدا کرده‌اند. خیلی وحشت 
کرد.«جراجاقو خونبه؟) 

اکسنو می خواست جواب دهد امانمی دانست جه 
..) به دنبال آن» افسر پلیس گفت:« صبح امروز یه تاجر سر 
بریده پیداشده کارهیچ کس جز تو نمی تونه باشه. دراطاق 
ازتوقفل بوده‌وهیچ کس به‌جزتوتوی‌اتاق‌نبوده. توی 
کیفت هم چاقوی خونی پیداشده. از سروروت هم خلاف 
می باره. خوب بگو ببینم چطوری اونو کشتی و چقدر پول 
دزدیدی؟) 


اکسنوقسم خورد که آن‌مردرانکشته وبعدازآنکه‌باهم 
چای خوردنددیگراوراندیده‌است.قسم خوردتمام‌هشت 
هزارروبلی که به همراه دارد برای خودش است و چاقو هم 
برای‌اونیست.اماصدایش درهم شکست.رنگش پریدو 
ازترس چنان بر خودلرزید که‌انگار گناهکاراست.افسر 
پلیس به مسرباز دستورداددست اکسنورابسته وبه‌ درون 
درشکه ببرد. افراد پلیس وسایل اورابرداشته و حودش را 
روانه نزدیکترین زندان‌محلی کردند. پلیس در شهرولا دمیر 
تحفیقات به عمل اورد تاببیند اکسنو چه جور ادمی است. 
همه تجارواهالی سهر گفتند زمانی که جوان‌بوده‌اهل 
عیاشی و می گساری بود اما حالا ادم خوبی است. 

اکسنورابه جرم‌فتل تاجری‌ازریازان‌وسرقت‌بیست‌هزار 
روبل ازاوروانه زندان کردند.همسرش بسیاراندوهگین‌بود 
ونمی دانست چه کاری باید انجام دهد. بچه های او خیلی 
کوچک بودند و یکی از آنهاهنوزشیرخواره بود.همسر 
اکسنوبچه‌هارابرداشت‌وبه‌شهری که اکسنودر انجازندانی 
بود.رفت. ابتدامقامات زندان به او اجازه‌ملاقات نمی دادند 
اماهمسراکسنو با التماس وزاری توانست اجازه‌ملاقات 
رادریافت کند.زمانی که همسراکسنو اورادرلباس زندان 
»باعل و زنجیر و به همراه دزدان و سارفین دید غش کرد 
ومدت زیادی‌بیهوش بود.بچه‌هارادور خود جمع کرد 
کنا را کسنونشستند ودرباره اوضاع و احوال شهرودیارشان 
صحبت کر دند و انچه که‌برای | کسنو اتفاق افتاده‌بودراجویا 
شدند. اکسنوهم تمام ماجرارا تعریف کرد. 

همسر اکسنو پر سید:( حالا چی می شه؟!) 

«باید عریضه‌ای به تزاربنویسم.اونمی ذاره یه آدم بی 
گناه نابو د بشه.) 

همسراکسنو گفت که قبلاًاین کاررو کرده‌امامقامات 
تمین: کا تلع و وسات اکس سا کت ره 
و تنهاغم و اندوهش مضاعف شد. 

«یادتهبهت گفت نرو گفتم خواب دیدم موهات 
سفید شده. ببین موهات داره از غم و غصه سفید می شه 
نبایدمی رفتی.»همس رأکسنودستی به موهای شوهرش 
کشید وگفت:«عزیزم.واقعیت رابه‌من‌بگو.تواین کار 
رانکردی؟» 

( توهم به من مظنونی؟) اکسنو دستانش رابه صورتش 
گرفت‌وهای‌های گریست.سپس نگهبان‌زندان گفت‌وقت 
ملاقات تمام شده وا کسنوبرای آحرین بارباهمسرش وداع 
کرد. زمانی که اکسنو تنها شد درباره جیزهایی که به او گفته 
شد فکر کرد.زمانی که یادش آمد حتی همسرش هم به او 
شک دارد وازاو سوال می پرسد که‌ایاان تاجررا کشته است 
یاخیر با خود گفت:«درسته تنها خدا حقیقت رامی داند 
وتنهاباید دست به‌دامن خداشد و فقط از خدابایدانتظار 
لطف و بخحشش داشت.) 

از آن روزبه‌بعد اکسنودیگربرای تزارنامه‌ننوشت و 
تنهابه حداانکا کر د.اکسنودرداد گاه به شلاق و کاراجباری 
محکوم‌شده و حکم اجراشد.مقامات زندان اور تازیانه 
زدند وزمانی که زخم های تازیانه التیام یافت. او رابه همراه 
ار محکومین روانه‌سیبری کردند.مدت‌بیست‌وشش 
سال‌رادراردو گاه اجباری‌سیبری گذراند. موهای‌سرش 
بت سنید وریش اوبلند کم پشت و خاکستری شد. 
نشاط و شادمانی او از بین رفت. قوز دراورده بود ارام ارام 
راه می رفت و کم صحبت می کرد. هر گز نمی خندیدید و به 





عبادت خداوند مشغول بود. 

درطی مدتی که زندان‌بود. حکمه‌ساختن رایاد گرفت‌و 
باپولی که‌ازاین راه‌به‌دست‌آورد کتاب«زند گی قدیسین»را 
خرید وهرزمان که نور کافی در زندان‌بود آن رامی خواند. 
ایام تعطیل به کلیسای زندان می رفت و در انجا انجیل می 
خواند. از آنجا که صدای خوبی داشت در گروه کر کلیساء 
سرود می خواند. مسوولین زندان وی رابه خاطر فروتنی و 
تواضع اش دوست داشتند و سایرزندانیان نیز به وی احترام 
ا ری اکر ر وا ری وای کو 
هرزمان که شکایت با خواسته‌ای درارتباط باشرایط زندان 
ا ا ی ا ا 
مقامات زندان‌می فرستاند و یاوقتی که‌میان انان دعا 
می شد. همیشه ازاو می خو استند که دعوارافیصله دهد و 
بین آنها قضاوت کند. 

ا د وی نگرفت‌واو 
نمی دانست |یاهمسروبچه ‌هایش زنده‌هستند یا خیر؟ 
یک روز چند محکوم جدیدبه‌زندان منتقل شدند.غروب 
که شد محکومان قدیمی دور محکومان جدید حلقه زده و 
درباره‌سهرودیارش ان واینکه چرابه سیبری تعبید شدند 
آنهاراسوال پیج کردند. اکسنونیزروی تخت بلندشدهو 
نزدیک زندانیان جدید نشست و دل شکسته به حرف انها 
گوش می داد. 

یکی از محکومان جدید پیرمردی بلندقد و نیرومندبا 
حدود شصت سال سن» ریش کم پشت و خاکستری بود. 
وی درباره دستگیری اش حرف می زد: 

(می دانید چیه بچه‌هاء منو الکی اوردن اینجا. داشتم 
افساریه اسب روا کالسکه‌وامی کردم و اونامنو گرفتن 
و گفتن تودزدی.بهشون گفتم فقط می خواستم اسب‌رو 
وردارم و زودتربه کاروبارم‌برسم وبعدش هم اسب رو 
ول کنم. به پلیس گفتم اگه بهتون بگم درشکه چی رفیق منه 
قبول می کنید؟ اوا گفتن نها توداشتی اسب‌رومی دزدیدی. 
راستش روبخواهید من دزدی زياد کردم اماپلیس نمی دونه 
کجا و چی دزدیدم. کارهایی کردم که باید خیلی وقت پیش 
می اومدم اینجا. بااین همه پلیس نتونست منو دستگیر کنه 
امااین دفه واقعاً عادلانه نبود که بیان اینجا. این دفه به من 
تهمت دزدی زدن. قبلاً سیبری اومدم اما زیاداینجانموندم.) 
یکی از محکومان پر سید:( کجایی هستی ؟) 

«خان واده‌ما اصالتا اهل ولادمیره‌و از بازرگانان محلی 
اونجاهستیم. اسم من هم ماکارن ما کار سیمنویج است.) 
اکسنو سرش رابلند کردو پرسید:«سیمنویج تاحالا چیزی 
درباره تاجرهایی به‌نام اکسنوتوی‌ولادمیرشنیدی؟اونا 
زنده‌اند؟) 

(کیه که‌اونارونشناسه!اونا تاجرهای‌پولدارین.هر جند 
که یدرشون‌بدون سک مت خودمون یه مجرمه و توی 
سیبریه اما تو پدر بز رگ برای چی اینجاهستی؟) 

اکسنودوست‌نداشت درباره‌سیه‌روزی خودش حرفی 
بزند. آهی کشید و گفت:«من به حاطر گناهانم بیست وشش 
سال از عمرم رو توی این ارد و گاه اجباری سپری کردم.» 

(چه نوع گناهانی؟» 

( گناه‌هر چه‌بوده»سزاواراین مجازات‌بوده»اکسنودلش 
نمی خواست بیش زاین چیزی بگوید.امادیگر زندانیان به 
تازه‌وارد گفتند چطور اکسنوبه سیبری تبعید شده‌است. آنها 
به‌ما کار سیمنویج گفتند که شخصی تاجری رابه قتل رسانده 


وچاقویی رادر کیف اکسنو گذاشته وبهنعاطرهمین اکسنو 
رابه اشتباه محکوم کرده اند.» 

وقتی ماکارسیمنويچ این راشنید به اکسنونگاه کرد 
بادست روی زانوهایش زد.(عجب!واقعا عجیبه! جقدر 
تب لها تور AL aE‏ 
انش کت واوو کها اکسس تا ا 
ماکار جوابی نداد و تنها گفت:« کوه به کوه نمی رسه آدم به 
ادم می رسه؛بااین کلمات اکسنوبه فکرفرو رفت و گفت 
شاید این مرد چیزی درباره قتل ان تاجر می داند و به همین 
جهت پرسید: ۱ 

-سیمنویچ درباره آن قتل چیزی می دونی؟ منو قبلا 
د 

-البته» خبرهابه مسرعت ردو بدل می شه» من هم يه 
چیزهای شنیدم. اما خبر مال خیلی وقت پیشه و ادم چیزی 
رو که می شنوه خبلی زود یادش می ره. 

-شاید بدونی که چه کسی اون تاجر رو کشته؟ 

ماکار سیمنویچ خندید و گفت:«اونی که چاقوشو تو 
کیفت پیداکردن حتماٌقاتلهاشایدم یه نفر چاقورو تو کیفت 
گذاشته اما حودت هم خوب می دونی تایه نفررو در حین 
دزدی نگیرن؛ نمی تونن بگن دزده. اما چطور می شه یه نفر 
چاقورو ت و کیفت جاسازی کنه؟باعقل جوردرمی اد؟ حتما 
می تونستی صداش رو بشنوی و متو جه بشی .) 
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با شنیدن این جملات اکسنو خیلی سریع فهمید که این 
مردباید تاجرراکشته‌باشد. از جایش‌بلندشدوقدم‌زد. 
تمام شب خوابش نبرد و شدیدا اندوهگین بود. گذشته اش 
رابه حاط رآورد.همس رش راوقتی که‌عازم‌نمایشگاه‌بود 
به یاد آورد. انگار که روبه‌روی اوایستاده‌بود. چهره‌زنش 
رامی دید. صدای او رامی شنید که باوی حرف می زد و می 
خندید. بچه‌هايش را جلوی چش مش می دید که کوچک 
بودند. به یاد جوانی و سرزندگی اش افتاد. 

یادش امد که روی ایوان مسافر خانه نشسست بود که 
پلیس دستگیرش کرد. آن زمان چقدر سرحال و قبراق‌بودو 
جه خوب ساز می زد. اکسنو جایی را که شلاق خورده بود 
دژخیمان, مردمی که زمان شلاق خوردن اطرافش بودند. 
غل و زنجیر محکومان, تمام۱ ۲ سال زندان و همه و همه 
رابه‌یاد اورد. انقدردلش پربود که‌دوست داشت خودش 
رابکشد. 

پیش خودش فکر می کرد:«این همه بلابه خاطراین آدم 
رذل و پست فطرت بود.) 

آنچنان خشمگین بود که تصمیم گرفت حتی به قیمت 
مردن‌هم زماکارانتقام‌بگیرد.اوتمام شب رابه‌عبادت‌سپری 


کردامانتوانست‌ار ام‌شود.روزبعدنزدیک ماکارنرفت و 
حتی او رانگاه‌هم نکرد. دو هفته به همین منوال سپری شد. 
شب ‌هانمی توانست بخوابد و انقدردرمانده‌شده‌بود که 
نمی دانست به کجا یناه ببرد. یک شب در تاریکی آسایشگاه 
یک مشت خاک دید که‌اززیریکی از تخت‌های‌زندان‌بیرون 
ریخته شده بود. اکسنو ایستاد و نگاهی کرد. ناگهان ماکاراز 
زیر تخت بیرون پرید وبا ترس ووحشت به اکسنونگاه کرد. 
اکسنوسریع حرکت کرد تاقیافهاش دیده‌نشوداماماکار 
دستش رامحکم گرفت و گفت که گذرگاهی در زیر دیوار 
کار ا ی ی ان که 
زندانی ها برای کار به خارج از زندان می روند خاکهارادر 
طول مسیر خحالی می کند. 

(پیرمرد شتر دیدی ندیدی! گر چیزی‌نگی توروهم با 
خودم می برم و اگربگی خودم می کشمت.) 

اکسنونگاهی غضبناکی به آن ادم رذل کرد. دست خود 
راپس کشید و گفت:«علتی برای ترک اینجا ندارم و نیازی 
هم نیست که تو منو بکشی. تو منو خیلی وقت پیش کشتی 
واینکهتورولوبدهم‌یاندهم‌بستگیبه‌این داره که خدا 
چطور روح مراهدایت کنه.) 

روزبعدزمانی که زندانبانهامحکومین رابرای کاربه 
بی رون اززندان‌می‌بردند.به طوراتفاقی تونل راپیدا کرده 
و تمام‌زندانیان راحاض رکردند و پرسیدند چه کسی تونل 
راکنده است؟ آنهایی که خبر داشتند ساکت بودند جر اکه 
می دانستندا گر بگویند تاسر حدم رگ کتک خواهند خورد. 
محافظ زندان به سمت اکسن و آمد.وی می دانست که اکسنو 
آدم‌محترم وشریفی است.به اکسن وگفت:«پیر مرد تو آدم 
راست گویی هستی. در محضر خدابگو چه کسی گودال 
را کنده است؟) 

ماکار به محافظ زندان نگاهی کردو وانمودمی کرد 
چیزی نمی داند. لبها و دستهای اکسنومی لرزیدند و پیش 
خودش فکر می کرد:« چراباید ازاو حمایت کند؟ چراباید 
ببخشمش درحالی که زند گی مراتباه کرد؟ اگربگویم تاوان 
اشتباهاتش رامی دهد؟ او راشلاق می زنند امابرای من چه 
سودی دارد؟) 

محافظ دوباره پرسید:«حقیقت رابگو چه کسی گودال 
را کنده است؟) 

اکسنوبه‌ماکارنگاهی انداخت و گفت:«قربان» نمی 
توانم‌بگویم.خدامراماموربه این کارنکردهاست حال 
هرکاری می خواهید انجام دهید اما من نمی توانم بگویم.) 
محافظ خیلی سسعی کرد اکسنورامتقاعد کندامااوالام تا 
کام حرف نزد سرانجام کسی نفهمید چه کسی گودال را 
کنده است. 

ی اوررق دد درا کا درد در 
کے داو اوی ی وی امس کروی ر در 
تاریکی شناخت و گفت:«دیگه چی از جون‌من‌می خوای؟ 
تما کارا مها تساک یآ کسوس خی بان 
کرد و گفت:« چی می خوای؟ ازاینجا برو و گرنه نگهبان رو 
صدامی کنم.» 

ماکار خم شدونزدیک اکسنوآمد. آرام و شمرده گفت:۱ 
ایوان دمیتریوج. منوببخش!) 

-برای چه باید ببخشمت؟ 
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قهرمان در یک رشته؟!فکر می کنید آنهاهر روز با یکد یگر مشغول مسابقه خواهند 
بود یااینکه در خانه با ورز شکار یندا رند؟ !این سوالات ذهن‌مارانیزد رگیر 
کرده بو د. برای پید اکر دن جواب این سوالات زوجی رامناسب تر از «احسان قائم 


2 گفته می شود که مافیای شطرنج ایران احسان قائم 
مقامی است . صحت دارد؟ 

این حرف را من هم زیاد شنیده ام شاید دلیلش 
این باشد که در مکان زیادی دیده شده ام که خیلی از 
افراد نتوانسته اند به آنجا راه یابند. من در همه کلاسهای 
آموزشی که فدراسیون برای بچه های تیم ملی برگزار 
می کند» شر کت می کے در حالی که بعضی از دوستان 
دران کلاس ها حاضر نمی شوند. 

حتی شده از مسوولان خواهش کنم به جای این 
افراد که حضور ندارند.من در این کلاس ها حاضر 
شوم. زمانی که تیم دچار مشکل می شود من مانند یک 
تدارکات چی تا لحظه آخر خودم را مسوول اعزام تیم 
می دانم و در طی هفته کارهایی انجام می دهم که ری 
از مسوولان از زیر انجام دادن ان شانه خالی می کنند. 
متاسفانه حیلی از دوستان فکر می کنند که من بابت انجام 
این کارها حقوقی دریافت می کنم در صورتی که این 
طور نیست. شطرنج برای من فراتر از یک کار و علاقه 
است و خودم رامسوول پیشبرد شطرنج می دانم. 

اگر عملکرد من را با قهرمان های دیگر شطرنج 
کشورمان مقایسه کنید به فاصله بزرگی خواهید رسید 
که این فاصله‌برای بسیاری غیر قابل باور است. به عنوان 
مثال قرار است که هفته آینده تیمی از ایران برای انجام 
مسابقات جایزه بزرگ راهی آلمان شود. تمام کارهای 
عزام این تیم برعهده من است با اینکه قاعد و نباید 
دنبال اعزام تیم به مسابقات باشم. حال خود قضاوت 
کنید که من مافیای شطرنج ایران هستم یا خیر؟! 

0 خانسم قادرپور»عکس العمل شسمادر مقابل این 
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احسان قائم مقامی و شایسته قاد رپور: 


کسانی که این موضوع رادرک می کنند و در جریان 
هستند باشنید ن این شایعات نظر شان درباره احسان تغییر 
نخواهد کرد. به یاد دارم که احسان به مدت ۵ سال بدون 
مربی تمرین می کرد و در طول این مدت پیگیری مداوم 
احسان به ایران آورد. اگر شرایط مناسب فراهم شده بود 
در حال حاضر احسان از شرایط خیلی بهتری برخوردار 
بود و به مدارج بالاتر از این دست می یافت. این مسائل 
شطرنج باز حرفه ای می گویم. به عنوان مثال برای انجام 
همه کارهای این مسابقه برعهده خود احسان بود. 

> ازبازی در مقابل کارپف صحبت کنیم. 

برای بازی مقابل کار پف کمتر از هر مسابقه دیگری 
تمرین کردم. نقدردرگیری بر گزاری مسابقات بودم که 
یک دقیقه هم نشد تمرین کنم. در طول مسابقات خوابم 
ساعت بخوابم. جالب اينکه در بر خی از دیدارها تا حند 
دقیقه مانده به شروع مسابقه مشغول هماهنگی کارها 
۳ در هتلی که نردم دستیارهايم در اتاقم دید 
می شدند تابرنامه ریزی کنیم. 
هی درد ۰ ای بو نج و جوم رایرای مس 9 
روز بعد اماده کنم. تفاوت مسابقه با کارپف در قیاس 
با مسابقات دیگر خواست من بود. من می خواستم که 
پیروز شوم و شدم! دربازی با اقای کارپف اصلاشانس 
بامن یار نبود و جو برای من خیلی سنگین بود! ۲۰بازی 
کردیم » بازی با کسی که لقب «مار بوا» را دارد و تمام 





مقامی» و «شایسته فادرپور) پیدا نک ردیم. د و قهرمان شسط رن جایران که شش سال 
است زندگی مشسترک رابایکد یگ رآغا زک ر ده اند. پس از ماهها تماس توانستیم با 
انها در منزلشان قرار مصاحبه بگذاریم. یک رو زگرم تابستانی انها با اغوش باز از 
ما استقبال کردند تا یک مصاحبه خواندئی برای شما آماده شود... 


بازیکن ها از او وحشت دارند و از جدال رو درروباوی 
اجتناب دارند. استرس زاست. برای برتری» نشدنی ها 
EEE‏ 
و با نتیجه ۱۰.۵ به ۸)۵ واگذار کرد. اگر من وضعیت 
قبل از دور ۲۰ تمام می شد. در پایان بازی به این نتیجه 
بن بست رسیده است و همیشه برای موفقیت و برتری 
باید گام بردارد. 

© ایده‌بازی با کارپف از کجا بود؟ 

خودم مطرح کردم. ورزش حرفه ای من چند سالی 
است که سر جایش در جا می زند. بنابراین به این نتیجه 
رسیدم که بايد خودم را آنالیز کنم و در طول این مدت به 
نتیجه های خوبی رسیدم که یکی از این نتیجه ها بازی در 
مقابل کار یف بود. تصمیم دارم رویارویی‌باشطرنح‌بازهای 
برای پیشرفت بیشتر اماده کنم. برای انجام مسابقه گزینه 
هایی نظیر کاسپارف آناند و قهرمانان دیگری مطرح بودند 
چند روز دیگر مسابقه ای همانند مسابقه با من قرار است 
برگزار کند که نتیجه آن برای من جالب توجه است. 

«شمادربازی کار یف مقابل‌همسر تان‌نظری نداشتید؟ 
مخالفت نکر دید؟ 

قادرپور: خير چون یقین داشتم که احسان برنده 





که چطور کارپف در هر بازی به چالش کشیده شد که این 
امر نشان دهنده خلاقیت و پتانسیل بالای بازی احسان 
اما یل هامی کته که مان راد اسان ری 
کرده و خودش رابرای بازی آماده کرده در حالی که من 
از نزدیک می دیدم که در یک بازی حتی ناهار نخورده 
به سر میز رفت. احسان در ان مسابقه تا دقایق اخر دنبال 
اجراو حاشیه مسابقه بود تا مسابقه به نحو احسن بر گزار 
شود. ما به عنوان شطرنح باز از بازی های اقای کارپف 
خیلی چیزها یاد گرفتیم. قسمت جالب این مسابقه برای 
من حضور تماشاگران بود. سالن در طول مسابقات 
همواره پراز جمعیت بود. خودآقای کاریف گفت که‌من 
از حالت چشمان تماشاگرها می فهمیدم که دارند بازی 
را محاسبه می کنند و فقط تماشاگر صرف نبستند. 

2 به همین دلیل بود اعلام کردید که نمی توانید بیشتر 
از این پیشرفت کنبد؟ 

هیچ زمانی نگفته ام که نمی توانم پیشرفت کنم 
برت س کت اماب کدی شاه بیس ورز 
ما به اندازه کافی حرفه ای نشده است و این عدم حرفه 
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ای بودن مشکلاتی برای ما به وجود ازرد انت 
ورزشکاری مانند من برقراری ارتباط با خارج از کشور 
باید تمام کارهایش راخودش انجام دهد. در طول شبانه 
روز بیش از ٤‏ ساعت پای تلفن هستم تابتوانم کارهای 
خود یا تیم را انجام دهم. 

جالب است این را بگویم که یکی از خطهای تلفن 
همراه من به علت مکالمه بیش از حد با خارج دو هفته 
پس از پرداخت قبض قطع شده است. فکر کنم خود تان 
متوجه شده اید که برای کمک به شطرنح ایران چه 
کارهایی انجام داده ام.من در قبال هم وطنانم خود را 
مسوول می دانم! همیشه می گویم که اگر مردم نباشند 
زندگی پوچ و بی معناست . 

عدد ۲۱ در زندگی شما جه معناو مفهومی دارد؟ 

عددی است با اتفاق و رابطه های بسیار زیاد. کسی 
نیستم که به بخت و اقبال معتقد باشم امامی دانم که شانس 
در زندگی تاثیر گذار است و خودمان در طی زندگی 
تعیین می کنیم که چفدر شانس و فرصت داریم. در 
زندگی من هم اتفاقاتی بو ده به عدد ۲۱ ختم می شود شاید 


اگر بخواهم بشمارم از ۲۱ تا هم بیشتر شود. من خودم 
شماره شناسنامه ام ۱ می شود. در بیست و یکمین 
را گرفتم. جمع تولد میلادی من و همسرم هم ۲۱ خواهد 
بود( با خنده ادامه می دهد) فقط عروسی مان در روز ۲۱ 
نبوده است. حتی در مسابقه ای که موفق به عنوان استاد 
بزرگی شدم حریفم را با ۲۱ حرکت بردم. مطمثناً اگر 
فوتبالیست می شدم شماره ام را ۲۱ انتخاب می کردم. 

2> دفترجه‌ای داریدازدوران کودکی تان.درست 

بله از سن ٩‏ تا ۱ سالگی دفتر چه ای برای خودم 
درست کرده بودم با رویا پردازی های کود کانه و خودم 
آنها بازی کرده و حرکات را در آن دفترچه ثبت می 
کردم. چندین بار نیز کارپف را در آن دفترچه شکست 
دادم. امروز این دفترچه در خانه پدری است و دیدن آن 
خاطرات زیبایی رابرای من زنده می کند. 





0 شایسته بیشتر احسان رادر خانه تنهامی گذارد یا 
احسان. شایسته را؟ 

سفرمشترک زیاد داریم. اگر ایران هم باشیم بیشتر با 
هم هستیم. این بحث‌ها نیست. مثلامن خودم یک زمان 
در ۵ لیگ دنیابازی می کردم و همین‌ها باعث می شد زياد 
سفر بروم. خود ایشان هم همیشه برنامه‌اش پر است و 
کار دارد. البته من هر وقت در خانه خانم را تنها بگذارم 
برگردم بايد از هر دو سه جایزه‌ای که بردم» یکی راخرج 
قبض تلفن کنم. (می خندد) شو خی می کنم. من بیشتر با 
تلفن حرف می‌زنم» همه چی برعکس است. 

0 شسخصیت خودتسان رابسه کدام یسک از مهره‌های 
شطرنج نزدیک تر می دانید ؟ 

رخ. بی آلایش ترین و بی حاشیه تر و مستقیم تر 
و ا اا کک 
هرچند قابل حدس است اما در پایان بازی ها نتیجه 


دهنده اش 


لطفا ورق بزنید 


خارج از متن 

خانهاحسان قائم مقامی بسیار کو چک و نقلی بود. 
زمانی که در اینباره‌باوی صحبت شد گفت که هنوز قسط 
این خانه کوچک هم به پایان نرسیده است! 

#( احسان می گوید که هفت ماه در سال خانه نیست 
و خانم قادرپور نیز حدود ٤‏ ماه در سال در خانه حضور 
ار 

( تنها یک کاپ بر روی د کور خانه آنها دیده شد 
که متعلق به آخرین مسابقه ای بود که احسان قائم مقامی 
در ان به مقام قهرمانی دست يافته بود. از وی پرسیدیم 
که بقیه مدال ها و کاپ ها کجاست؟ گفت: انقدر مدال 
ها و کاپهای من و همسرم زیاد است که مجبور شدیم 
اکثرشان را به خانه پدری منتقل کنیم. 

احسان قائم مقامی برای پیدا کردن لباس مناسب 
برای گرفتن عکس چهار پار به اتاق رفت و لباسهای 
مختلف پوشید و هربار ناراضی با زگشت. 

گل هنگام مصاحبه احسان بسیار بیشتر از همسرش 
صحبت می کر د. خو دش معتقد است جون رشته حقوق 
خوانده به همین دلیل پر حرف شده است! 

اما همسرش اعتقاد دارد که احسان برای پاسخ به هر 
سا ان ار ای وان رس مس کد سا که 
خودش تنها به جوابی مختصر بسنده می کند. 

#اغذای مورد علاقه احسان قائم مقامی. میگ و است 
به غذاهای سرخ کردنی علاقه ندارند. احسان دوست 
دارد هفته ای ۱۰۰ بار میگو بخوردا 

ا احسان و شایسته در کار عکاس ما اختلال ایجاد 
کردند! هرچقدر آقای ذبیحیان گفت که برویم بالا پشت 
بام عکس بيندازيی گفتند کلید گم شده است. او گفت 
خوب احسان دراز بکش اما بازهم احسان گوش نداد. 
دوباره گفت خوب برویم در پارک محل عکس بیندازیم 
اینبار خانم قادرپور گفت نه آنجا محیطش مناسب 


XK‏ زمانی که قرار شد خانم قادرپور سرمیز سیب 
زمینی پوست بکند مشخص شد که سیب زمینی و پیاز 
خانه در حال اتمام است. در این زمان احسان گفت خوب 
کار ما در امد فردا باید برم خرید! و چند دقیقه ای در 
وصف خرید به روز صحبت کرد که بهتر است ادم خر ید 
کمتری انجام دهد اما اجناس را به روز خریداری کند. 
خانم قادر پور معتقد است هر چقدر احسان در کار خانه 
ضعیف است اما در خرید بیرون قوی عمل می کند. 

زمانی که عکاس محله گفت خوب کار من 
تمام شد و با شما دیگر کاری ندارم. احسان بغضی کرد 
و گفت حالا نمی شه کار داشته باشی؟! گفتيم چرا؟ 
گفت زمان بچگی هرموقع که اذیت می کردم مادرم 
می گفت دیگه باهات کاری ندارم! منم گریه می کردم 
و می گفتم توروخدا با من کار داشته باش! الان هم یاد 
اون موقع افتادم! 

کل( زمان خداحافظی احسان گفت یک سوال جند 
وقتی است که ذهن مرا درگیر کرده. شما جواب آنرا 
نمی دانید؟! گفتیم سوال چیست؟ گفت چراهر کس که 
می خواهد دیده نشود. می گوید عکس منو شطرنجی 
کنید؟! چرانمی گه عکس منو فو تبالی کنید؟! در جواب 


وی گفتیم:...! 
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مهره ای تشیبیه می کنید ؟ 

به‌رخ علاقه دارم.همسرم به رخ شباهت زیادی دارد. 
رخ مهره ای است که صاف و مستقیم حرکت می کند 
و مهمترین خحصوصیت بارز او صداقت و دوری اش 
از حاشیه است. 

0 آفای قائم مقامی همسرتان رابه چه‌مهره‌ای تشسییه 
می کنید ؟ 

او انسان فوق العاده سالم » باشخحصیت و قوی ای 
فعال و منضبطی هستند پس او رابه رخ تشبیه می کنم .و 
من تحت تاثیر از او بسیار صبور تر هم شده ام. 

۸ پدر و مادرتان رادر شطرنج به چه مهره هایی تشبیه 
می کنید ؟ 

هر دو باهم می گویند: شاه و وزیر. 

© خانه‌های سیاه صفحه شطر نج زند گی تان‌بیشتراست 
تا 

E 

6 شما همیشه مهره سفید راانتخاب می کنید یاسیاه؟ 

در مسابقات که دست ما نیست» هر دفعه عوضص 
ها هر سا یرما 
هم به اندازه سفید دوست دارم. سیاه را هم می‌توانی 
دوست داشته باشی چون باعث عشق می‌شود البته من 
نمی گویم مشکی رنگ عشقه! 

> شطرنج بازی جوانمردانه دارد؟ 

شطرنج بازی است که این مفاهیم رامی توان در ان به 
وضوح مشاهده کرد. این بازی بر خورد شخصیتهاست. 
در دیگر رشته ها بیشتر بحث فنی مطرح می شود ولی 
در شطرنح اگر دو بازی از لحاظ فنی به هم نزدیک باشند 

رشته حقوق رابدون سختی دنبال کردید؟ 

بله » بدون سختی . در دبیرستان رشته ام ریاضی 
بود ولی در زمان کنکور ریاضی در ایران نبودم و در 
زمان مهلت ثبت نام برای شرکت در کنکور دفترچه 
علوم انسانی را گرفتم و زمانی که به ایران آمدم ۳ روز 
تا کنکور فرصت داشتم. در ان ۳ روز یک دوره کوتاه 
گذراندم و توانستم در رشته حقوق در تهران قبول شوم. 
البته مادرم نیز در رشته حقوق تحصیل کرده که کمک 
شایانی به من کرد. 

۸ خانم قادر پور شما در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟ 

به خاطر علاقه زیادم به کامپیوتر در این رشته 
مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد در تهران شدم. البته 
در دانشگاه متوجه شدم این رشته کامپیوتری که می 
خوانم هیچ تشابهی با آن چیزی که از کامپیوتر در مغزم 
بود ندارد. دروسی که هیچ ربطی به علم روز ندارد به 
ما تدریس شد و به همین دلیل دیگر قصد ادامه رشته در 
این زمینه را ندارم. 

© آقای قائم مقامی زندگی بدون شطرنج یعنی چی؟ 

(با تعجب) زندگی بدون شطرنجح؟ چی؟ اصلا 
زندگی بدون شطرنج امکان پذیر نیست. زندگی 


+ © 1 
اطلاعات کک و ارو ۳۳۸۱ 


خودش یک شطرنج بزرگ است. 

2 شماجطور؟ 

قادرپور: برای شطرنج بازاصلاامکان پذ یر نیست که 
زند گی را بخواهد از شطرنج جدا کند. یا اینکه شطرنج 
از زندگی اش جدا شود. هردوی اینها برای ما پیوند 
عمیقی خورده اند. 

0 نگاه شما به عنوان یک شطرنج باز خیلی متفاوت تر 
از نگاه مردم عادی به زندگی است؟ 

برای هر کاری و عملی باید برنامه یزی داشت د 
به نتایج مطلوب رسید. فکر می کنم کسانی که مدیران 
خوبی در زندگی هستند شطرنج بازان خوبی خواهند 
بود و بالعکس . 

2 اوقات فراغتتان چه کار هایی انجام می دهید ؟ 

رفتن به سینما » دیدن فیلم و تئاتر » در کنار پدر 
مادرمان بودن » رفتن به مسافرت و پیکنیک و ... 

0 البته رفتن به سینما آن هم به تنهایی دیگر... 

(قادر پوربا تعجب به قائم مقامی نگاه‌می کند) خوب 
نه همیشه» شاید برخی مواقع که همسرم نبوده بادوستم 
به سینما رفته باشم. 

قادرپور: از دید من اشکالی ندارد! 





^ چه زمانی به شطرنج حرفه ای روی اوردید؟ 
از سن ۱۲ سالگی یعنی سال ۷۳ در باشگاه بازی 


می کردم و حقوق می گرفتم. 
۵ پادتان هست که جقدر حقوق م ی گرفتید؟ 
فکر می کنم ماهی ۱۵ هزار تومان. 


© نسبت به سنتان پول خوبی می گرفتید. 

درست است. یادم می‌آید آن زمان پول توجیبی یک 
هفته‌ام هزار تومان بود. 

©فکرمی کنید این در آمد چقدردرموفقیتتان تاثیر گذار 
بوده‌است؟ 

من علاقه زیادی به ورزش شطرنح داشتم و در هیچ 
شرایطی حاضر نبودم آن را کنار بگذارم اما فکر می کنم 
درامد خوب هم از مسائلی بوده که باعث شده است من 
با جدیت بیشتری در زمینه ورزش شطرنح کار کنم. 

> دررابطه با حشقوق ومزای‌ای امروزتان توضیح 





می دهید؟ 

در آمد بیشتر من از حضور در باشگاه های خارج از 
مالی اعتباری شهر بازی می کنم. بخش دیگر درآمدم از 
جوایزی است که دریافت می کنم .در مدت زمانی که در 
اردوی تیم ملی هستیم مبلغ خیلی محدود و کمی به ما 
می دهند . در این جا جا دارد که از مسوولین خواهش 
کنم که به ورزشکاران بیشتر توجه کنند. 

2 خوب با این جواب حساب شده متو جه نشد یم که 
جقدر در سال در آمد دارید؟ 
میلیون در سال دریافت می کند. 

© خانم قادرپور از ۱۲ سالگی تا این زمان با آقای قائم 
مقامی مسابقه نداده‌اید ؟ 

قادریور: خیر. آخرین باردرسال ۲۰۰۵در مسابقات 
هند بود که در دور اول به مسابقه دير رسیدیم که برای 
هر دویمان نتیجه مساوی رارد کردند. در دور دوم به هم 
افتادیم که من مسابقه را واگذار کردم. 

سر مسابقه احسان راتهد یسدنکر دید کهاگرمرا 
شکست دهی شب به خانه راهت نمی دهم؟ 

قادر پور:نه»اصلاًامساله مسابقه بازند گی خانواد گی 
فرق دارد. بالاخره در آن مسابقه احسان خوب بازی 
کرد و مرا شکست داد. دلیل نمی شود که بخواهم این 


شکست را طور دیگری تلافی کنم! 
« شنیده می شود که برای دعواهای خانواد گیتان زمان 
دارید ؟ 


بله. هیچ زمانی پیش نیامده که مابیش از ۱۰ دقیقه از 
دست هم ناراحت باشیم. شاید در طول این مدت یک 
بار بوده که نزدیک به ۱۰ دقیقه طول کشیده و سرانجام 
نیز با مسالمت همه جیز به پایان رسیده است. 

0 خانسم شایسته قادرپورآقای قانسم‌مقامی در خانه 
کمک می کند؟ 

(آقای قائم مقامی یواش می گوید:نه چراباید کمک 
صحبت های کاری با تلفن است . 

> باهم کل کل هم دارید ؟ 

2 به غیر از شطرنج ورزش دیگری هم می کنید ؟ 

شناء پیاده روی اسب سواری» پینگ نک فو تبال و 
... حدود ٩‏ رشته بوده که به دفعات زیاد بازی کرده ام. 

2 دستیخت همسرتان را دوست دارید ؟ 

( با خنده می گوید : من ! شطرنح!! ) البته از حق 


چیست؟ 


لوگان . رنو ۰ ال نود. (باخنده) آخر هم نفهمیدم 


| ان مان ۰ چیست ؟! 
سم س سل بت 























گران قیمت ترین فوتبالیست جہان 


گرا Va‏ 11 سس آر یل a‏ ۹ هائنا دنکن 
سما هم دای رس ان ه 9 44 4 ا ج مه 


سرانجام شایعات به حقیقت پیوست.شایعات ی که از ۲سال پیش حول و حو ش کر یستیانو رونالد و مبنی 
رنتقالش به تیم رثال ماد رید به گوش می رسید.تابستان سال جاری تحقق یافت. رونالدوباقراردادی ٩۰‏ 
میلیون پوندی تبدیل به گر انقیمت ° ترین فوتبالیست جهان شد و د ر کنا ر کاکاو دیگر ستا رگان رثال مادرید 
تصمیم دار د در این فصل تمامی عناوین باشگاهی را کسب کند. مصاحبه زیر اولی نگفتگوی رونالدو پس 
رک 





2> زمانی که با هشتاد هزار نفر علاقمند به خودت 
در ورزشگاه مواجهه شدید. به چه چیز فکر کردید؟ 

رویایی است که به حقیقت پیوست! آن زمان به پدر 
ومادرم فکرمی کردم. توقع نداشتم ورزشگاه پر باشد. 
حال نیز باید این رفتار هواداران را جبران کنم. 

> مراسم معارفه را چطور توصیف می کنید؟ 

بی نظیر و شگفت انگیز! 

> فکر می کنی امشب خوابت ببرد؟ 

مطمئنم خوب می خوابم» چرا که فوق العاده خسته 


شده | 
ج 
کردید؟ 


دیدن پر چم کشورت دریک کشو ر خار جی»همیشه 
دلنشین است. پر چم «مدیرا»(محل تولد رونالدو) راهم 
> چرامادرت در مراسم غایب بود؟ 
تلویزیون تماشاکرد. خیلی به حودش می‌بالید و احتمالا 
در حال گریه کردن بوده! 
پرداخت. جیست؟ 
یک باشگاه باید برای جذب بهترین‌ها پول زیادی 
گرفته‌اندوبسیار خوشحالم که گران‌ترین بازیکن تاریخ 


باشگاه شده‌ام. 
وقتی پا به رختکن گذاشتید. جه جیز از ذهنت 
عبور کرد؟ 


اینکه برای رسیدن به رثال مسیربسیار دشواری را 
طی کرده ام. بازی در تیم رثال آرزوی تمام زندگی ام بود. 
بوسیدن این پیراهن برای اولین بار حس ویژه‌ای داشت! 

2 در زمان ملاقات با دی‌استفانو. وی جه جیز 
به تو گفت؟ 

دیدن او اتفاق ویهه‌ای‌بود.اویک ار ما ۳۳۳۲ 
شبیه ملاق ات بابی چارلتون بود درمنچستریونایتد. 
برایم آرزوی موفقیت کرد.یکی ازبهترین لحظات عمرم 
ملاقات با وی بود. 

© خداحافظیات با فر گوسن حگونه بود؟ 

خیلی حوب رابطه‌ام با او همیشه خوب بوده و همیشه 
همین طور خواهد ماند. در منچسترباهم حرف زدیم. به هرحال 
باید متوجه باشیم که زندگی تحت هر شرایطی ادامه دارد. 





فرکوسن به شوخی می‌گفت 
منچستر دونادتد در فسال‌ماراویران 


خو‌اهد کرد 





2> از دست دادن پیراهن شمار ۷برایت سخت نبود؟ 

شسماره ۷رامی خواستم چون دررئال شماره‌ای 
افسانه‌ای است ‌اماشماره راهم دوست دارم. به هر 
حال این اعداد نیستند که بازی می کنند.اين من هستم 
که بازی می کنم و بی تو جه به شماره‌ها! 

با دوستانت در تیم صحبت کرده اید؟ 

با پپه» هاینتزه و دی‌سالوو گپ زده‌ام. همه‌شان به‌من 
در رئال‌مادرید دوستان خیلی بیشتری خواهم یافت. 

بله. جایی است که تیم قهرمانی‌هایش راد رآن جشن 
می گیرد. خیلی دوست دارم که روزی به انجا بروم. 

درباره مجموعه کنونی با ز یکنان رئال چه نظری 
دارید؟ 

رئال در حال حاضر بازیکنان برر کی دارد. مطمئنم 


۶ به نظرت می توانی کاری کنی که رثال‌مادر ید 
دوباره قهرمان اروپا شود؟ 

قرارنیست که من تنهابازی کنم بلکه تنها بخشی از 
ات 
لیگ قهرمانان را فتح کند. 
و لیگ قهرمانان) هم فکر می کنید؟ 

یکی ازانگیزه‌ها و اهدافم است اما کسب دو جام 
بسیارشیرین است:لالیگاو لیگ قهرمانان. باید پیش از 
فکر کردن به مسائل مهمی از این دست. سخت کار کنیم 
ویک تیم سازماندهی شده بسازیم. 

© و انتفام برابر بارسلونا؟ 

اعتقادی به انتقام ندارم. می خواهم آنها راهم در خانه 
و هم در خارج از خانه شکست دهم فقط همین! 

خوب و مطمئن هستم. او هم خواهد گفت:دوستان 
خوبی خواهیم بود. 

0 خرید کریم بنزما را چگونه می بینید؟ 

یک خرید فوق‌العاده. بازی کنار او دلنشین است و 
خیلی خوب در تیم جا خواهد افتاد. البته هنوز چیزهای 
زیادی همست که‌باید بیاموزد»درست مثل من.اما 
می دانم که در اینجا حسابی تفریح خواهیم کرد. 

2 اگر بخواهی یک پسر بچه را قانع کنی که 
طرفدار رئال شود. چه چیز به وی می گوپید 

جه کار سختی! رثال‌مادرید تیم ویژه‌ای اسست. 
است. می توانم به بچه‌ها بگویم دست ازرژیاهای‌شان 
ار ان بیاموزند. تقلید هم نکنند. آنها باید 


آرزوی‌هایشان بجنگند. 
© کدام را ترجیح می‌دهی: پیروزی یا بازی 
1 


مساله مهم گرفتن امتیاز است.درنهایت تیمی که 
بیشترین امتیاز رابه دست آورده» قهرمان می‌شود امااگر 
این همراه بازی تماشایی باشد بهتر هم می‌شود. 

> برای اینکه خو د را از حواشی پیرامون دور کنی. 


چه تصمیمی گرفته اید؟ 

در خانه تلویزیون تماشامی کنم. 

© آیا علاقه داری با پیراهن رثال برابر منجستر 
پونایتد بازی کنید؟ 


آنها با من رفتار حوشایندی داشتند. فر گوسن به 
خواهد کرد. همیشه رابطه‌مان عالی بوده‌وبرایشان 
بهترین ارزوها رادارم. 

« رئال‌مادرید مدعی اصلی قهرمانی لالیگا است؟ 

در آخر فصل می‌بینیم. بخت به دست آوردن مدال 
راداریم بارسلوناهم همین طوراماتیم‌های‌ دیگر هم 

2 بهترین تیم دنیا؟ 

فکر کنم تیم رئال‌مادرید باشد. m5‏ 
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4 ات 


مه 


دکت 


دود 


۰ 


عاقل 


۰ 


ده یکت عص 


احمق 


می ار زد 


هثل نی 


سید غر تان حسینی دانش آفوزکناس چهارم ابتدایی | 


مخرسه اہن سیا 
درسال تحصبلی ۸۷-۸۸ با معدل ۴۰ 
شا گ دممتاز شناخته شد د است. 
ابا تشر از او لساء مشر ۸ مدر سه 


مریم بنابی دانش آموزکلاش سوم 
عدرسه عارف منطقه ۷ تهران 
دزسال تحصیلی ۸۷-۸۸ معدل ۲ شا دمستاز شاخته شدهاسن 
بانشکر از او لبا: مضتر م مدر ست بخضصز سا 
سر غار خانم داسزاز 


زهرا آذری انش آموز کاس پتجم ابتدلیی 
هدر سبه بشت ناحیه ۱۷ تهر ان ۱ 
درسال تحصبلیی ۸۷-۸۸ با معدل ۱۹/۹۶ 
شا گرد اول شناخته شد ه است. 
با تضكر از او لعا محترم مدر سه 


۱ ۳۳ م امير حسین سنو دادش آموزکناس اول ابتایی 
e‏ مدرسه سلعان فارسی فنطقة ۳ تهران Mec‏ 
۰ ۶ درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ شاگرد ممناز شناخته شده‌است. 

پاشفر از زایا مخفر م مدرت | مم دریزاا سر قار فاع ر ری 
و مدیر بت سحترم مدرسه آنا کر بس و بهاونین بستر م 


مییر | حعشيلاي ‏ دندش آموزکناس چهارم ابجدابی 


هذر سه حجاب 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ با معدل ۳۰ 
عاگ د مسمتاز شناخته سد و است. 
با نتر از اولسایی محتر م در سه 
نیما اصغری نواك داس آموزکس 
پیش «بستانی یکتا 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ شاگرد خوب شناخته شده است. 
پانشقر از آولما: مختر ۵ مدر سه مخص ها 
سر ار خانم بانس هذ بر بت و سر کار شان اسلا نی 


دبستان شاهد پسرلن شهر ستان بابل 
درسال تحتیلیی ۸۷-۸۸ شا گرد ععتاز شناخته شد 
از ز همات مهلم مر بخ طد خانم تور بان 
او سای مدر سد تشر سی شود 


ات کي ارو ۳۳۸۱ 


مهد یه طاهر لونی دادش آموزکناس اول ابتدای ` 


مذرسة جنت (شهریار) 
برسال تخل ۸۷-۸۸ باععدل ۲۰ شا دمفتاز شتاخته ندداسن. 
بانشکر از اولیاء مرم مذر مه مخصو صا سرکار خانم 
سی ل مدیر محترم شام بزر کی 


مخرسه کوثر ۱ ۲)کرج 
درسال تحصلی ۸۷-۸۸ با معدل ۱۱۳۰ شاگرد اول شاخنه شد هاست 
با نشقر از او لبا؛ مضتر م مدز سه سفق سا سر کار شانم 
بای ادان و مذیر مذر سه آفای دولصی 


ثر یل راان دائش آموزکلاس سوم ابتدایی 
عدرسه شهید کاقم موسوی ۱۳۱ 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ با بعدل ۲۰ 
شا گرد ممتاز شناخته شده است. 
شکر از موز گار محنرم سار خام ناد على پور 


قاطمة بهرامی دش آموزکلاس پنجم ابنذایی 
عدرنه ام البخبن 
درسال تحصیلی ۸۸۲۷-۸۸ با معدل ۳۰ 
شا گر ۵ ممتاز شناخته شد د است. 
با تشطر از او لای محتر م مدر اسه 


ستا۲ هی داشش آموز گلاس دوم ابشدابی 
مخرسه بهار دلنش عنطقه ۵ 
درسال تحصلی ۷-۸۸ با معدل ۳۰ 
شاگ د ممتاز شناخته شد د است. 
با تتعر از اولیای بجع مس 


لیکی کسري دانش آموز گناس دوم اباندایی 


مذر سة شعاد عنظقة ۳ 


| درسال تحصیلی۸۲-۸۸بامعدل ۲۰ شاگرد نتازشاختا شده‌است. 


۳ سر بای مهترم e‏ 


نگار اصغری نا دش آموزکدس دوم رامندایی 
مدرسه امیدوار ناحیه ۳ تهران 
ترسال تحصیلی ۸۲-۷۸ با مدل ۱۷۲۶ کرد اول شاخته شد داسن 
باآشطر از اولیا: مختر ام در سه خضو اسا سر کار شقانم 
انبر بشفدی ابر بت مضنرم و معلمان ز متش 


سارا خسروي ‏ داش آموزکداس چهارم ابتدایی 
مدرسة شهید هاشمی نژاد یک منفته ۵ 


| دزسال تسبل ی ۸۷-۸۸ باععدل ۲ شاگذمنتازشناختانشددانت. 


با تخر از از ابای ندرم مذر سه و معشم مر بو فد 
سر کار انم محصو بی و مد پر بت خانم مضر ار | 
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دوست خوبم! 

خودتان بهتر از هر کسی می دانید عادتهایی دارید که غلط هستند و گریبانگین 
ولی چرابرای برطرف کردن آنها اقدام نمی کنید .البته اینطور که مشخص است 
هرچه‌می گذرد ترک مشکل هم برایتان دشسوارتر می‌ شسود پس هرچه زودتر پا 
وارد 

علاوه براینکه باید یادآور شوم شمامرزمیان عقل و عاطفه رامراعات نمی کنید 
و به همین دلیل هم تجربه‌های گذشته‌تان نمی تواند کمک حالتان باشند. 

درضمن مرورزمان هم فقط چون مسکنی برای دردهای مورد نظر شمامی‌باشد 
و درمان جایی دیگر و شیوه‌ای دیگر است. 


وجودتان‌مایه آرامش است و حضورتان عاشقانه‌واین شمایید که اعضاء خانواده 
رابه اشکال متفاوت حمایت می کنید و محبت‌های بی دریغ تان باعث بیداری و امنیت 
شده که امیدوارم این موضوع را جدی بگیرید و با زند گیتان شوخی نکنید. 

دوست خوبم! 

چه نعمتی بالا تر از این وجود دارد که شمااز هر چیزی خوبش رادارید. پس 


خود رافراموش کنبد. جرا که هر لحظه از زند گی و عملکرد شما همانند لحظه‌های 
امتحان است. مهم و تعیین کننده اما... 


دوست خوبم! 

گاهی‌اوقأت همه چیزرازیرپامی گذارید تابه یک چیزبر سید درصورتی 
که‌رسیدن به‌هدف بستگی به شمادارد که دانسته‌هایتان راچگونه‌ارزیابی کنید. 
البته امیدوارم حوصله به خرج دهید و انرژی روحی و روانی از دست رفته خود 
را تجدید کنید. 

در ضمن بدانید این موضوع از نظر احساسی وبرای شما غوغامی کند و به دنبال 
آن تمامی سختی‌ها چون موم نرم و آسان خواهند شد. 

نکته یایانی این که قدر دوست همراهتان را بدانید و سپاسگزاری لازم راداشته 
باشید و با این کار او رااز انتظار دررآورید. 


اگ رتنبیه ی برای کسی درنظر گرفته‌ای د آن راعادلانه انجام دهید تاایجاد 
کینه ورزی نکرده‌باشید واین رانیز بد انید که‌این نامهربانی‌هااعتبار شمارا خدشه‌دار 
می سازد. پس لجاجت راکناربگذاریدوسخت گیری نکنید که اطرافیان نیز چون 
شماانتظار بهبوداوضاع وشرایط رادارندنه سختگیری بیش از حدرا که طاقت‌ها 
روبه اتمام است. 

در ضمن امضاء مد ر گی را پیش رو دارید که به راستی خر می تواند باشداگر 
سهل‌انگاری نکنید و آن رابا در نظر گرفتن مشورت و جوانب امر و به شکل جدی 
دنال کنیل .البته امیدوارم وقتی خودتان به غلط بودن چیزی یقین پیدا کردید اصرار 
بر تکرار آن نکنید. 


دلم می خواهد صادقانه این جمله رابپذیرید که همین امرو زو همین لحظه برای 
ساختن و پیشرفت روزهای بعدی شمامناسب است پس دقت کنید و از انجام 
کارهایی که و جدانتان را اسوده نمی گذارد دوری جویید اما کنجکاوی تان را حفظ 

کنید و از ان تا می‌توانید استفاده مثبت کنید. 

به دنبال مسائل تازه آسمانی باشید و بخواهید که آنها رادر عمل هم پیاده کنید 
وخی برای انجام آنها زمان مشسخصی تعیین کنید و انرژی مثبت حاصل از ان رابه 
تمام زندگیتان منتقل سازید. 

در ضمن اجازه ندهید که مسائل پنهانی ذهن شمارا با خود درگیر کنند و به این 
باور برسید که این روزها برای شما معجزه آفرین خواهد بود. 


رار وس را ر ا هر خی رس 
بردارید وبا حذف انهانفس راحتی بکشید واین کار نیز فقط از عهده و توان شما 
برمی‌آید. 

دوست خوبم! ازیبایی ظاهر حوب و پسندیده‌می باشد. ولی نباید بیش از حد 
درگیر جزییات آن شوید و از مسائل اصلی غافل بمانید. 

در ضمن در مورد مسائل پیش آمده کافی است که پایتان را به اندازه گلیم خود 
دراز کنید و از زیاده حواهی دوری جویید تابتوانید مثل گذشته منبع تولید عشق 
در میان جمع باشید. 





از:د کتر نويد خدادوست 


بای د اعت راف کنید که مد تی است بازیگوشی می کنید و گاه‌غافل از کلیات 
می‌شوید و گاه روی جزییات تکیه می کنید و گاه زیادی جدی می‌شوید و گاه هم به 
شوخی زیاد می‌پردازید. ولی با تمامی این شرایط این روزها شانس در خانه شما را 
می‌زند و حتی می‌توان گفت که به بهترین شرایط خواهید رسید و این شما هستید که 
باید هوشیارانه ازآن بهره‌برداری لازم راببرید که با آن می‌توانید واقعا اوج بگیرید. 

دوسا ا 

درمورد گر ایجادشده‌هم‌بایدیگویم که بهتراست تادیرنشده‌مشکل رابرطرف 
سازیدنه‌اینکه‌ان‌رابه گره روا نی تبدیل نید ر ر 
به تمامی جوانب زندگی و حتی بالاتر از ان غافل نشوید. 


این روزها نگران هستید و ترس شما را رها نمی کند و برای رهایی با این شیوه 
که پیش می روید خو د رادر چاله‌هایی می |ندازید که برای بیرون آمدن از آن‌باید تمام 
انرژی روحی و جسمی خود راصرف کنید بگذریم ازاینکه ش مانام انهارااشتباه 
کو چک می گذارید و می خواهید به سرعت فرصت دوباره برای جبران آن پیدا کنید. 
دوست خوبم! زمان به خاطر هیچ کس توقف نمی کند که شمامرتباً به دنبال تکرار 
گذشته هستید و فرصتهارااز دست می‌دهید ES‏ 
وباپشتکاربیش تری مسائل راپیگیرباشيد وازسختی‌هانگریزید که آنهابخشی 
و ی یر : 
اینچنین کامل که می خواهید نخواهد بود اگر... 


دوست خوبم!انگیزه‌درونی‌تان رابرای انجام ام ورموردنظر خوب حفظ 
کرده‌اید تابتوانید تا زگی و تغییرات لازم و رضایت رااززند گیتان داشته‌باشیداما 
برای رسیدن به ان لازم است که قوان, نین نانوشته رابه حودوعزیزان یاداوری کنید 


۰ وان‌راصادقانهمطر ح سازید و نخواهید که‌باارتباط غی ر کلامی قدم بردارید و 


موفق هم بشید چراکه سمکن است باعت ایجا سوهتفاهمهای بعدی و ملیکلات 
جدی‌ترشود .در ضمن طی این روزها انتظاربرای ان مساله موردنظر پایان می پذ یرد 
و آرامش خیال رااعتراف خواهید کرد. 

نکته پایانی استفاده از لحظه‌هاست که امیدوارم روح مشکل پسند تان رااز 
درون راضی کند. 


در شرایط فعلی پیشنهاد من به شما فقط سکوت است. جرا که دراین حالت 
می توانید از هر تنشی دور بمانید و در این شرایط است که تازه شاید بتوانید جلوی 
کارهای اشتباه را بگیرید. 

دغدغه‌هایی داشته‌اید که دراین روزها آنهارا تمام شده خواهید یافت اما کاش 
تحمل تان رابالا ببرید. 

جرا که تجربه ثابت کرده‌شماخودرازیادی مد پون می‌دانید وبه این احساس 
با همین به قول خودتان دستهای خالی» ولی به اعتقاد من پر از مهر تان می توانید دنا 
رافتح کنید اگر بخواهید!! 


هفته خوبی را پیش رو دارید. به طوری که می توانید استعدادهای نهفته خود 
راش‌کوفاشده‌ببینید واین کارباعث تعجب شما خواهد شد. ولی دقت کنید که‌از 
پنهان کاری دوری جویید تا ایجاد سوء تفاهم نکنید. 

دوست خوبم! آموخته‌هاوعقاید خودراعملی‌سازید و آن زندگی وصف‌ناپذیر 
خود رانمایان کنید. تا انهارا در ذهن خود مدفون نکرده باشید. 

درضمن این رانیزبدانید که شماپیشنهاد خوبی داشته‌اید وهمچنان هم 
خواهید داشت. 

برای اعلام نظرتان کاش عجله نکنید و از جمله‌های زیبا استفاده کنید و بدانید 
که صددرصد رک بودن همه جا کارامد نیست! 


فکر افزایش سرمایه‌های زند گیتان رادر سر می‌پرورانید که من توصیه می کنم 
برای این کار از تخصص تان به اندازه کافی سود نبرده‌اید و به عبارتی بی گدار به اب 
زده‌اید وحالامی گویید کاش آنچه داشتید رافنانکرده بو دید واطمینان به‌ریسک 
CER E N‏ و 


a sS e E دوست شو‎ 

aS‏ است که باعشق 

به آسمان چشم بدوزید حتی اگر ظلمات باشد و البته امیدوارم از زیاده حواهی 
پرهیز کنید. 











ے 
۱ 


خواحی سر تبه جای خو 


د ماند سر نگهدار 


دا 


شض 


@ شو دنهلار 








آخرین عکس تیم ملی جودوی نوجوانان پیش از پرواز 


علی چالاک: ماهم از تویو لف هر اس‌دار بم؛ 





2 به خاطر در گذ شست تمامی ملی پوشان تیم ملی 
جودوی‌نو جوانانایراندرسانحه‌هواپیمایی‌چهارشنبه 
تسلیت می گویم. شما چه شناختی از بازیکنان و کادر 
فنی تیم ملی جودوی نو جوانان ایران داشتید؟ 

این خبر واقعا باعث ناراحتی جامعه جودو و کل 
جامعه ورزشی وایران شد. ظاه ر أعلت حادثه نقص فنی 
هواپیما بوده و ما هم از این حادثه ناراحت هستیم. دو 


محمود خردبین: 


ماتایخواهسم دویاره 
اعصاب این بچه ها را 
بسازیم و تحویل جامعه 
ورزش بدهیم سالها 
طول می کشد 


نفر از مربی‌های خوب‌مان به اسم 
دراین پرواز بو دند که فوت شدند 
یک نماینده سازمان و هشت نفر از 
بچه‌های نوجوانان تیم ملی هم در 
آن مان بو‌دند: 

# آیاخودتان‌هم در کتاراین 
نوجوانان ورزشکار ایران در اردوهای مشترک جودو 
شر کت کرده بودید؟ 

بله. این دو مربی از مربیان واقعا خوب تیم ملی 
هم عضو تیم پارس جنوبی بودند که در تیم ملی برای 
ما مسابقه می‌دادند. برادر یکی از دوستان خوبم به اسم 


گفتگو: داود غرانوش 


شاید سرمربی اولک بولخین باشد 


ات یداش تست و یو E‏ 


وی‌است.: 
درباره وضعیت باشگاه با وی انجام دهیم. 


این روزهادورواطراف‌باشگاه پرسپولیس 
شایعات فراوانی شنیده‌می شود. از رفتن انصاری فرد 
گرفته تا آمدن کاشانی. نظر شما درباره صحت این 

تا لحظه ای که بنده در حال مصاحه با شما 
هستم آقای انصاری فرد این تیم را با نداری پول و 
اعتبار هدایت می کند. این حرفها و حدیثها خوراک 
همیشگی برخی مطبوعات است. 

حودشان می برند و خوشان هم می دوزند. البته 
هرکس که بیاید ما طبق مرامنامه خودمان با او کار 
می کنیم وسعی خواهيم کرد که کارهایمان مورد قبول 
واقع شود. 

2 با توجه به جدایی ستارگانی نظیر نیکبخت. زارع» 
نسوری. کریمسی و... وضعیت تیم رابه چه صورت می 


نصمی مگرفتیم پیش از حضو ر تیم پرسپولیس د رت رکی هگفتگو ی کوتاهی 


حوب افرادی که از آنها نام بردید بازیکنان بزرگ 
و صاحب نامی هستند و هرکدام در تیم خود می توانند 
بازیکن محوری‌باشند اماما که‌نمی توانستیم به‌زور آنهارا 
نگه داریم! برخی قراردادشان به اتمام رسیده بود و بر خی 
نیز مبلغ زیادی طلب می کردند. البته بازیکنان جدیدی 
هم که جذب کرده‌ایم. خوب و اماده هستند و امیدوارم با 


آمادگی بتوانند جای خالی بازیکنان رفته را پر کنند. 


۵ داستان مذاکره با برانکو جه بود؟ 
مذاکرات بسیار خوبی با برانکو داشتیم و برانکو نیز 
حضورش را با رضایت در پرسپولیس اعلام کرده بود 


آقای وحید بناء به نام حسین بناء در این 
شدند. خود آقای بنا»بیست روزدیگر مسابقه دارد که‌من 
فکر نمی کنم با این روحیه و با این خبر بد بتواند حرکت 

2 تیم های ملی جودوی ایران دررده‌های سنی 
اعزام خواهند شد. به نظر شما این اتفاقی که رخ داد تا 
چه مقدار می تواند انگیزه و روحیه‌ملی پو شان جودوی 
ایران رادر درازمدت تحت تاثیر فرار بدهد؟ 

صددرصد تأثیر دارد. اینها سرمایه‌ها و پتانسیل 
جودوی ما هستند. این بچه‌ها ريشه ورزش ما هستند. 
کسانی که‌برای مسابقات گلچین شده‌بودند جود و کاران 
بسار وتو اه قاری بود ین سانخه مسلما تا یر 
منفی در روحیه‌مامی گذاردو تابخواهیم دوباره‌اعصاب 
این بچه‌ها را بسازیم و تحویل جامعه ورزش بدهیم 
ی 

شسماهسم چند ین باربا تسم ملی جودوی‌ایران 
در مسابقات متفاوت بین‌المللی شر کت داشته‌اید. آیا 
خودت هم وقتی که مسافر هواپیماهای توپولف بودی 
وبه سوی یکی از کشسورهای اطراف روسیه در حال 
سفر بودی. اضطراب و ترس داشتید؟ 
داریم. اشکال از هواپیماهای نامناسب و غیراستاندارد 
در این مملکت است. حالا ما کاری به جودو و ورزش 


¿ سانحه فوت 


ندارم. ما برای همو طنان‌مان» بقیه افرادی که فوت شدند 
که این حادته به خاطر غیراستانداردبودن هواپیماها و 
نامطمئن بو دنشان اتفاق افتاده است. 


انصرافش رااز حضور در تیم اعلام کرد و صریح گفت 
خوبی برای ارتقای تیم پرسپولیس و قهرمانی ما در 
فصل آینده بود. 

© از مربیان دیگری که قرار بود به پرسسپولیس بیایند 
وحواشی دورواطراف آنهاوحودداشت میمصت 

همانگونه که خحودتان] گاه‌هستید قراربود که‌رایزن 
برگن هلندی به عنوان سرمربی تیم انتخاب شود که 
گویااز بالا توصبه شده که وی را انتخاب نکنند! امروز 
نیز بحث حضور اولگ بو لخین .مهاجم سابق تیم ملی 
شوروی» برای هدایت تیم پرسپولیس وجوددارد.قرار 
است که وی در ترکیه به محل کمپ تیم بیاید و با 
مسوولان مذاکره ای داشته باشد. 

کمی ازبازیکنان جدید که به تیم پیوسسته اند برای 
خوانند گان محله بگویید. 

یکی از آنها اشپیتیم آرفی است که سال گذشته 
در پیام مشهد عوب کار کرد و امیدواریم امسال نیز 
رضایی نیز که جز بازیکنان محبوب طرفداران است. 
مهدی شیری و میثم بائو نیز برای تقویت خط میانی 
تیم جذب شده اند. 





زیرنظر: سروش 


یام از شما چاپ از ما 


چاپ بیام ها رایگان است 


# حسین عرادو» همسر گرامی» با اینکه مدتهاست از بیماری رنج می‌برم» ولی تو در کنارم 
ما خانواده صیفی و مادر گرامی این روز رابه شما خواهر عزیز» تبریک می گوییم. 
برادرت حمید صیفی از منجیل 
داماد و دخ مهړ بان قدم نورسیده مبارک» امیدوارم خداوند شمارا به همراه نوه گلم 
صحیح و سالم نگهدارد. اکرم قاسم‌زاده -فومن 
لاله‌جان»سکوت مبهم شب تمنای‌شکوه رفتارت راداردوروزهایت چون نامت آفتابی» 
و از طرف خانواده پا کپور -رودسر 
# محمدجال» پسر مهربانم» ۲۹ تیر روز تولد توست. این روز باشکوه را که همراه است با 
مادرو پدرت جمشیدایمانی -تهران 
# بادسین‌جان بهترین وزیباترین آهنگ زندگی من» تپش قلب توست وقشنگ‌ترین 
روزم روز ۱1 مرداد روز شکفتنت تولدت مبارک. نامزدت زهره نامنی -"تهران 
احمد عر در دوست خوبم» دوم مردادسالروز تولدت رابایک سبد مملو از گل سرخ 
تبریک می گویم. احسان صمدی -اسلام‌شهر 
# همسر عردوج از زحماتت متشکرم روز مرد و روز پدر بر تومبارک. 
صد بقه حاجی کمالی از دامغان 
لطف عر یو تو پدر نمونه فرزندم هستی و همیشه در قلب ما جا داری. 
همسرت سیده فاطمه محتشمی -کاشان 
۵ فاطمه‌جان پنجمین روز از پنجمین ماه‌سال سالروز تولد توست آن رابادنیایی ازغرور 
و شادی تبریک می گویم. همسرت عباسعلی مهدانیان -"تهران 
بهانه تبریک تولدت. تقدیمت می کنم. همسرت محسن شهبازی از اصفهان 
# پدر و مادر عر دراه از صمیم قلب دوستتان دارم و امیدوارم هميشه سلامت و تندرست 
دختر شماسحر سلیمانی از داران اصفهان 
سیمین فخرایی -لاهیجان 
۵ دحمت عردوي تنها بهانه زند گیم روز تولدت رابه همراه‌هزاران شاخه گل سرخ از 


و شاد باشید. 


جنس عشق تبریک می گویم. همسرت الهام قبادپور از کرج 
ملیحه‌جان؛ حواه رعزیزم. بهترین آهنگ زندگی ما تبش قلب توست و قشنگ‌ترین 
روز ماء روز شکفتنت تولدت مبارک. محمود بابایی از قم 


# مثل باران باوفایی مثل برف سفید و ماهی, چه بخواهی چه نخواهی تو عزیز دل مایی» 
ماماجون دوستت داریم! صاب ره نجمه و محمد یزد 
# یدرو مادر عر سوام فیض طواف خانه خداوزیارت حرم پیامبراکرم(ص) رابرشسما 
مبارک باد می گویم به امید سلامتی در همه ایام. مریم پارسا 
# اهر اجان همسر عزیزم» زیباترین لحظه‌های زند گی‌ام در کنار تو بودن است تمام 
لحظه‌های عمرم فدای گل و جودت. دوستت دارم. همسرت حسن خواجه پور 
# پر هاجور هام عر درم ۲۳ تیر روز حلول اولین بهارزند گیتان است.مااین روزرا تبریک 
وبه اندازه گلهای مریم تمام دنیاء دوستتان می‌داریم. 

از طرف پدر و مادرتان اميد سمیرا بافت اباد 
داهدد عوا ین خاله حوبم. با خبر شدم شاخه گلی همیشه پایدار به دنیای هستی نمایان 
نمودی» تولد اولین فرزند (پسر) رابه شما و همسر گرامیتان تبریک می‌گویم. . _ 
خواهرزاده‌ات نسیم صالحی -ابادان 


سلسله گزارشهای زندان 
روانی که داشتم» ناگهان پرونده شکل دیگری به خودش گرفت و اتهام قتل و ارتباط 
نامشروع و سر به نیست کردن جسد مطرح شد. البته من غیر از قتلء آنهم غیرعمد مابقی 
را گردن نگرفتم. بیچاره همسر برادرم که هیچ کدام از این اتهامات به او وارد نیست 
حالا پاسوز من شده است. این درحالی است که من به دلیل کارم اغلب در همان محل 
کارم - که ساختمانهای نیمه تمام بود -نزد کارگرهای ساختمانی می‌ماندم. اصلا ما 
چشم ناپاک در خانواده‌مان نیست. من چطور می‌توانستم به همسر برادرم که ناموس 
نحانواده‌مان است» به چشم بد نگاه کنم و بعد هم برای هوسرانی» برادر کشی کنم؟ خدا 
می داند که اختلاف من وبرادرم به خاطر همان پول بود. حتی صاحبخانه اش هم در جریان 
است و می‌داند این پول رامن به برادرم پرداختم. من الان فهمیده‌ام چه اشتباهات بزرگی 
مرتکب شدم. کاش همان وقت که این اتفاق افتاده بود برادرم را به یک مرکز درمانی 
می‌رساندم. اگرچه به تایید پزشکی قانونی باز هم زنده نمی‌ماند.امامن وظیفه‌ام را انجام 
داده بودم. کاش به کلانتری اطلاع می‌دادم تا همان صحنه را صور تجلسه کنند و ببینند 
که بر روی کارد هیچ اثری از انگشتان من نبوده! کاش به جای آنکه جنازه را در ماشین 
بگذاریم و آن موقع شب از بیراهه به ورامین برویم» خودم به کلانتری می‌رفتم و موضوع 
رامی‌گفتم. کاش وقتی می‌دیدم برادرم حال طبیعی و عادی ندارد. آن روز بی خیال پول 
و معامله می‌شدم و صبر می کردم تا مساله را به شکل دوستانه و برادرانه حل کنم. کاش 
من از کوره به در نمی‌رفتم! ۱ 

می‌بینید» یک اشتباه من چه فاجعه‌ای به بار اورد؟ حالا من هیچ بیچاره‌همسر بر ادرم» 


بقیه از صفحه ۲۳ 


طفلک بچه هشت ساله برادرم که شب خوابید و صبح بیدار شد بدون آنکه نه پدر داشته 


داستان خارجی بقیه از صفحه ۵۷ 

-من تاجررا کشتم و چاقورو توی کیفت گذاشتم.می خواستم توروهم‌بکشم اماصدایی 
ازبیرون آمد. چاقو رو گذاشتم و از پنجره فرار کردم. ۱ 

کر ار ار 
و گفت:«ایوان منو ببخش» به خاطر خدا منوببخش» من اقرار می کنم که اون تاجر رو کشتم. 
مسوولین زندان آزادت می کنن» می تونی بری.) 

sS 
مرده» بچه هام منو فراموش کردن» جایی ندارم که برم.»‎ 

ماکار بلند شد. سرش رامحکم به زمین کوبید و گفت:«منو ببخش» صد تاشلاق بخورم 
تحمل ش آس ونت ره‌تاوقتی توی‌صورت تونگاه کنم. توبه‌من رحم کردی.توروخدااین 
بدبخت فلک زده رو ببعش.»سیس های های گریه کرد. 

زمانی که اکسن و صدای گریه‌های ما کارراشنید» خودش هم شسروع به گریستن کرد.! 
خداباید توروببخشه.شایدمن ۱۰۰باراز توبدتربودم. نا گهان روح اکسنوارام گرفت. 
اشستیاق با ز گت به خانه درا وازبین رفت ودیگرمیلی به ت رک زندان نداشت وتنهابه مرگ 
فکر می کرد. 

باوجود حرفهای اکسنو ماکار به گناه خوداقرار کرد.زمانی که‌مقامات زندان دستور 
ازادی اکسنو را صادر کردند. اکسنو چند ساعتی بود که مرده بود... 





باخ هی با فوش قود نج بروید 
گربه دزده! ایست. پاسگاه پلیس! 
کلمهرمز چیست؟[ ۱-سبا(س) ۲-رونالدو(ن) 
۳-رستم (ت) 6-نیکوزیا(و) ۵-دور (ر)] = سنتور 
دایره‌ بی حفاظ!قطعات در جهت گر دش عقربه 
ساعت به این ترتیب به هم وصل می شوند: 
E- B-C-EËE—_D-A‏ 


بقبه از صفحه ۴۹ 


به پیام رایگان البته نو شت نام فامیل در پیام ارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ت رتيب اثر داده نخواهد شىد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 








ده عاقلانه است که از دست 


خود مان د 


مه 


أ دد 


@حچازى 


ان توقع و ار 


سم 


۰8 حاجی نوروزی 






a ۳ fr 4‏ 
ج کے کر ی ا 
مهدی خداداد ۱ 7 رن E.‏ 

۱ ی ی ۱ ۲ ۱ 5 ا ار یه ّ وب کرد ا 
۵ ساله :۲ ی کا رای ۳ 
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a 


امیر اصغری ٩ساله-فریمان‏ 
أ أ 


۳ 


محمد خدادادی ۵ ساله 


فرهام پورقاسم 
۵ ساله-لواسانات 


رضا خدادادی o‏ 
٩ساله‏ ۳ 











سپراب صفادار 





هر چه رشتیم پنبه شد! ؛ چین: ساختمان ۱۳ طبقه در حال ساختی در شهر شانگهای 
جحین این جنین فروریخته است وامداد گران در حال عملیات امدادونجات کار گران 
ساختمانی در داخل بنای در حال احداث هستند. 





هدر در هو ا؛ هندوستان:مانورهلی کویترها در روز نیروی هوایی در هندوستان. 





المان. 










بادگاری؛ يرمه: 
راهبی بودایی درحال 





کی زورش بیش تره؛ آلمان: بر گزاری مسابقه کشتی سنتی تر ک‌هادر آلمان.دراین در شهر رانگون برمه. 
نوع کشتی بدن باروغن مخصوصی چرب می‌شود. 





> - ة ے۴ کی 


گر ما در قطب ؛ قطب جنوب: یک کوه یخی در حال ذوب در قطب جنوب. دانشمندان 
هشدار داده‌اند با تدزوم وضع فعلی افزایش کرمایش ان ااا ۹۳۳۲۲۲۲۰۸ 
یخهای قطبی نخواهد ماند. دیگر گنجشک‌هارارنگ نکنید!؛ تایلند: فیلهای پاندایی (البته از نوع مصنوعی) در 


پارکی در اا 













رتت :رال 


دعاص لمر امالا نسار سف 


۱ ۵ ۵ QPF 





این نسخه خطی قرآن مجید به دستور وزير مسنلمان یکی از فرمانروایان سرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
قبادخان در ۳۶۰ سال پیش کتابت شده و یکی از رجال برجسته آن دبار به تام «محمد صالح اشرف» بر آن 
نظارت داشته و کاتب ان خوشدویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتایت این قران که در 
صفحه پابانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 

ادن نسخه نفسن خطی متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شنوشتری که از خسرین و عرفای زمان 
خود بوده و به همت آن نیکمرد و همسر گرامیشان شادروان حاجیه فاطمه اعتماد سالیان متمادی نگهداری 
ده است. ۱ 

این قرآن مه همان صورت ۰ سال پدش, ما رغاست اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های مو جود, به خصو ص 
زمیته صفخات و با جلدسازی محکم و رییا (چرم طفیعی) روی کاعن کلاسه اعلاء چاپ شنده است: 

عواید حاصیل از تشر این نسخه منحصر به فرد صرف امور خیریه به ویژه برای موسضه خیریه عصای سفید 
و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواشد شد. 


تحویل رایگان در محل 


